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امام حسن عسكرى ڭا 


شمارى از احاديث صحيحى كه از بيامبر يِه دريارة مهدى ‏ عج الله 
PGi 21106‏ 


مقدمة ناشر 

در ميان علماء اهل سنّت كم نبودهاند كسانى كه منصفانه به تحقيق 
متون و احاديث پرداخته و به حقائق. فضايل و مناقب وبرترين 
ویژگی‌های خاندان رسالت به ویژه حقبرت اميرالمؤمنين على اب 
و صدّيقه طاهره 4 و دو فرزند پاک آنان -که سرور جوانان بهشت 
هستند - پی‌برده و نسب تبه آنان به صورت صبتقل يا ضمنی تألیفاتی 
داشته‌اند. اما راجع به فضايل مجموع ائمه 98 كمتر کتابی از آ 9 
جا مانده است كه در دسترس عموم قراركرفته باشد. شايد مهمترين و 
مفصّلترين آنها كتاب فرائد السمطين جوينى است که ابتدا در سال 


۸ هق دربيروت به وسيله علامۀ فقيد و محمّق بزركوار. آيت اللّه 


حاج شيخ محمّد باقر محمودی» تحقيق و سپس به جاب رسيد و 
همان كتاب با اضافاتى در سال ۱۳۸۷ ه.ش به وسيلة اين انتشارات 
(حبيب) مجدّداً در ايران جاب و در دسترس محققین قرا ركرفت. 
شاید دقمین فرد مهم و صاحب نامی که پیرامون فضایل تمامی 
ائمّةُ اطهار 224 کتابی را تاا 


نموده است. جمال‌الدین محمّد بن 
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یوسف زرندی حنفی مذهب (متوقای ۷۵۷ ه) ( ملف کتاب حاضر) 
باشد که عمدة اين کتاب نيز برگرفته از کتاب سابق الذّكر است. 

به هر حال کتاب معارج الوصول که اینک ترجمة آن به نام 
فضیلت‌های آل پیامبر 22 در دست شما قرار دارد. به وسيلة فاضل 
ارجمند جناب حجة الاسلام و المسلمین آقای مهدی کرباسی با 
قلمی روان ترجمه» و با حواشی محققانه مزيّن گردیده است که ما این 
تلاش سترگ را ارج نهاده» برای مترجم محترم از خداوند مان 
ات هرجه بیشتر را در خدمت به معارف اهل بيت 24 مسئلت 


داریم. 
زمستان ۱۳۸۹ 


انتشارات حبیب 


بيشكفتار مترجم: 

بيشينة تاريخى نكارش فضائل اهل بیت*22 به قلم عالمان 
ومحدّثان اهل سنّت به سدههاى نخستين هجرى و پس از آن باز 
می‌گردد: در ميان تراث گرانشنگر اسلامى مناقب نگاشته‌های 
پرشماری از دانشوران ستوا هالول به شم می‌خورد» شاید توان 
اذّعا کرد که اين نوشته‌ها اگر یت آز تألیفات عالمان شیعی نباشد 
کمتر از آنها نيست. 

خصائص نسانی, تذكرة الخواص سبط بن جوزی» مناقب خوارزمی» 
مطالب السژول ابن طلحة شافعی, فصول المهمة ابن صباغ سالکی. 
جواهر العقدین سمهودی شافعی: الأربعين خطیب بغدادی. اسنی 
المطالب جزری. فرائد السمطین جوینی, كفاية الطالب گنجی شافعی» 
مناقب ابن مغازلی. كنز العمّال مى هندى: احياء المیّت و القوال الجلی 
سیوطی. اخبار الشهید 
کتاب دیگر آثاری است که مستقل و یا غير مستقل به بررسی فضائل 


اهل بيت پرداخته‌اند. 


ابن حجر انساب الأشراف بلاذرى و صدها 


اين فضائلنكاريها تا زمان حاضر نيز ادامه بيدا كرده است: الامام 


۳ 
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على نبراس ومتراس» الامام الحسن الكوثر المهدور. الامام الحسين فى 
حلة البرفير سليمان کتانی. عل وبنوه دكتر طاها حسین, عبقرية الامام 
على استاد عباس محمود العقاد» الحسين ثائراً استاد عبدالرحمان 
شرقاوی, الامام على بن ابى طالب و البتول فاطمة الزهراء استاد 
عبدالفتّاح عبدالمقصود. فاطمة البتول استاد معروف ارناؤوط كوشهاى 
ازاين نگاشته‌هاست. 


دراين ميان تعدادى ازاين آثار به بررسى و وانمايى زندكانى 


ومناقب ۱۴ معصوم ويا ۱۲ امام پرداخته‌اند. یکی ازا 
ارزشمند «معارج الوصول الی فضائل آل الرسول والبتول» ( کتاب 


حاضر) است. 


زندكينامة مولف: 

نویسندة کتاب جمال الدین (يا شمس الدین) محمّد بن عزالدین 
ابوالمظقر يوسف بن حسن بن محمّد بن محمود بن حسن مدنی 
زرندى است. وى در سال ۶٩۳‏ هجرى در مدينة منوّره به دنيا آمده 
است. او در خانوادة علم وفقاهت برورش يافته: پدرش عر الدين در 
شمار فقيهان مدرسة مستنصريه بوده است. جمالالدين بعد از فوت 
يدر جزو محدّثين ومشايخ حدیشی حرم شريف نبوى به شمار 
م ىآمد. وى در آنجا به تدریس فقه و حدیث می‌پرداخته است. 


جمال الدين در سال ۷۲۵ به ايران و به شهر شیراز سفر کرد» در 


ار مترجم . 
آنجا در شمار مقرّبان شاه ابواسحاق بن ملک شرف الدین محمود 
درآمده و به دستور وی متصدّى امر قضا گردیده است. زرندی کتاب 
بغية المرتاح خویش را به شاه ابو اسحاق تقدیم کرده است. 

پیرامون شهر زرندی که مؤلّف بدان منتسب شده سخنان كونا گونی 
گفته شده است. برخى آن را شهری بين تهران و اصفهان وگروهی نیز 
آن را همان زرند کرمان دانسته‌اند. شماری از زرندی‌ها در فاصلة بين 


قرن هفتم تا دهم در مدينة منوّره زندگی می‌کردند. 6۷ 


جایگاه زرندی نزد علما و اندیشمندان اسلامی: 

بسیاری از عالمان و فرهیشتگان شمه و سنّى زرندی و تألیفاتش 
: ابن صباغ مالك لر فطل المهمّة ۷ سمهودی در 
جواهر العقدین ٠"‏ احمد بن فضل بن محمّد باکثیر در وسيلة 
المآل ۳؟ شهاب‌الدین احمد در توح الدلائل. قندوزی در ينابيع 
المودة (؛ میرحامد حسین در عبقات الانوار(*» محمّد بن رافع 


را ستودها 


سلامی در منتخب المختار من ذیل تاريخ بغداد ۳ جنید در شد 


۱-نگاه كنيد به الدرر الکامنة. ج 4. ص ۲۹۵. معجم البلدان. ج ۳. ص ۰۱۳۸ 
أهل البیت في المکتبة العربيّة ص 4٩1‏ 

۲ -الفصول المهمة ج ۱ ص ٠١5‏ 

۳-جواهر العقدين ج ۲ ص 14 ۰3۵ ۰۱۱۱۰۱۰۸ ۰۱۸9 

13۸ -به نقل از عبقات الانوار ج ۸ ص‎ ٤ 


ابيع المودّةج ۱ ص ۰۱۱5 ج ۲ ص ۳۸۲ و 4۵۲ ج ۲ ص ۰۱۰۳ 
7-عبقات الأنوار ج ۸ ص ۱3۸ وص ۱۷۱ 
۷- منتخب المختار من ذیل تاريخ بغداد ص ۲۱۰ 
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الازار ۱ ابن حجر در الدرر الكامنة فى اعیان المئة الثامنة "2 وعلامة 


, در ۳) 
اغينى در الغدیر 27 


آثار زرندى: 
۱-الاعلام بسيرة النبى عليه الصلاة والسلام. 
٣‏ بغية المرتاح الى طلب الرباح. وى در اين كتاب چهل حديث 
همراه اسناد و راویان آنهاگرد 


۰ او در این اثر برخی از انظار و آراء 


۳-شرح بغية المرتاح. 

؟-معارج الوصول الى فضل آل الرسول والتول. كتاب حاضر که از 
آن مستقلاًسخن خواهیم گفت. 

۵-مولد النبى ل . 


۶ نظم درر السمطین فى فضائل المصطفى والسرتضی والبتول 
والسبطین, اين كناب با تحقیق دکتر محمدهادی امینی به همّت 
کتابخانة نينوا در تهران به جاب رسیده است. 
کتاب معارج الوصول: 

اين کتاب كوتاهوارهاى از تاريخ زندگانی, فضائل و سخنان دوازده 


امام است. بسیاری از مضامین اين اثر برگرفته از کتاب ارزشمند فرائد 


1۱۱ هد الازار ص‎ ١ 
.۲۹۵ -الدرر الکامتة ج 4 ص‎ ۲ 
7 ص‎ ٦ ۳-القدیر ج ۲ ص ۰۲۸ ۰۳۹ ۵4ج ۲ص ۱3۰ ج‎ 


مل 


السمطين جوينى است و نيز برخى از مطالب آن اقتباس‌گونه‌ای از 


حلية الاولياء راغب اصفهانى است. نثركتاب بسيار ساده وروان وكاه 


مسجّع است. ملّف برخى اروسرودههاى خويش را نیز دراین 
اثر عرضه نموده است. 


اين کتاب نزد اندیشمندان شيعه و سّی از جایگاه ویژه‌ای 


برخوردار بوده. شماری از آنان در تألیفاتشان از این کتاب حدیث نقل 
کرده‌اند. همچون قندوزی در ینابیع المودة» ابن صبّاغ مالکی در 
الفصول المهمّة. سمهودی در جواهر العقدین؛ احمد بن فضل در 
وسيلة المآل» مولی حیدر در منتهی الکلام. مولی سلامة الله در معركة 
الآراء» محمد بن یوسف شامی در سبل الهدی و الرشاد. صدرالدین 
خان در منتهی المقال. مرتحمد خسین در عبقات الأنوارء سيّد نعمت 
الله جزاثری در احقاق الحق و علامة امینی در الغدیر. 

متن عربی معارج الوصول تاکنون سه بار انتشار یافته است: 

۱-سال ۱۳۸۰ شمسی توسط بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان 
قدس رضوی با تحقیق عبدالرحیم مبارک و سیّدعلی اشرف. 

۲-سال ۱۳۸۳ به همّت مجمع احیاء فرهنگ اسلامی قم و با 
تحقیق حجّة لاسلام شيخ محمّد کاظم محمودی. 

۳-به همّت كروه مصادر سيرة پیامبر و ائمّه وبه تحقیق ماجد بن 


احمد العطيّه که سال انتشار آن نامعلوم است. 
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ترجمه و برگردان فارسى كتاب معارج الوصول به دليل اهميّت آن 
نزد عالمان مسلمان و به دليل آنکه اين كتاب توسط یکی از 
دانشمندان اهل سنت نكارش يافته و نیز به خاطر دارا بودن امتیازات 
و ويزكيهايى كه پیش از این گفته شد بسيار مناسب و سودمند می‌نمود. 

در ترجمة كتاب سعى بر آن بوده که معناى دقيق واژه‌ها و جملات 
به فارسى بركردانده شود اما با توجه به وسعت واژگانی زبان عربى 
این كار در مواردى امکان‌پذیر نبوده است. 

در پاورقی به ذكر برخی از مصادر و منابع احاديث بسنده کرده‌ايم» 
کسانی که خواستار مصادری افژون بر اینها باشند به متن عربی آن 


از هر سه چاپ آن بهره برده‌ايم. 
در پاورقی به مواردی که مطالب کتاب با باورهای مکتب شیعی 


همخوانی نداشته است اشاره کرده آنها را نّادی نموده‌ايم. 


بیشتر عناوین کتاب را خود انتخاب کرده‌ايم. 
موف پس از ذکر اسامی ائمّه گاهی عليه السلام و گاهی 


رضى الله عنه به کار برده که ما نيز برای حفظ امانت همین شیوه را در 


پیش گرفته 


از تمام کسانی كه مرا در به سامان رسانیدن 


اين اثر یاری نموده‌اند خصوصاً دانشمند فرزانه و استاد گرانقدر 


حجّة الاسلام والمسلمین سيّد مهدی نبوی دام عرّه -كه با گشاده 
رویی ولطف همیشگی خویثر اين حقير را براى بازخوانى برخى 
نکات اين اثر پذیرفتند و با ظرافتها و باریک‌اندیشی‌های خود به 
استحکام و غنای اين اثر کمک نمودند سپاسگزارم. 


آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین 
مهدی کرباسی قم المقدّسه ۱۳۸۹/۹/۱ 
۵ ذی الحجة ۱۴۳۱ 


سپاس خداوندی را سزاست كه دادههايش سترگ و بخشش‌هایش 
فراكير است. او آغازگر نعمتهاء در خور شكركذارى و سایش, يكتا در 
مانائی» بيراسته از دگرگونی و پایان‌پذیری؛ پاک از شریک و انبازه 
برانگیزن 


برون آرند؛ كياه از زمین و فروبارندة باران از آسمان است. 


رسولان و پیامآوران برای زهائی بندگان از نادانی و کوری» 


دانش را زيور دانشوران و چراغ فرازاه دانش‌آموختگان در تاریکی 
سرگردانی و نادانی ساخت. آن را چونان ستارگان مايه راهنمایی آنان 
در ناپیدائی‌ها قرار داد. بدين سان آنان خود چشمه‌های آگاهی 
وروشنانی‌بخش تاریکی‌ها شدند. 

و درود و سلام بر فرستاده‌اش سرور ما محمّد يي ولاترین 
پیامبران» و درود بر خاندان و فرزندانش آنان که انتساب به پیامبر ماية 
امتیازشان گردیده و به پیراستگی و برگزیدگی و دوستی و انتخاب 
» وردای پیامبر بر آنان سایه گسترانده است» همانان که 


شرافت یا 
به پیچیدگی‌ها و دقایق حکمت و دانش و ناپیدای آن واقفند و از اسرار 


مخلوقات و مقدّرات آ گاهند. 


۳ 
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و درود برياران آن حضرت آنان كه همانند ستاركان هر كس 
بديشان اقتدا كند هدايت خواهد یافت (۱) وهر كس با آنان مخالفت 
نماید گمراه شده به بيراهه خواهد رفت. 

و درود برهمسران آن حضرت كه به سان مادر براى مؤمنين 
می‌باشند. و درود بر همه ياران و دوستان آن حضرت و آنان که 
خالصانه و بدون شک و تردید از شيوه و روش آن حضرت پیروی 
یک 

درودى که يادشان را بالا برد ورتبة ايشان را ارتقا بخشد؛ درود بر 
ايشان باد تا هنكامى كه خورشید در آسمان نمايان مى شود و صبح 
و شام در پی هم مىآيند و در نها آب روان مىكردد وآسمان برفراز 


زمين قرارگرفته است. 


سپس اين بندة نیازمند به رحمت پروردگار بی‌نیازه محمّد بن 
يوسف بن حسن مدني زرندي انصاری -كه در حرم مطهر پیامبر 206 
حدیث می‌گوید. و خداوند كارش را اصلاح كند و از دشمنان در 
امانش نگاه دارد. و پیشینیان گرامیش را رحمت کرده وی را با آنان در 
دارالتلام گرد آورد -جنين می‌گوید: یکی از نیکان به من پيشنهاد کرد 


كه گوشه‌ای از فضائل ائمه اة را ب 


ايش فراهم آورم. آن بزرگوارانی که 


اشاره است به حديث ساختگي آصحایی کالنجوم باتهم اقتدیتم اهتدیتم. 
این حدیت مخالف ١‏ 2 اريخ و عقل است. برای آگاهی 
بيشتر مراجمه كنيد به تفاسیر شيعه و ستّی ذیل آ: 
قبل وقلبوا لك الأمور» (تویه: 4۸). 


قران, روایا 


r. .. مقدمه‎ 


دودمان پاک پیامبرند. وازراه الهام وبه سبب فزونی ياكى و انتخاب از 
جانب خداوند متعال از دقایق و ناپیدای دانش آگاه شده و از آن 
پرده‌برداشته‌اند. آنان با تکریم و نزدیکی به خداوند امتیار یافته‌اند وبر 
آبشخورهای زلال و گوارای فضیلت و لطف و مهربانی فرود آمده‌اند 
و هرگونه آلودگی و پستی از ایشان زدوده شده و به تمامی امتیازات 
والا و مناقب سترگ آراسته شده‌اند: 
۱- سطهرون نقيات ثيابهم ‏ جرى الصلاة علیهم أينما دُكروا 
١-ومَنْ‏ هم الملأالأعلىوعندهم . علم الكتاب وما جاءت به السور 

-١‏ بيراستكانى که جامه‌هایشان پباکیزه است (به گناه آلوده 
نشده‌اند) هرگاه از ايشان ياد شد بر آنان درود فرست. 

۲ -ايشان مقربان دركاة الهُی هستند, داش قرآن و سوره‌های آن 
نزد ايشان است ۲0۲۷ 

پس از آن درخواست. من خواهش اورا پاسخ كفته. خواسته‌اش را 
برآوردم» چرا که اميد به دعای خیر و ستايش نیکوی او دارم. و نیز از 
آن روی که خداوند دوستی اهل‌بیت و بزرگداشت منزلت وياد ايشان 
و پیروی از روش آنها را بر مردم واجب کرده است. 

در این کتاب به بخشی از امیتازات و فضائل ولایی که خداوند 


۱-قرائد السمطين ج ۱ ص ۱۶ نظم درر السمطین ص ۱۶. تاريخ دمشق 
ج ۱۶ص ۸۵ 
۲-اشعاری که در کتاب آمده به این شیوه ترجمه می شود. 


وبيرامون آنان جنين فرمو 
یی ۱ ([ای پیامبر به مسلمانان] بگو: من از شما در برابر انجام 
رسالتم غيراز دوستى و مودت با اهل بيتم هيج كونه پاداشی 
نمى خواهم). 

امام شافعى يله پیرامون اين موضوع وبا اشاره به فضائل آن 


بزرگواران و پاسداشت خداوند نسبت به ویژگیهای 
۱-یا أهل بيت رسول الله حتبكم ٠‏ قرض من الله فى القرآن أنزله 
١-كفاكم‏ من عظيم القدر أئكم عَنْ لم يصل عليكم لا صلاة له 


١‏ -اى خاندان پیامبر حداوند دز قرآن دوستى شما را واجب 


ججنين سروده: 


شمرده است. 
۲ در بلندپایه گی شما همین بس که هركس در نماز بر شما درود 
نفرستد نمازش درست نخواهد بود 6۳ 
دیگری نیز 
١مم‏ القوم من أصفاهم الود مخلصاً 
تمك فى آخضراه بالسبب الأقوى 
١-هَمٌ‏ القوم فاقوا العالمين عناق 
قحاسنها تجلا وآياتها تُروى 


ن سروده: 


۱-شوری: ۲۳ 
۴ -دیوان شافمی ص ۷۲ الصواعق المحرقة ص ۰۱۴۸ تظم دررالسمطین ص ۱۸ 


امقدمه .. 


۷۵۰۰ 


۳- شوالاتسهم قرض وختهم هدی 
وطاعتهم تُربى ووتصمم تسقوی 
۱-اين خاندان کسانی هستند که هر کس يه ایشان محیّت 
و دوستی خالصانه بورزد در روز واپسین به محکمترین و والاترین 
وسیله تمّك نموده است. 

۲ -اين گروه کسانی هستند كه مفاخر و بزرگواربهایشان بر همة 
عالمیان بيشى گرفته است» و قضایل نیکویشان نمایان و مناقب 
برجستة آنها سینه به سینه نقل می‌شود. 

۳-پذیرش ولایستشان واجبو دوستیشان هدايت کننده 
و فرمانبرداری از آنها سبب نزدیکی به خداوند و محبتشان ماية 
پرهیزگاری است ۷ 

سپین» خداوند را می‌ستايم و اورا مسپاس می‌گويم بر ايتكه 
گردآوری اين نکات و احادیث تابناک را در اين کتاب کوچک به من 
الهام کرد ونعمت محبّت و پیروی از سنت وروش اهل بيت را ارزانیم 
داشت و مرا در شمار منتسبین به آنان قرار داد و مرا جزء کسانی که با 
بالهای اخلاص پیرامون ایشان به پرواز درمی‌آیند و با گامهای استوار 
يقين برگرد كعبة دوستیشان طواف می‌کنند و با نیکوئی از ایشان 


پیروی می‌کنند قرار داد. 
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١-قوم‏ لهم مى ولاء خالص فسی حالة الاعلان والاسرار 
١‏ - أنا عبدهم و وثيهم و ولاءهم ‏ سورى وموضع عصمتی‌وتواری 
۳-فعلهم متى السلام فائهم ‏ أقصى شنای ومتتهى ايشارى 

١‏ -اينان (اهل بيت) گروهی هستند كه در آشکار و نهان به ايشان 
محبّت خالصانه مى ورزم. 

۲-من بنده و دوستدار ايشانم: محبّت آنها نكاهدار و پاسگاه من از 
عذاب الهی و ماية زیور و زینت من است. 

۳ درود و سلام من بر ایشان ياد. چرا که اينان بلندترین و دورترین 
آرزو و نهایت گزینش من هپشتند ۷ 

پس درود خدا بر سرور ما محمد 26 و خاندان و نزدیکانش وبر 
تمامی پیامبران و رسولان آلهی ویر بخاندان "و ياران ايشان مادام که 
چشمی ببیند و بارانى فرو ریزد و چشمه‌ای بجوشد و بزرگی از بى 
بزرگی برود و ابری ببارد و گردنبندی به رشته درآید و بوی خوشی 
بوزد و کتابی سود بخشد وبر برکۀ آب حبابی برآید. 

درود و سلام خداوند بر روان پاک ايشان مادام که در پهنة آسمان 
شهانی می دردد 
ولا تخت واری المزن ساحتّهم ‏ ولا عَدَئها غوادى العارض الهطل 

الهى چنان کن كه ابرهای باران‌زای شامگاهی از ساحت ايشان 


١-فرائد‏ السمطين ج ۱ ص 15 نظم دررالسمطين ص ۱۸و٩۱‏ 


نگذرد وابرها: 


برايشان ببارة) ٩‏ 
من از تمامى دوستان» برادران و يارىكنندكانم در دين خدا كه اين 
كتاب را می‌خوانند خواستارم كه از خداوند متعال اصلاح حال 


ورفعت مقامم را بخواهند و از او درخواست کنند که كامهايم را در راه 


راست استوار و زبانم را به راستی و درستی گویا و پایان زندگانيم را به 
خير و نیک‌بختی ختم نماید. که اين بيشترين خواسته وبرترین آرزوی 
من است: 
۱ توصلا منهم وسائل فضلهم .أن يسألوا فى العفو عن أوزارى 
-١‏ توف لمواهب ورغائب ٠‏ وقسطالب مثل التسحاب زار 

١‏ -من به فضل و بزرگواری اتشان توسّل مىجويم که بخشش 
كناهائم را از خداوند درخواست كنل 

۲ از ايشان انتظار بخششهاء نواله‌ها و مطالب علمى جونان ابر 
پرباران را دارم. 

اين كتاب را معارج الوصول الى معرفة فضل آل الرسول والبتول 
ناميدم؛ و آن را در بيشكاه اهل بيت وسیله‌ای محكم و دليلى آشكار 
و عقیده‌ای روشن و استوار وروش وآيين خويش قرار دادم. 
۱ شب النبن وأهل البيت معتمدی 

اذا الخطوب أساءت رأيها فینا 


فرائد السمطين ج ١‏ ص ۱۸. تظم دررالسمطين ص ۲۱ 


۸ 


۲ -أرجو النجاةً بهم يوم المعاد وان 
جنت یدای من الذنب الأفانينا 

١‏ -آنگاه که پیشامدهای ناگوار می‌خواهند به ما آسیب برسانند 
تکیه‌گاه ما دوستی پیامیر و خاندان اوست. 

۲ -هر چند گناهان گوناگونی از من سرزده اما در روز رستاخیر با 
شفاعت ايشان اميد رهائى از عذاب الهی را دارم“ 

در این کتاب برخی از ویژگیها و فضائل درخشان و مناقب ولا 
و مقامات و کرامتهای فراگیر و درجات ارجمند و گشاده‌دستیها 
و مکارم سرشار و مفاخرگرامی اهل‌ئیت را که خداوند به ايشان 
اختصاص داده است بازگو نموده‌ام. چرا که ايشان دارای افتخارات 
ولا و ویژگیهای ارجمند و سخنان پربار و بدیع و نکته‌پردازیهای 
شگرفی می‌باشند که در هیچیک از همتایان ايشان یافت نمی‌شود؛ 
مهر فروزان هم از دستیابی به مقام ايشان فرومانده. و هرگز کسی به 
امتیازات ایشان دست نخواهد یافت. بلکه به تصور کسی راه نخواهد 
ئیهای آنها را دریابد. 


يافت و هیچ آفریده‌ای نمی‌تواند کمالات و 
دُراريَ صدق ضستنها ثرر القلى 
ولیس كول مها يد نخد 


ا مشا رآنس فی از قلقت 


بذكر هداة الدين من بعد أحمد 


۱-دیوان صاحب بن عبّاد ص ۱۰3 فرائد السمطين ج ١‏ ص ۱۲ و٩1‏ 


N. مقدمه..‎ 


۳ -تصوض تصوس فى ذوى الفضل مصعد 
موس ملی فرت لأشرف مشتد 
۴ -لهم فى سماء المجد شرف مصعد 
وهم فى عراص الديس نأكرم مرصد 
١‏ -فروزان ستاره‌های راستینی كه كوهرهاى ولا آنها را در خود 
جای داده‌اند. دستان برآمد: کسی به مانند ايشان نخواهد رسید. 


آنان روشنان آرامش دهنده در بوستانهایی هستند که سخن از 
راهبران دين بس از پیامبر آن بوستانها را پاک و پیراسته کرده است. 
۳-آنهانگینها و کلمات د پیرامون کرامتمندان 


و پرواپیشه‌گان و خورشیدهای فروزانی هستند که از باكترين جایگاه 


بردمیده‌ند. 

۴-آنان در آسمان بزرگی برترین جایگاه والا و درگسترة دين 
ارجمندترین پایگاه را دارا هستند ٩‏ 

از خداوند متعال درخواست می‌کنم که اين تلاش سرا خالصانه 
برای خويش قرار دهد و با کرم ولطف فراگیرش به سبب آن مرا سود 
بخشد و آن را در روزی که باطنها آزموده و پنهانها آشکار می شود برای 
من ذخیره سازد؛ شاید با اين کار توفیق دیدار و سعادت همراهنی 
و محشور شدن با آنان را در آخرت بيدا كنم و با محبّت و شفاعت 


ایشان به بهشت امن داخل شوم که اين نهایت خواسته و آرزوی من 


۱ این اشعار ظاهراً در وصف کتاب و محتویات گرانبار آن است. 
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است. و خداوند متعال سزاوار بخشش, کرامت وبزرگواری است. 
من در حالی كه ايشان را شفيع خويش می‌کنم و به لطف ايشان 
امیدوارم چنین می‌سرایم: 
۱ - شفیعی نبیی والبتول وحیدر 
وسیطاه والسجاد والباقر السجد 
۲ - وجعفر والثاوی ببغداد والرضا 
ونجل الرضا والعسکریان والسهدی 
١‏ و۲ - شفیعان من پیامبر فاطمة زهرا. حیدر و دو فرزندش 


5 


ش 


و ساد وباقر بزرگوان و جعفر و ساكن در بغداد "و رضا و فرز 
وعسکریان )و مهدى هبتند" 

اکنون کلام را پیرامون اهل بیت آغاز می‌کنم و گوشها را با ذکر 
افتخارات و بلندی جایگاهشان زینت می دهم و مجالس و محافل را با 


بوی خوش آنها عطرآكين می‌نمايم. 


١‏ - منظور امام کاظم بط است. قبر شریف آن حضرت در شهر کاظمین 
نزدیک بقداد است. 
۲ -متظور امام هادی و امام حسن عسکری ما هستند. 


3 امام على a‏ 


نخستین نفر از آن بزرگواران اميرمؤمنان. يعسوب دین» روشنگر 
راهسهای حق و یقین. سرور اولیاء و صدّيقين: پیشوای نیکان 
و پرواپیشه‌گان, نخستین مؤمن: و تصدیق‌کنندة رسول‌خدا و برادر 
اوست. 
۱ - محمد العالی شرادقٌ تجده ٠‏ على قمّة العرش المجيد تمالیا 
١-علىٌ‏ علافوق السماوات مره ومن قضله نال المعالى الأمانيا 
۳-فأتس بيان الولاية هتفناً وحاز ذوو التحقيق منه المعانيا 


١‏ - سرايردة بزرگی محمَّدٍ والا از بلندای عرش الهى برترى يافته 


است. 
۲-علی کسی است که قدر و منزلعش از آسمانها نيز پیشی گرفته» 
و از فضل وکرم او بلندیها به آرزوی خويش دست يافتهاند. 
او اساس ولایت را مستحکم و استوار بنا نهاد و حقجویان با 


پیروی از او به حقيقت رسیدند 29 


۷۷ -فرائد السمطين ج ۱ ص ۱۶ تظم درر السمطین ص‎ ١ 


۳۱ 
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س دریافتگر حقايق "2 
وارادة يايبند به عهد و بيمان است. او سرجشمة تمام خوبيها وکانِ 
همه فزونيها و نجات‌دهندة غرق‌شدگان در درياى كناهان از خوارى 
و پستی وزبونی» پدیدآورکرامتهای بزرگ و بخششهای فراكير است. 


انش بهترين نیرو و نگاهدارنده‌ترین سبرهاست. 


-١‏ أخو أحمد المختار صفوة هاشم 

أبو السادة الغرّ الميامين مؤتمن 
۲ -وصهز امام المرسلين محمد 

عن أمسيرالمؤ منين أبوالحسن 
۳-هما ظهرا شخصين والنور واحد 

بنض حديث النفس والنور فاعلمن 
۴ -هو الورّر المأمول قى کل ححطّة 

وان لم 'يسنيّى الهالكون به فمن 
5 - علیهم صلاة الله ما لاح كوكبٌ 

وما هَبَ مغراض النسيم على قثن 


١‏ و۲-برادر بيامبر اكرم و بركزيدة هاشم. بدر سروران وسفيدرويان 


يثى است كه آن حضرت در يار خويش فرمود: لا وهب 


؟-اشاره به حدیتی است که در ذيل آیة: تعیها أذن واعية) وارد شده. برای 
اطلاع بیشتر مراجمه كنيد به کتاب شواهد التنزيل ذیل سورة معارج و نيز 


مناقب خوارزمی ص ۲۸۱ 


خجسته‌نهاد و امین بيامبر که و داماد بيشواى پیامبران محمّد. على 


آمیرمومنان و يدر حسن می‌باشد. 
۳-پیامبر و على دو نفرند اما به تصریح حدیث نفس ونور از یک 
نور منشعب شده‌اند. 
۴-علی در هر مشکلی يناه و ماية اميد است: آنان که در حال 
نابودی هستند اگر به سبب او نجات بيدا نکنند. پس به وسيلة جه 
کسی نجات بيدا کنند؟ 


۵-درود و سلام خداوند بر ایشان تاآن زمان که ستاره‌ای در آسمان 


می درخشد و تا آن زمان که نبلم ب کماخسار درختان می‌وزد ۷). 


او شیر خوردکننده» شجاع بار شاه شمشیر بزنده: سرور باوقار 
درياي خروشان. برجم برافراشته. موج دریای متلاطم. چکاد 
با جامهای لبریز و کامل, 


برگزیده و انتخاب شده. پیشوا و سرور در دنیا و آخرت. نگاهدار 


برافراشته. ساقي مؤمنين از حوض كو 


جانب خداوند و قوی و توانا در برپایی دين وآيين است. 

او یار پیامبر و برادر و نورچشم‌برادر پدرش و پسر عموی‌او و وارث 
شهر علم بيامبر و مفتخر به خطاب: «من كنت مولاه فعلن مولاه»: «کسی 
که من سرپرست اویم على نیز سرپرست اوست»» و مؤيّد به ندای: 
«اللَهمٌ وال من والاه وعاد من عاداه»: «خدایا دوست بدا ركس ی که او را 


دوست دارد و دشمن بدا ركس ی که او را دشمن می‌دارد» است. 


-فرائد السمطين ج ۱ ص ۱0 
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او خوردکنندة نابودكر. شير يورش برندة الهی. يدر امامان پاک 


است. جه بسيار ناراحتيها و نيازها که از بيامبر که زدود تا آنجاكه 


مفتخر به خطاب: «انت منّى بمتزلة هارون من موسى»7؟ «تو برای ما 
مانند هارون برای موسى هستی» شد. و چه بيشمار سختيها و غمهاكه 
پیامبر که دور کرد تا جايى كه خداوند 


(ای بيامبر به مردم) بگو از شما غيراز دوستى خاندانم مزد دیگری 


نمی‌خواهم): بس با این خطاب ايشان از اقسام بزركى بهره‌ها يافتهاند. 


وازآن رو که خداوند درشأن ایشان فرمود: 
عتکم خی هل انب ربهر 
تا پلیدی را از شما اهل بيت دور كيد و شما راكاملاً پاک نماید) جایگاه 


تطهیرا 4 ۸۳(همانا خداوند اراده کرده 


ایشان را درمیان مردم والا وبالاتر نمود و ایشان را بسیارگرامی داشت. 
پس بی‌شک على لي در هر فضیلت و بزرگی پیشتاز است و کسی 


است که از طرف پیامبر که به کرامت برادری و بزرگواری دست 


یافت. بنابراين دربارة فضائل و مقامات او به عیب‌جویی 


و خورده‌گیری کسی بها نده چرا که وی از هرگونه نقص و عیبی مبرًا 


وپیراسته است. او یکه‌تاز ميدان نبرد و مبارزه» شیر بيشة دلاوری» 


۱-مسند احمد ج ١‏ ص ۱۷۰. صحیح بخاری ج 7 ص ۳. صحیح مسلم ج 4 
ص ۱۰۸ ا شور ۲۳ 
۳-أحراب: ۳۲ 


بيامبر 4 اورا در شهر دانش و خانة حكمت معرّفى نمود و نیز اورا 
ابوالحسن» ابوتراب وابوالريحانتين خواند. 
هو التبا العظيم وئلك نوح وباب اله وانقطع الخطاب 
او آن خبر بزرك وكشتى نوح و درٍ(رحمت ومعارف) الهى است؛ 


و کلام ديكر بايان یافت. (همین ويزكيها برای اثبات مقام والای او 
كاقى است).) 
ابن عباس ظلله جنين مىكويد: شنيدم بيامبر خدا ی می‌فرمود: 
چهارده هزار سال بيش از خلقت آدم اب من و على نورى بوديم در 
بيشكاه الهى: بس آن زمان که خدآوند متعال آدم بيذ را آفرید. آن نور را 
بسي اذم e‏ متعال آن را پیوسته از صلبى به صلب 
ديكر منتقل می‌کرد. تا اينكه آن را در صلب عبدالمطّلب قرار داد. سپس 
آن نور را از صلب عبدالمطّلب خارج کرد و آن را دو قسمت نمود؛ یک 
قسمت را در صلب عبداه و قسمت دیگر را در صلب ابوطالب قرار داد. 
بس على از من و من از على هستم.گوشت ا وگوشت من و خون او خون 
من است. هر کس او را دوست بدارد به سبب دوستی من او را دوست 
می‌دارد. و هر که او را دشمن بدارد به سیب دشمنی با من او را دشمن 


داشته است. 


و نيز پیامبر 3 فرمود: على از من و من از اويم و او بس از من ولی 


بیتی از قصيدة «ناشیء صفیر» است. فراند السمطین ج۱ ص ۱۵ 


0 


و سربرست هر مؤمنى است ( 


شمارى از آياتكه در شأن على 
به درستى كه خداوند متعال آيات بسيارى در مورد على 3 نازل 


فرموده است: 
۱- وإ لین و وتیل الطالخات سیجتل هم وت 455 40 


(مسلماً کسانی که ايمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند به 


زودی خداوندٍ رحمان برای آنان محبّتی [در دلها] قرار می‌دهد). 
ابن عبّاس در مورد اين آيه می‌گوید: اين آيه در شأن على ل نازل 


1 قلبش محبّت على لارا 


دارد 

براء بن عازب نقل می‌کند که پیامپر اكزم به على ا فرمو د: يا على! 
بسروردكارت را بسخوان و از او درخواست كن که به تو مىدهد 
و خواستهات را باسخ مىكويد و بكو: خداوندا براى من در نزد خودت 
محبتى قرار ده» و محيّت مرا در قلوب مو منين قرار بده. بس از آن 
خداوند متعال اين آيه را نازل كرد: ی لین منوا وَعمِنُوا الما 


سيل لهم ارصن وذا4. 


۱ - مناقب خوارزمى ص ۱4۵ مقتل الحسين خوارزمی ج ١‏ ص ۵۰. قرائد 


السمطین ج ١‏ ص ۶۳ ۲-مریم: ۹1 
۳ شواهد التنزيل ج ۱ ص ۰4۷۰ مجمع الزوائد ج ٩‏ ص ۱۲۵ فراند 


السمطین ج ١‏ ص 174و نظم درر السمطین ص ۸۵ 


ا واحدی در وا الک ات 


ال عون وی E‏ 
که ایمان آورده‌اند. همان کسانی که نماز را به پا می‌دارند و در حال 
رکوع زکات می‌دهند). 

ار بن یاسر می‌گوید: نیازمندی مقابل على 


كه آن حضرت در رکوع نماز مستحبّی بودند. بس حضرت انگشترش 


ایستاد در حالی 


را از دست بیرون آورد وبه او بخشيد. سپس آن فقير نزد پیامبر رفت و 
جریان را به حضرت عرض کرد آنگاه اين آيه نازل شد و پیامبر اکرم آن 
را قرائت فرمود ۳؟ 
۳-«أنت مُنذِرٌ لکل قوم خاو (همانا تو بیم‌دهنده‌ای و برای هر 
قومى هدایت‌کننده‌ای ا پن آل هدایت‌کننده على لا است. 
أبو برزة أسلمى يله مىكويد: شنيدم بيامبر اكرم َي اين آيه را 
تلاوت فرمود: نا نت مُنذِرٌ4 و دستش را بر سينة خويش گذاشت 


سپس در حالی که ادامة آيه را تلاوت می‌فرمود: کل قرم هاوه 


5 نت ۵ 
دستش را روى دست على قرار داد 29 


-١‏ فرائد السمطين ج ١‏ ص ۸۰به تقل از واحدى. 


۲-مانده: ۵۵ 
۳ -شواهد التنزيل ج ۱ ص ۲۲۳. مطالب السؤول ص ۳۱ مجمع الزوائد ج ۷ 
ص ۱۷ ٤‏ -رعد: ۷ 


6 -شواهد التتزیل ج ۱ ص ۱۳۸۷ قرائد السمطين ج ۱ ص 14۸ 


... فضيلتهاى آل ييامبر 2 


a ۹‏ ع 
و نیز ابن عباس يِه می‌گوید: زمانی که آية نما آنت مُنَذِرٌ» نازل 
شد بيامبر ي فرمود: «أنا المنذرٌ وعليٌ الهادي. وبك يا علي یسهتدی 
المهتدون من بعدي» من بيم دهنده هستم و على هدايت کننده و خطاب 


به على نی فرمودند: يا على! بس از من هدایت‌یافتگان به وسيلة تو 


هدايت می‌یابند. ۲۷ 


۶ 1 0 5 
ن أمْوَالَهُم باللَيْلٍ وَالنَّارٍِسِرًا وَعَلانية» ۸۳( كسا 
كه اموال خود را در شب و روزء نهان و آشکار انفاق می‌کنند). 

أبن عباس ا می‌گوید: على بيه چهار درهم‌داشت. بسيك درهم 


را شب ویک درهم را روز و دزهمی زا پنهانی و درهمی را آشکارا در 


سدق "كر ىد E‏ آوردهء‌ایَد مهن 


پیامبر رازگوئی كنيد بيش | 
اين آيه عمل كرد و بعد ازآن خداوند متعال اين آيه را نسخ كرد 
و هيجكس بيش از على اج و پس از او به اين آيه عمل نكرد. 
مفسّران قرآن كفتهاند: اصحاب ييامبر از رازگویی و كفتكوى 
محرمانه با پیامبر منع شدند مگر اينكه صدقهاى بپردازند. بس کسی 


ائد السمطين ج۱ ص ۱4۸ شواهد التنزيل ج١‏ ص 58١‏ 


٣‏ شواهد التنزيل ج ١‏ ص ۱۶۰ كفاية الطالب ص ۰۲۳۲ مناقب اين مفازلی 
ص ۲۸۰ 6 -مجادله: ۱۲ 


PA. 


جز على نظ با بيامبر رازكويى نکره ۴0 
واحدى از طريق سندش از مجاهد نقل مىكند که على لا فرمود: 


در كتاب خدا آیه‌ای است كه کسی بيش از من و پس از من بدان عمل 


نکرد و آن آيه آیۀ نجواست. من يك دینار داشتم. بس آن را با ده درهم 


عوض كردم: و ه ركاه می‌خواستم با پیامبر سحرمانه سخن بگویم 


8 م 
درهمی صدقه می‌دادم. بس اين آيه به وسیلا شقفثم آن دموا 


(آيا ترسیدید که پیش از گفتگوی محرمانه خود صدقه‌هایی بپردازید؟ 
و چون نکردید و خدا [هم]بز شما بخشید) نسخ شد. 

على ی فرمود: خداوند به خاط رکار من سسنگینی و سختی را از 
مسلمانان برداشت و بر یشان آسان گرفت. يس اين آیه در مورد میج 
کس قبل و بعد از من نازل نشده است ۲۳ 

۶- تا ها الذي وا او اه وکوثوا مع الاد 
کسانی که ایمان آورده‌اید از خداوند پروا كنيد و با راستگویان باشید). 


ابن عباس ل مىكويد: يعنى با على و یارانش باشید 4۵ 


-١‏ مطالب السؤول ص ۰۳۱ شواهد التنزيل ج ۲ ص ۰۳۱۱ فرائد السمطين 
ج ۱ص ۳۵۷ ۲ -مجادله: ۱۳ 

۳ شواهد التتزیل ج ۲ ص ۳۱۵ تا ۳۲۳. المصتف ج ۷ ص ۵۰۵. تفسیر 
فرات کوفی ص 4۸۰. تظم درر السمطین ص ٩۱‏ 

-تویه: ۱۱۹ 

شواهد التتزیل ج ۱ ص ۳٤۲‏ نظم درر السمطین ص .٩۱‏ 
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ِأَوَصِهًْا474(واوست 
کسی كه از آب» بشرى آفريد پس او را نسب و داماد قرار داد). 
محمّد بن سيرين # مىكويد: اين آيه در مورد على ا نازل 
شد. آن حضرت بسر عموى بيامبر تا وهمسر دخترش فاطمه ک8 
بود. پس آن حضرت هم نسب ييامبر و هم داماد وى بود" 
ون74(آيا کسی که 
ایمان آورده مانند کسی است که فاسق است؟ (آنان] برابر نیستند), 
ابن عباس نله می‌گوید: اين آيه در مورد على بن أبى طالب و ولید 
نازل شد. آنگاه كه وليذ به علی كفت: شمشیر من از شمشير 


بن 


تو برّندهتر وزبانم اززبان توگویاتر است. ومن برای فرماندهى سپاه از 
تو قدرتمندتر و بهترم» يس عل ىبن أبى طالب به او فرمود: همانا تو 


فاسقی, آنگاه اين آيه نازل شد افص کان همئان گان قاسقا ل 


يوون4 مقصود از مؤمن درآيه على بي و منظور از فاسق وليد بن 


عه است ۵ 


۱-فرقان: 04. 


۲-وی از و معاصر با حسن بصرى است. شهرت أبن سيرين در 


تعبیر رؤيا و خواب‌گذاری است. در این باره حکایات بسیاری از او نقل 

شده و کتابهایی نیز به وی تسبت داده شده است. مانند: الکلام فی تفسیر 

الأحلام. تعبير الرؤيا وکتاب الجوامم. (لغتنامة دهخدا ج ۱ ص ۳۹۸) 

يل ج ۱ ص ۵۳۸. تفسير قرات ص ۰1۹۲ فرائد السمطين ج ١‏ 
ص ۳۷۰ ادو 

۵ شواهد التنزيل ج ١‏ ص 898. اسياب التزول ص ۲۳۲ 


*-شواهد الت 


۳۱ 


٩-امام‏ ابواسحاق ثعلبی در تقسیرش چنین تقل می‌کند: از سفیان 
ابن عُبينه سؤال شد که اين آيه: وال سابل عدا واقع» 4٩‏ 
(خواهنده‌ای عذاب واقع شدنى را درخواست کرد) 30 
کسی تازل شده است؟ 

او به شخص پرسش کننده گفت: در 


زی از من پرسش کردی 
که پیش از تو هيج كس در مورد آن از من سؤال نکرده بود. پدرم از 
جعفربن محمد و او از بدرانش 24 نقل فرمود که در غدیر تم پیامبر 
اکرم یڈ مردم را فراخواند و آنهاگرد هم آمدند. آنگاه دست على ل 
راگرفت و فرمود: «من كنت مولاه فعلي مولاه»: ه رکس من مولای اويم 
على نیز مولای اوست. 

اين خبر در شهرها منتشر شد و به كوش حارث بن نعمان فهری 
رسید» او سوار بر شتر به طرف پیامبر حرکت کرده و در وادی ابطح از 
شتر بياده شد و آن را بر زمین خوابانید سپس به پیامبر عرض کرد: ای 
محمّد! از طرف خداوند متعال به ما دستور دادی كه گواهی دهیم که 
هيج خدائی غیر از او نیست و اینکه تو پیامبر خدائی» يس ما این را از 
تو پذیرفتیم» و نیز به ما دستور دادی که نماز پنجگانه را به جای آوریم. 


ما هم اين را از تو يذيرفتيم: وبه ما امركردى که زکات را بپردازيم ما نیز 
پذيرفتيم. به ما امر کردی که ماه رمضان را روزه بكيريم ما هم قبول 


کردیم و نیز دستور دادی که حج را به جا آوریم ما نیز يذيرفتيم: اما به 


۱-سارج: 
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اين مقدار راضى نشدى تا آنكه بازوان پسر عمويت را بالا بردی و اورا 
بر ما برتری دادی و گفتی: «هر كس من مولای اویم بس على مولای 
اوست» آیا اين امر از طرف توست يا از طرف خداوند متعال؟ 

بيامبر بذ فرمود: قسم به آن کسی که خدایی جز او نیست همانا اين 
دستور از جانب خداوند متعال است. 

بعد از شنیدن سخن ييامبر حارث بن نعمان در حالی که به طرف 
مرکبش برمی‌گشت اینچنین گفت: خداوندا! اگر این سخن محمّد 
درست است سنگی از آسمان بر ما فرودآر و یا عذاب دردناکی بر ما 
بفرست؟ هنوز به مرکبش نرسیده بوداکه خداوند سنگی بر او فرود 
آورد و آن سنك بر فرق سرش پایین آمد و از پشتش بیرون جهید و او 
را هلاک کرد؛ در این هنكام. خداوند متعال اين آيه را نازل كرد: مأل 
سَائْل بعذاب واقع * للکافرین یش لَه داف * من الله ذي الْمَمَارِجٍ» ۷ 


(خواهنده‌ای عذاب واقع شدنی را درخواست کرد که برای کافران 


هیچ دفع‌کننده‌ای از آن نیست از جانب خداوند بلند مرتبه) ۳ 
آیاتی که پیرامون فضائل على 3 نازل شده بسیار است؛ و من 
شماری از آیاتی را که در ياد داشتم و نشر دادن آنها نیکوست بیان 


نمودم. 
۱-معارج: ۳-۱ 


يل ج ۲ ص ۳۸۱ تفسير فرات ص ۵۰۵, فرائد السمطین ج ۱ 
ص ۸۲ القدير ج ۱ ص 5984 


۲ -شواهد 


fr. 


احادیشی بيرامون فضائل على 2 
دوستى و دشمنى على 321 
ابن عباس له می‌گوید: پیامبر يي به على بن أبى طالب نگاه کرد و 
به او فرمود: تو در دنيا و آخرت سرور و بزرگواری. ه رکه تو را دوست 
بدارد مرا دوست داشته و دوستدار تو دوستدار خداست و هركس باتو 
دشمنی کند به درست یکه با من دشمنى نموده است و دشمن تو دشمن 
خداست و وای بر آ نک سكه با تو دشمنی کند ۲۱ 
حدیث پرندة بریان 
انس بن مالک می‌گوب 
هدیه شد. آنگاه رسول خدا دعا کرد و فرمود: خداوندا! محبوب‌ترین 


و پخته‌شده‌ای به 


آفریده نزد تو و من. را بفرست تا با من از اين پرنده بخورد. سپس على 


آمد و با پیامبر آن غذا را تناول نمود ۳“ 


دوستی على 32 نشانة ایمان و دشمنیش نشانة نفاق 


ايت می‌کند: روزی على بای بر فراز منبر 
رفت. و حمد الهی را نمود و فرمود: حکمی است حتم ی که خداوند 


متعال آن حکم را بر زبان پیامیر مکتب نرفته تاد جار ی کرده است و آن 


ریخ بغداد ج 4 ص 4۱ مستدرک حاکم ج ۲ ص ۱۲۷ و۱۲۸ نظم درر 
السمطين ض ۱۰۱ 

۲ مسند ابی یعلی ج۱ ص ۰۳۶۷ الریاض التضرة ج ۲ ص ۰۱33 خصائص 
تسانی ص ۵۰. 
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حكم حتمى اين است: كه مرا دوست نمىدارد مگر مؤمن و مرا دشمن 
نمی‌دارد مگر منافق. وكسى که (به پیامبر ) دروغ نسبت بدهد 
زیاتکار است ۴۱ 
دراين باره برخی چنین سروده‌اند: 
۱-تن ظل فى الدین أخا فطنة 
سحب ضحب المصطفئ الغالب 
یس المسؤمن فى ختهم 
تخب على بسن أبسى طالب 
۱-کسی که در امور مربوط به دینش زيرك باشد. ياران ب 
غلبه كنندة بر دشمنان را دوس آذارد ۴۷ 


۲ دوستی على بن ابی طالب بزترین نشانة مؤمن در دوستی یاران 
پیاهیر است: 

و نيز على ت می‌فرماید: کسی که مرا دوست بدارد. هنكام مرك. 
مرا آنگونه كه دوست دارد می‌یابد. و کسی که مرا دشمن دارد 


مرگ مرا آنگونه كه نمی پسندد می‌یابد (۲۳ 


در این باره چنین سروده‌اند: 


١‏ حب على فى الوری جنئّة ‏ احسطط به يارب أوزارى 


١‏ - الرياض النضرة ج؟ ص .١4‏ سنن ترمذى جه ص٠٠٠٠‏ فرائد السمطين ج 


ن حضرت بلكه یاراتی كه از سيره و روش أو متحرف 


۴-صحیقة الرشاض 13۲ 


۳۵۰ 


١-انّ‏ على بسن أبى طالب يستجى مسچبیه من النسار 
١-محبّت‏ على برای مردم سپری (و مانعى در مقابل آتش جهنّم 

و گناهان) است. خدايا به خاطر او سنكينى گناهانم را فرو آر. 
۲-همانا على بن ابی طالب دوستانش را از آتش دوزخ نجات 


می‌دهد ۲۷ 


حدیث منزلت. رایت. مباهله و آية تطهیر 

ترمذی به طریق روائی خودش از عامر پسر سعد بن ابی وقاص و 
او از پدرش سعد نقل می‌کند که یکی به اوگفت: چرا على را 
دشنام نمی‌دهی؟ او در پاسخ چنین گفت: تا زمانی که سه فضیلتی را 
که پیامبر ب در بارة على فرمود به ياد دارم هرگز او را دشنام نخواهم 
داد. که اگر یکی از آن فضیلتها برای من بود از شتران سرخ موی 


دوست داشتنی‌تر بود» آن سه ویژگی آین‌چنین اند: 

نی كه رهسپار یکی از جنگها بود على 
را جانشین خود در مدینه قرار داد. پس على به آن حضرت عرض 
کرد: ای فرستاد؛ خد!! مرا با زنان و كودكان وامی‌گذاری؟ پیامبر به وی 


۱ شنیدم که يامبر عل 


فرمود: آيا خشنود نیستی از اينكه تو نسبت به من مانند هارون نسبت به 
موسی باشی. جز آنکه يس از من پیامیری نخواهد آمد.؟ 
۲-ونیز شنیدم که پیامبر کڈ روز جنگ خيبر فرمود:فردا برجم را 


به مردی می‌سپارم که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسول نیز او 


اقب ابن شه رآشوب ج ۲ ص ۲۳۲. 
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را دوست دارند يس ما همه گردنها را بلند كرديم كه يرجم را به 
جه کسی می‌سپارد. آنكاء بيامبر فرمود: على را نزد من قرا خوانید. على 
در حالی كه چشمانش درد می‌کرد نزد پیامبر آمدء پیامبر کل آب 


دهان بر چشمان على انداختند و وی بهبودی یافت. سپس يرجم را به 
او سپردند. و خداوند على را پیروز نمود. 
ن آيه نازل شد: 


۳-و نيز زمانی که | 
و درگ LIN‏ ۳ 6 0 
اراتا وبسَاءكة وآشتا وأشسكة نم تجیل فتجَعل نة 
الکاذیی» 4۱ (پس بگو: بيائيد پسرانمان و پسرانتان» و زنانمان 


و زنانتان» و خودمان و خودتان را فرا خوانیم. سپس مباهله مىكنيم 
و لعنت خدا را بر دروغگویان,قرار می‌ذهیم) رسول خدا و علی» 
فاطمه. حسن و حسين ‏ رضی الله عتهم را فرا خواند و فرمود: 
خداوندا: اینان اهل‌بیت من هستند؛ و خداوند متعال اين آيه را در شأن 
هِب نکم الرّخسّ أل البَبتٍ 
وَيُطَهْرَكُمْ تَطْهِيرًا('2742(همانا خدا می‌خواهد پلیدی وناياكى را از 
شما اهلبيت ببرد و شما راكاملاً پاک كرداند). 


ايشان نازل فرمود: 8 


حديث ولايت 


بیهقی از طریق روائیش از براء ین نقل می‌کند: ما 
همراه با پیامبر از حجّةالوداع باز می‌گشتيم تا اينكه در روز پنجشنبه 
۱-آل عمران: 11 ۲-احزاب: ۳۳. 


۳-ستن ترمذی ج٥‏ ص1۳۸ شواهد التنزيل ج؟ ص۳۲ و۰۳۶ خصانص 
تسانی ص ۳۲. 


eV. 


قرار گرفته بود 
ان ما ندا داده شد و مکانی 


هجدهم ذی الحجّه به غدير خم که 


رسیدیم. پس برای نماز جماعت در ميا 
برای نماز و سخنراني پیامبر زیر دو درخت مهيا شد. ايشان بس از 
اقامة نماز دست على راگرفت و به مردم فرمود: آيا من برای مومنان 
سزاوارتر از خودشان نیستم؟ آنها گفتند: آری ای رسول خداء حضرت 
فرمود: آيا من برای هر مؤمنى سزاوارتر از خودش نیستم؟ آنها گفتند: 
آری» رسول خدا فرمود: آيا همسران من (به منزلة) مادران شما 
نیستند؟ چراء پیامبر فرمود: بس اين (علی) ولی ه رکسی است 
که من ولی اویم. خداوندا! هکس أؤرا دوست دارد دوست بدار» و هر 


كس او را دشمن دارد دشمنبدار. 

عمر بعد از سخنرانی پیامبر علی را دید و به اوگفت: ای پسر 
ابوطالب بر تو مبارک باد؛ مولای هر رد وزن با ایمانی شدی ۱ 

اين یکی از نقلهای حدیث ولایت بود. در نقل دیگری چنین آمده 
است: پیامبر #3٤‏ فرمود: هر كس من مولای اویم بس على نيز مولای 
اوست. خدایا او را کمک کن و (دین را) به وسيلة ا و کمک رسان» (و او را 
رحم كن و به سیب او به دیگران رحم نما) و او را یاری نما و دين را به 
وسيلة او یاری رسان, خدایا ه رکه او را دوست دارد دوست بدار و ه رکه 
او را دشمن دارد دشمن بدار ۴۳ 


١‏ تاريخ دمشق ج ۲ ص ۶۷. اتساب الأشراف ج ۲ ص ۱۰۸ مناقب 


خوارزمی ص ۱۵۵, مسند حاکم ج ٤‏ ص ۲۸۱ 


۲-تاریخ دمشق ج ۱ ص 155 


امام ابوالحسن واحدی دربارة ولایتی که پیامبربرای علی 
کرد می‌گوید: «روز قيامت دربارة اين ولایت از مردم سوّال می‌شود». 
و او در مورد اين کلام خداوند متعال: وَوَقَُوهُمْ ثم ولو £ 


(آنها را نگاه دارید. به درستی که از ايشان پرسیده می‌شود)؛ اين گونه 
روایت می‌کند: یعنی از ولایت على څا و اهل‌بیت پرسیده می‌شود؛ 


زیرا خداوند به پیامبرش دستور داد که مردم را بر این امر آگاه کند که در 


انش 


برابر رساندن پیامالهی از آنها هيج درخواستی جز دوستی با خو 
ندارد, و معنای آيه اين است كه روز قيامت از آنها پرسیده می شود که 


آيا نسبت به اهلبيت محبّت و موالاتی را که سزاوار آنها بود و پیامبر 


به آن سفارش نموده بود بلا جائ ورن ا آن را ضايع نموده و رها 


ا بر ایشان است 29 


کردند. که در این صورت پیامد 3 


دیدگاه شافعی و دیگران در مورد دوستی اهل بيت 

دانشمندان تلاشگر و پیشوایان هدایت شده و رشد یافته‌ای چون 
ابوحنیفه, مالک» شافعی. احمد و دیگر بزرگان از دانشمندان 
بيشين ل بهرة بسیاری از ولایت اهل‌بیت را دارا بودند و آن را افتخار 
بزرگی برای خويش به شمار می‌آوردند. آنها به ولایت و محبّت 
تمسّك نموده جانب ایشان را نگاه می‌داشتند. و از سخنان و شیوه 


وروش ايشان پیروی می‌کردند و با نور آنها هدایت می‌یافتند. 
تا آنجا که چون امام شافعی مطلبی هڅ صراحتاً كفت که او شيعه 


-صافات: ۲4 ۲-نظم درر السمطین ص ۱۰٩‏ 


امام على بلي 


او حرفها زدند» يس او نيز در جواب 


وبيرو اهل بيت است دربار: 
چنین سرود: 
۱ -قالوا: کا ماالرفض دینی ولا اعتقادی 
۲-لکن تولث غير شك | خر امام وخیز هساد 
۳-ان كان خب الولی رَفضاً ‏ فسانی أرفض العسیاد 
: رافضی شدی؟ گفتم: 


رت 


۱-به من كه هرگز, رنض دين و باورمن 


اما بی شک بهترین پیشوا و بهترین هدایت" : را ول خويش 
قرار دادم. 

۳-اگر دوستى ولی رفض به مار مىآيد پس در این صورت من 
رافضی‌ترین بندگان هستم 21 

امام ابوبکر بیهقی نیشابوری 4 درکتابی که پیرامون مناقب امام 
نقل می‌کند: به 
شافعی گفته شد: گروهی از مردم توان شنیدن حتی يك ویزگی, يا 
فضیلت اهل‌بیت را ندارند و هنگامی كه می‌بینند یکی از ما فضائل 


شافعی لله گردآوری نموده از ربيع بن سلیمان 


اهل‌بیت را برمی‌شمارد می‌گویند او رافضى است و مجلس را برهم 
زده سخنان دیگری می‌گویند. شافعی پس از شنیدن اين سخن چنین 
عزوي 

١-اذا‏ فى مجلس درا عا وسبطيه وفاطمةٌ الزككة 


۱-الصواعق المحرقة ص ۱۳۳. فرائد السمطين ج ١‏ ص 1۲۳ 
اعق ص ۰۱۳۳ قرا لين ج ۱ ص 
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١-فأجرى‏ بعشهم ذكرى سوام فأيقن أئه لَقَلمَية 
۳-اذا ذكروا علياً أو بستیه تشضاغل بالروايات العلية 


؟-وقال: تجاوزوا ياقومَ هذا فهذا صن حديث الراذ 


۵-برنت الى المهيمن من أناس يرون الرفضّ حب الفاطمية 
۶-على آل الرسول صلا ربّى 2 ولمستتة لتلك الجاهلية 
۱-آنگاه که در مجلسى از على و دو فرزندش وفاطمة ياكسيرت 


ياد می‌شود. 


ی یاد می‌کند» پس من يقين می‌کنم که 


۳-زمانی كه از على و فرزندانش ياد مى شود به روايات بلند (در 
نظر خويش) می‌پردازد. 


۴-و می‌گوید: از این سخن بگذری: این از سخنان رافضیان است. 


۵ در پیشگاه خداوند احاطه‌گر مسلط از کسانی که دوستی 


فاطمه رارفض می‌دانند تبزی می‌جویم. 
۶- درود پروردگارم بر آل پیامبر ولعنت او براین تفگر جاهلی باد. 


۱یا راکبا قف بالمحصب من سنی 

واهتف بساکسن خیفها والناهض 
۲ - تکراً اذا فاض الحجیج الى منی 

قسیضاً كسغلتطم ارات الفسائض 


0. 


۴ ان كان رفغا حب آل محقد 
فلشهد اللقلان آسی رافضى 


۱ و۲-ای سوار! در وادى محصّب از منى توقف کرده و به ساكنان 


مسجد خيف و آنان که سحرگاهی را در آن وادى بیدارند آن زمانی كه 
حاجيان همجون امواج فرات خروشان به طرف منى هجوم می‌آورند 
چنین بگو: 

۳-اگر دوستی آل محمّد رفض به شمار آید. پس جنّ و انس 
شهادت دهند که من رافضی هستم ٩‏ 
وجوب پیروی از اهل بيت 

بدان - خدا تو و مرا موقق گرداند .که دوستی على و اهل‌بیت: 


جر به تبعیت از سئّت وروش آنان و پیروی از هدایت و نورانیت آنان 
درگفتار, کردار و عبادتها و همه حالات و زهد و تقوای ایشان نیست» 
و هرکس در این امور از ایشان پیروی نکند دوست حقيقى ایشان 
نیست. چنانکه گفته شده: 

-١‏ تعصی الاله وأنت تظهر حب هذا لعمری فى الفعال بدیغ 
۲ -ل و كان حبك صادقاً لأطمتّة 2 ال المحبٌ لمَنْ يحب مطبغ 


١-در‏ حالی که اظهار دوستى خداوند را می‌نمایی نافرمانى او را 


می‌کنی» به جانم قسم اين كار نو و تاز 


۱-مقتل خوارزمی ج ۲ ص ۱۲۹. حلية الأولياء ج ٩‏ ص ۲ قرائد 


السمطین ج ۱ص 1۲۳ و1۲4 
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ندرا می‌نمایی: همانا 


على ج می‌فرماید: هركس ادّعاى (دارا بودن) چهار خصلت را 
بدون انجام دادن چهار عمل بنماید دروغگوست: ه ركس ادّعای دوست 
داشتن بهشت را کند اما به دستورات الهی عمل نکند دروغگوست. هر 
كس ادعای ترس از آتش جهنم را بتماید ولی گتاهان را ترک نکند 
دروغگوست. ه ركس ادعای دوستی خداوند را بنماید ولى د ركرفتاريها 
صابر نباشد دروخگوست. هر کس ادعای دوستی بيامبر و اهل بيتش را 
نماید ولی از کردار آنها پیروی نکند و با نیازمندان همنشینی ننماید 
دروغگوست. 

دوستداران حقیقی اهل‌بیت لبهایشان (در اثر روزه‌داری مداوم) 
خشکیده است. پیشانیشان ربراک هادان وبه سیب بی‌میلی به 


خود را بی‌مقدار و کوچک 
می‌شمارند. آسایش و راحتی را کنار گذاشته‌اند نسبت به خواهشهای 


جاه و مقام و برگزیدن خاکساری و فرو: 


گوارای نقسانی پارسایی نموده. دنیای فانی را رها کرده به آخرت 
همیشگی روی آورده‌اند. طبق روش پیامبران و اولیاء و صدّيقينء تا در 
نتیجه در بهشت كنار خداوند بخشندة كريم و صاحب فضل و عطا 


جای كيرند. 


سیت داده شدهء مراجعه كنيد به: متاقب 


۱-اين دو بيت به امام صادق 
ابن شهرآشوب ج ؛ ص ۲۵۷. وسائل الشيعة ج ۱۵ ص ۸١۴.امالى‏ صدوق 
ص ۵۷۸. 


امام على بلي 


حديث ولايت با سندى ديكر 

يزيد بن عمرو بن مورّق مىكويد: من در شهر شام بودم؛ در 
آنجا عمربن عبدالعزيز ب به مردم صله مىداد من هم نزد او 
رفتم» برسيد: از كدام قبيله هستى؟ گفتم: 
كدام خاندان قريش؟ كفتم: از بنىهاشم. پرسید: از كدام تيرة 
بنی‌هاشم؟ كفتم: دوستدار علی» او با تعجّب كفت: جه كسى؟ على؟ 
دراين هنكام من سكوت کردم» بس او دستش را روى سينهاش قرار 
داد و گفت: به خدا قسم من هم دوستدار على بن ابی طالب هستم» 
آنگاه گفت: كروهى از بارانپیامبر براي چنین روايت كردهاند كه از 
مَنْ كنت مولاه فعليٌ مولاه»: 


هركس من مولاى اويم پس على هم مولای اوست. سپس عمر بن 


از قریش. پرسید: از 


رسول خدا يليه شنيدند که می‌فرمود: 


عبدالعزیز به مزاحم - مسؤول تقسیم اموال -گفت: ای مزاحم به 
چنین شخصی (از جهت موقعیت اجتماعی) چقدر داده می‌شود؟ 
او گفت: صد دینار و صد درهم. عمر گفت: علاوه بر آن به او 
به خاطر دوستی على بن ابی طالب پنجاه دینار نیز بده» پس او نیز 
به من پنجاه دینار اضافه داد آنگاه عمر بن عبدالعزیز به من گفت: 
يه شهر خودت بزو پس برای تو مقرّریی چون همسانانت فرستاده 


خواهد شد 


۱-حلية الأولياء ج ۵ ص 514 تاريخ دمشق ج ۱۸ ص ۱۳۸ 
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وعليٌ باه 
است بس ه ركس در جستجوی در دانش است نزد على بیاید ۱۱ 

علی -كرّم الله وجهه نيز فرمود: «علمني رسول الله يد آلف یاپ کل 
باب يفتح لي لت باب»: رسول خدا هزار در (از دانش) به من آموخت که 


هر دری برای من هزار در دیگر را می‌گشود 27 


برخی از ویژگیهای على 321 
نقل شده كه پیامبر 2 به على فرمود: ای علی! سه ویژگی به تو 
داده شده که به من داده نشده است على اب گفت: ای رسول خدا آن سه 


ويزكى چیست؟ بيامبر ۶3 فرمود: تو يدر زنی همانند من داری که من 


چنین پدرز 


ندارم: و همسری چون فاطمه داری که من چنین همسری 


ندارم» و به تو فرزندانی مانند حسن و حسین داده شده 27( و من چنین 


پسرانی ندارم). 


نوشتة درهای بهشت و 


پیشوای دانشمند شيخ صدرالدین ابراهیم بن محمّد بن مؤيّد 


زمی ص ۸۳. تاريخ بغداد ج 4 ص ٠۳٤۸‏ فرائد السمطين ج ۱ 


1 تاريخ د 


تی ج ۲ ص 447: ارشاد مفيد ص ۲۲ 


اقب خوارزمى ص 144. عيون أخبار الرضا ج ۲ ص ۸ 


حموئی 3 در کتابش «فضل اهلبيت 8 » با سند روائى خود از 


عبدالله بن مسعود تلف نقل مىكند 


آسمان برده شد. بهشت و دوزخ به وى نشان داده شد. پیامبر در این 
باره می‌فرمود: آن دو را با هم دیدم» بهشت و نعمتهای رنگارنگ آن را 
ديدم: دوزخ و عذابهای گوناگون آن را نيز مشاهده کردم. زمانی که باز 
می‌گشتم جبرئیل ا به م نكفت: ای رسول خدا! آیا جمله‌هائی راكه بر 
درهای بهشت و دوزخ نوشته شده بود خواندی؟ گفتم: نه. ای جبرئیل, 


او گفت: همانا هشت در دارد كه بر هر دری از درهای آن چهار 


جمله نوشته شده كه هر جملهای از آنه برای كس ی که آن را بیاموزد 
و بكار بندد از دنیا و آنچه در آن است بهتر است. و همانا دوزخ هفت در 
دار دکه بر هر در سه جمله نوشته شده که هر جملة آن برا ىكس یکه آن را 
فرا بگیرد و به خوبی بفهمد از دنیا و هر جه در آن است باارزش تر است. 

گفتم: ای جبرئیل! با من بازگرد تا آن جمله‌ها را بخوانم. جبرئیل 41 
نیز با من بازگشت. بس از درهای بهشت آغا زکردیم: 

بر روی نخستین در بهشت چنین نوشته بود: خدایی جز الله يست. 
محمد رسول خدا و على ولی خداست. برای هر چیزی چاره‌ای است. 
چاره و راہ زندگانی نیکو در دنیا چهار ویژگی است: قناعت. رها كردن 
کینه. كنا رگذاشتن حسد و همنشینی با نیکوکاران. 

بر در دم نوشته بود: خدایی جز اه نیست. محمد رسول خدا و على 


ول خداست. برای هر چیزی چاره و راهی است. چارۂ شادمانی در 
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آخرت چهارویژگی است: دست بر سر یتیمان کشیدن» مهربانى با 
بیوه‌زنان» تلاش در برآوردن نیاز مسلمانان, دلجوئی از فقرا و نیا زمندان. 

بر در سوم نوشته بود: خدایی جز اقه نیست. محمد رسول خدا وعلى 
ولن خداست. برای هر چیزی راهی و چاره‌ای است. جار سلامتى در 
دنيا چهار ويزكى است: کم خوردن. كم گفتن. کم خوابیدن. کم راهرفتن. 

بر در چهارم نوشته بود: خدایی جز اه نیست» محمد رسول خدا 
و على ول خداست. ه ركس ایمان به خدا و آخرت دارد بس میهمانش 
را گرامی دارد. و هركس ایمان به خدا و آخرت دارد همسایه‌اش را 
گرامی دارد. وه ركس ایمان به خدا و آخرت دارد به پدر و مادرش یکی 
کند. و هركس ايمان به خدا و آخرت دارد کلام نیکو بگوید وگرنه 
سکوت فمايف 

بر در پنجم نوشته بود: خدایی جز اه نیست. محمد رسول خدا 
و على ول خداست. هر که می‌خواهد خوار و حقير نشود دیگران را 
خوار و حقير نکند. و ه رکه می‌خواهد دشنام نشنود دشنام نگوید. و هر 
كه می خواهد به او ستم نشود به دیگران ستم نکند. و ه رکه می‌خواهد به 
محکم‌ترین ریسمان جنك زند به اين کلام جنك زند: خدایی جز اله 
نیست, محمد رسول خداست ۴۱ 
بر در ششم نوشته بود: خدایی جز له نیست. محمد رسول خدا 


و على ول خداست. هركس دوست دارد قبرش فراخ و گسترده باشد 


۱-مقصود آن است که مسلمان شود. 


امام على بلي 
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مساجد را پاکیزه نماید. هركس دوست دار دکرمهای زیر خاک بدنش را 


نخورند مساجد را جاروب کند. هركس دوست دارد قبرش تاریک نباشد 


مساجد را نورانی کند. هركس دوست دارد بدنش زیر خاک تازه باشد و 
نپوسد فرش مساجد را بگستراند. 

بر در هفتم نوشته بود: خدایی جز اله نیست. محمد رسول خدا 
و على ولی خداست. سفیدی و روشنی قلب در چهار ویژگی است: 


خرید كفن برای مردگان 


عیادت نمودن از مریض: تشییع كردن ج 
و پرداخت نمودن قرض. 

بر در هشتم نوشته بود: خدایی جز له یست. محمد رسول خدا 
و على ول خداست. ه رکه می‌خواهد از اين هشت در وارد شود چهار 
ویژگی را بايد دارا باشد: صدقه بپردازد. سخاوتمند باشد. اخلاق نیکو 
داشته باشد. از آزار رساندن به بندگان خداوند متعال خودداری کند. 

سپس به طرف جهنم آمدیم (تا نوشتة درهای جهنم را بخوانیم) بر 
روی نخستین در جهثم چنین نوشته شده بود: خدا دروخگویان را از 
رحمت خويش دور نماید. خدا بخل ورزان را از رحمت خويش دور 


نما 


. خدا ستمكاران را از رحمت خويش دور نمايد. 
بر در دم نوشته بود: ه ركه به خدا اميد بندد سعادتمند گردد» ه ركه 
از خدا بترسد ايمن شود. نابود شد؛ فریب‌خورده کسی است که به غير 


خدا اميد داشته باشد و از غير أو بترسد. 


بر در سوم نوشته بود: آن كس كه می‌خواهد در روز قيامت برهنه 
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نباشد. بدنهای برهنه را پپوشاند. آنك سكه می‌خواهد در آخرت كرسنه 
نباشد. در دنيا گرسنگان را غذا دهد. آن كس كه م ىخواهد در روز 
قيامت تشنه نباشد در دنيا تشن هكان را آب دهد. 

بر در جهارم نوشته بود: خدا خوار نماي د کسی که اسلام را خواررکند. 
خدا خوار نمايد کسی که اهل بيت بيامبر 5ڈ را خوار نمايد. خدا ذليل 
نمايد کسی که ستمكاران را بر ستمشان يارى کند. 

بر در پنجم نوشته بود: از خواهشهای نفسانی پیروی مکن که 
خواهشهای نفسانی ایمان را كنار زده و دور می‌کند. و بسیار سخنان 
بیهوده مكو که از نظر خداوند خواهی افتاد. و یاری كنندة ستمکاران 
مبا شکه بهشت برای ستمکاران آفزیده نشده است. 

بر در ششم جهكم نوشته بود: من بر تلاشگران ( در راه خدا) حرامم» 
من بر صدقه دهندگان حرامم. من برروزه‌داران حرامم. 

بر در هفتم نوشته بود: به حساب خويش برسید پیش از آنکه به 
حسا 


رسيدكى شود. خود را 


بيخ كنيد بيش از آنكه تو 
کنند. و خدارا بخوانيد بيش از آنكه بر او وارد شويد و دیگر قدرت 
خواندن خداوند را نداشته باشيد 29 
برادری على 321 با رسول خدا 206 

عمربن عبدالله از پدرش واو از جدّش نقل می‌کند که: روزی يبامبر 
بين مسلمانان پیمان برادری بست و آنها را دو به دو برادر یکدیگر 


۱ -نظم درر السمطين ص ۱۲4 فرائد السمطين ج ۱ ص ۲۳۸ 


۵ 


خواند امّا على را با کسی برادر ننمود» تا اينكه هیچکس برای برادری 
با او باقی نماند دراين هنكام على به پیامبر کڈ عرض کرد: مسلمانان 
را با یکدیگر برادر نمودی و مرا واگذاشتی؟ پیامبر به او فرمود: تو را 
برای خويش وا گذاشتم تو برادر منى و من برادر توام سپس پیامبر 205 
به او فرمود: اگ رکسی با تو در مورد حب و نسب به مجادله برخاست 
به او بگو: من بندة خدا و برادر رسول خدایم و کسی بس از من این 
امر را اعا نم‌کند مگر درشگ و و آنکه نسبت دروخ وثاروا مىدهد ٩۱‏ 
نيدم على بن ابی طالب علق 


جابر بن عبدالله انصارى مىكويد: 
در حضور پیامبر #5 این شعز را می‌شرود و بيامبر به آن كوش فرا 
می داد 
١‏ 


أخو الكصطفئ لااشڭ فى نسبی 
ربيتٌ معه وسبطاه هما رلدى 

۲ -جلّی وج رسول اله تفرد 
وفساطم زوجستى لاقول ذى فد 

“-صدفتّة وجمیغ لاس فى بهم 
من الضلالة والاشراك والنکه 

۴-الحمدف شكسراً لاشريك له 
البرٌ بالعبد والباقى بلا قد 


١‏ تاريخ ققق ج١‏ ض 77ل سنن ترمذ ىج 6 ضن 
۱ص ٤۷۸‏ 
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١-من‏ برادر مصطفى هستم. در نسب من هيجكونه شکی نیست. با 
او بزرك شدم و نوادكان وى فرزندان من هستند. 
-١‏ جد من و جد رسول خدا یکی است. و فاطمه همسر من است» 


اين سخن باطلی نیست. 


۳-زمانی که مردم همه در سرگردانی گمراهی و شرك و در ت 
معيشت و زندگی بسر می‌بردند من پیامبر را تصدیق نمودم. 

۴ -از سر شکرگزاری خدا را سپاس می‌گویم. خداوندی که شریکی 
ندارد و به بندة خويش نيكوكار است و هميشه باقى است. 

رسول خدا ييه بس از شتیدن اين ابيات به على ا فرمودند: ای 


على تو درست می‌گویی 27 


توصيفٍ ضرار در مورد على 351 
محمّد بن سائب از ابو صالح جنين نقل مىكند: روزى ضرار بن 


ضمرة كنانى بر معاويه وارد شد. يس معاويه به وى كفت: ويزكيهاى 


على را برای من توصيف کن اوكفت: ای اميرمؤمنان! آيا مرا از این کار 
معاف می‌کنی؟ معاويه كفت: نه. تو را معاف نمی‌کنم. ضرار به ناچار 
شروع به شمارش ویزگیهای على کرد وكفت: به خدا قسم او 
دورانديش و توانمند بود. کلام آخر را می‌گفت. و به عدالت حكم 
مىكردء از سینه‌اش دانش می‌تراوید» و از سخنانش حکمت می‌بارید. 


۱ تاريخ دمشق ج ۳ ص ۲۹۹. كفاية الطالب ص 117. فرائد السمطین ج‎ ١ 
1 ص‎ 


۶۱ 


از دنیا و جلوه‌هایش می‌ترسید ( کناره می‌گرفت) و با شب و تارب 


انس:داقنت: 

به خدا قسم دیدگان اشکباری داشت. بسیار انديشه می‌کرد» 
دستش را می‌گرداند و با خودش سخن می‌گفت. از لباس کوتاه 
وغذای خشن خوشش می‌آمد. به خدا قسم او همچون یکی از ما 
بود هنگامی که به نزدش مىرفتيم به ما نزدیک می‌شد و با ما انس 
می‌گرفت و چون از او سؤال می‌کردیم پاسخمان را می داد و چون اورا 
فرا می‌خواندیم به نزد ما می‌آمد. با وجود اينكه ما و او به هم نزدیک 
بودیم اما با او سخن نمی‌گفتیم و آغاژ/به کلام نمی‌نمودیم چرا که 
بسار با ابت وبا عظمت بود. 

آن هنكام که تسم می‌نمود دئدانهایش چونان دُرهاى كنار هم 
چیده شده نمایان می‌شد. دين مدارانَ راگرامی و نیازمندان را دوست 


می‌داشت, توانمند در کار باطلش به او دل ثمی‌بست. وناتوان د 


عدالت او ناامید نبود. 

گواهی می دهم به خدا اورا در حالى ديدم که پردة سياه شب همه 
جاگسترده بود و ستارگانش فرو رفته بودند او در محراب عبادت 
محاسنش را به دست گرفته چون مارگزیدگان به خود می‌پیچید 
و چون اندوهگینان می‌گریست. گویا صدای او را هم اکنون می‌شنوم 
كه می‌گوید: بروردكاراء بروردكارا و به درگاه الهى تضرّع می‌نمود. 


سپس خطاب به دنيا می‌فرمود: چگونه خود را برای من آراسته‌ای؟ 
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چگونه خود را به من عرضه کرده‌ای؟ هرگز. هركز! غير از مرا بفریب. تو 
را سه باره از خويش جدا كردهام كه ديكر هيج بازكشتى در آن نیست. 
زمانت کوتاه و زندكانيت بی‌ارزش: و مخاطرهات بسيار است» آ 


ها 
کمی توشه و دورى سفر و راه هولناك. 

بس از شنيدن اين سخنان معاويه نتوانست ازكريه كردن خودداری 
كند واشكهايش بر محاسنش 
آستينش پاک می‌کرد گفت: به خدا قسم راست گفتی ابوالحسن ا اين 


ارى شد و در حالى كه جشمانش رابا 


جنين بود 


گوشه‌ای از سخنان. حكمتها و پندهای آن حضرت يك 

۱-در جستجوی سلامتی و دوری از عیبها بودم آن را در تنهایی 
يافتم. در جستجوی عافیت بودم آن را در سکوت يافتم؛ در جستجوی 
شرافت و بزرگی بودم آن را در دانش یافتم: در جستجوی نسبت بلند 
بودم آن را در پرهیزگاری يافتم: در جستجوی روشنایی دل بودم آن را 


در نماز شب یافتم. در جستجوی سایه‌سار روز قیامت بودم آن را در 


صدته یافتم. در جستجوی سنگینی ترازوی اعمال بودم آن را در عبادت 


و د ركفت نكلمة: لا اله الا لله یافتم. در جستجو یکسب افتخار بودم آن‌را 


در فقر و نیازمندی یافتم ("» و جه افتخاری بالات از نیازمندی نیازمندان 


۱- حلية الأولياء ج ۱ ص ۸۶. الاستیعاب ج ۳ ص ٤٤ء‏ نهج البلاغة. کلمات 
قصار. شمارة ۷۷ 
۲ مراد از فقر در اینجا فقر الىالله است. همانگونه که از پیامبر اکرم يل تقل 


امام على إا ع 


جراكه آنان پانصد سال بيش از ثروتمندان وارد بهشت می‌شوند. 


بیگر 


آمده: در جستجوی بلندی بودم آن 
را در فروتنی یافتم. در جستجوی ریاست بودم آن را در دانش يافتم: در 
جستجوی کرامت و ارجمندی بودم آن را در پرهیزگاری یافتم. در 
جستجوی دوستی و محبت (مردم) بودم آن را در راستی یافتم. در 
جستجوی یاری و کمک بودم آن را در بردباری و یقین یافتم. در 
جستجوی عبادت بودم آن را در شدّت پرهیزکاری یافتم. در جستجوی 
بی‌نیازی بودم آن در قناعت يافتم: در جستجوی شکر و سپاس‌گزاری 
بودم آن را در رضایتمندی يافتم: در جستجوی آسایش بودم آن را در 
کنارگذاشتن حسد و آز يافتم: دز چستجوی رها کردن غیبت بودم آن را 
در خلوت و تنهایی یافتم. در جستجوی دارایی بودم آن را در پارسایی 
يافتم. در جستجوی همنشین و همراه (نيك) بودم آن را د رکار شايسته 


یافتم, در جستجوی عافیت بودم آن را در سکوت یافتم. در جستجوی 
انیس و مونس بودم آن را در خواندن قرآن يافتم: در جستجوی سنگینی 
تراژوی اعمال بودم آن را در ياد خداوند متعال یافتم. در جستجوی 
نیکی بودم آن را در بخشش و سخاوت يافتم ۲۷ 

۲ -علی نع شنید مردی در حضورش استغفار و طلب آمرزش 


می‌کند. حضرت به وى فرمود: وای بر تو می‌دانی استغفار چیست؟ 


و شده است: الفقر فخري: فقر اقتخار من 
۱-مشابه این روایت از امام صادق مه تقل شده. نگاه كنيد به مستدرک 
وسائل الشيعة ج ۱۲ ص ۱۷۳ 
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استغفار مقام و درجة بلندمرتیگان است. و آن لفظى است كه شش معنا 
دارد: نخست پشیمانی بر گناهان گذشته. دوم تصميم جّی بر اينكه 
هرگز به آن گناه بازنگردی. سوم آنکه حقوق مردم را ادا کنی چنانکه 
چون خدا را ملاقات کنی هيج حمّى بر تو نباشد. چهارم آنکه حقٌ هر 
واجبی راكه ضايع ساخته‌ای اد کنی. پنجم آنکه گوشتی راكه از حرام بر 
بدنت روییده است با اندوهها آب کنی تا اينكه پوست به استخوان 
بجسبد و ميان آن دو كوشتى تازه روید. و ششم آنکه درد و سختی 
اطاعت را به جسمت بچشانی چنانکه شیرینی گناه را بدان چشاندی؛ 
بس زمان یکه اي نکارها را انجام دادی بگو: استغفر اثه العظیم: از خداوند 


متف ۳ 0 
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ان شده 


فرمود: تمام زهد و پارسایی در دو كلمة قرآن 
اسا عَلَى ما قاتکم وا 


4 (تا بر آنچه از دستتان رفته دریغ نخوريد؛ و بدانچه به 


تَْرَحُوا 


شما رسيده شادمان نباشید). پس آنک که ب رگذشته دريغ نخورد و بر 


آنچه به او رسیده شادمان نباشد به دو طرف زهد عمل نموده (۳( کاملاً 


زهد ورزيده | 


۱-نهج البلاغة. کلمات قصار. شمارة 417. تحف العقول ص 1۹۷ 

۲-حدید: ۲۳ 

۳-تهج البلاغة. کلمات قصار. شمارة ۰۶۳۹ روضة الواعظین ج ۲ ص ۳۸۷ 
و۳۸۸ 


is 


؟-و نیز می‌فرماید: «الرزقر زقان. طالب ومطلوب. فمن طلب الدنيا 
طلبه الموت حتّى يُخرجه منهاء ومّن طلب الآخرة لب الدنيا حتّى 
يستوفي رزقه منها»:روزی بر د وگونه است: آن که بجويد و آن که 
بجویندش, بس آن کس که در جستجوی دنیاباشد. مرگ به دنبال او 
خواهد بود تا از دنیا بيرونش کند و آن کس که در جستجوی آخرت 
باشد. دنیا به دنبال او خواهد بود تا آنکه روزيش را كاملاً از دنیا 
برگیر ۱ 

۵-و نیز می‌فرماید: «ما جمعت فوق قوتك فأنت خازنٌ لغيرك, الويل 
كل الویل لن ترك عيالّه بخيرٍ وَقَدِم على الله بشرٌ »: آنچه بيش از نیازت 
جم عآورى نمائى برای دیگران نگهداری تمو ده‌ای وای وای ب رکس یکه 
از خانواده‌اش با خير و نيكى جدا شود (بمیرد) و با شر و بدى بر خدا 
وارد شود 1۷ 


۶-و نیز فرمود: شگفتا از مسلمانی که برادر مسلمانش برای نیازی 


پیش او م ىآيد و او خودش را سزاوار و شايستة کار نیک نمی‌داند. پس 
چنین شخصی اگر اميد پاداش الهی را ندارد و از عقاب وی نمی‌ترسد 
سزاوار است که به سو یکرامتها و برجستگیهای اخلاقی بشتاید. 

در این هنكام مردی به آن حضرت گفت: آیا اين کلام را از 


رسول خدا کل شنیدید؟ 


۱ -تهج البلاغة, کلمات قصار. شمارة ۳۱ 


۲ -أنساب الأشراف. ترجمة امیرالمومتین ص ۱۱۵. ارشاد مقید ص ۱۲۵ 
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آن حضرت فرمود: آری» بلكه بهتر از آن رل زمانی که اسراى قبيلة 
طی را نزد بيامبر آورده بودند. از آن ميان کنیزی ایستاد و گفت: ای 
محمّد! اگر مرا رها کنی و قبائل عرب را با اسارت من شادمان نگردانی 
کار نیکوای کرده‌ای. چرا که من دختر بزرگمرد قبیله هستم. پدرم از 
ضعیفان و زیردستان حمایت می‌کرد و اسير را آزاد می‌نمود. گرسنه را 


سير می‌کرد. به مردم غذا می‌داد و بلند سلام می‌کرد. و هیچگاه 


زمندی رارد نمىكرد: من دختر حاتم طائى هستم. 
پس رسول خدا با فرمود: حقيقتاً اين ویژگی مسلمانان است. اگر 
پدرت زنده بود با او مهربانی می‌کزدیم. او را رها کنید. همانا پدرش 
برجستگیهای اخلافی را دوست میداشت (۱ 
۷-ونیز آن حضرت کل در یکی از سخنرانيهايش فرمود: «المدّة 
وان طالث قصيرة, والماضي للمقیم عبرة, والیّت للحيّ عظة, ولیس 
لأمس عودة. ولا المرءٌ مِن غدٍ على ثقة. الأول للأوسط رائد. والأوسط 
للآخر قائد, والكلّ مفارق. والکلٌ بالكل لاحق »: زمان زندگانی در دنيا هر 


جند طولانى باش دکوتاه است. رفتهكان برای ماندگان ماية عبرتند. مرده 


برای زنده پند است. دیروز هرگز باز نمی‌گردد. و انسان بر فردایش 
مطئمن نیست. اول برای ميانه پیشگام است. میانه برای آخر راهبر است 
و همه از یکدیگر جدا می‌شوند و همه به یکدیگر می‌پیوندند ”2 

هة الغابة ج ۷ ص ۱4۳ الإصابة ج ۶ ص ۳۲۹. دلائل النبوّة ج ۵ 


۳٤١ ص‎ 


۲ ۔أمالی صدوق ص ۱۷۰. شرح تهج البلاغة ج ۱۸ ص ٤٤‏ 


ذكراين مقدار از فضائل و مناقب و جايكاههاى والا و حالات آن 
حضرت دراين مقام كافى است. چرا که ما در كتاب نظم دررالسمطين 
فى فضل المصطفی والمرتضی والبتول والسبطین مقدار قابل توجه 


و درخوری از آن فضائل را برشمرده‌ايم و در اینجا دیگر نمی‌خواهیم 
آنها را تکرار کنیم. خداوند توفیق‌دهنده و یاری‌رسان است. 
مادر آن حضرت 

مادرش فاطمه دختر اسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصی است. 
او نخستین زن از بنی‌هاشم بود که از شوهری هاشمی فرزنددار شد, 
پس پدر و مادر على هر دواز بتی‌هاشم بودند واين مانند آن است 
كه او دوبار از هاشم زاده شده باشد 4 


ولادت آن حضرت 

آن حضرت روز جمعه سیزده رجب و بنا بر مشهور ۲۳ سال قبل از 
هجرت در داخل کعبه به دنیا آمد ۳؟ سال ولادت آن حضرت ۲۵ 
سال قبل از هجرت وکمتر از آن نیز گفته شده. 


اسلام آوردن آن حضرت 
آن حضرت در اولین سال نبوّت بيامبر و در سن هشت سالگی 
اسلام آورد. 


۱-کافی ج ١‏ ص ۶۵۲. ارشاد. مقید ج ١‏ ص 1 
۲ -إعلام الوری ج ۱ ص ۳۰5. کشف الفقة ج ۱ ص .۵٩‏ فرائد السمطین 
جاص 4۲۵ 
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عروه پسر زبير مىكويد: على و زبير در سن هشت سالگی اسلام 
آوردند(۱؟ 
ابن اسحاق می‌گوید: على در سن ده سالگی اسلام آورد 29 


عبدالله بن وهب مىكويد: على در سن ۱۲ سالگی اسلام آورد 9 


مدّت زندكانى آن حضرت 

على ا سيزده سال در مکه و ده سال نيز در مدینه با پیامبر يل 
بود» پس از وفات پیامبر کڈ نيز ۳۰ سال زندگی کرد و در سن ۶۵ 
سالگی از دیا رقت 29 

جعفربن محمّد الصادق از پارش !2 روایت می‌کند که: على در ۷ 
سالگی اسلام آورد و زمانی که ۲۷ ساله بود پیامبر از دنيا رحلت کرد. 
و در سن ۵۷سالگی نيز از دنیارفت ۵ 

واقدی و حريث بن مخش می‌گویند: على يلل در ۶۳ سالگی به 
طهادت ر3 


ز نقل شده که از ابوجعفر محمّد بن على دربارة سنّ على در 


اريخ دمشق ج ١‏ ص 4۱.أسد القابة ج 4 ص ۹۵ 

۲ -کشف الفقة ج ۱ ص ۷٩‏ تهذیب الکمال ج ۲۰ ص ۰4۸۱ 
۳-ذخاثر العقبى ص ۱۱ الفصول المهتة ص ۰۲٩‏ 

10 ص‎ ١ -قرحة الفري ص ۵4, کشف القمّة ج‎ ٤ 

۵ -ذخاثر العقبی ص ۱۱7 

7-المستدرك ج ۲ ص ۱۱۳ الطبقات الکبری ج ۳ ص ۳۸ 


۶ 


شد آن حضرت فرمود: ۶۳ سال داشت ٩‏ 


پیامبر ب كنية ابوتراب را برای على انتخاب نمود» از این رو این 
(mn 8 5 557‏ 
كنيه نزد على محبوبترين كنيههايش بود" 
ن معاويه می‌گوید: بيش از آنکه حسن لك به دنيا بيايد كنية 


زهير 
آن حضرت ابوقصم بوده چون حسن به دنيا آمد. كنية ابوالحسن را 
برگزید ۳ 
سیمای ظاهری آن حضرت 

آن حضرت غ بسیارگندم‌گون بود و چشمهای سنگین 
(خماركونه) و درشتی داشت. مقداری برآمدگی شکم داشت 
از نظرٌ قامت به کوتاهی نزدیکتر از بلندی 
بود؛ مقداری کوتاهتر از شخص میانه قامت. آن حضرت نیکو 


و جلوی سرش مو نداشت. 


صورت. گشاده رو و خندان بود. انتهای بينيش مقداری فرو رفته, 


آرنج دستانش باریک و بدنش پرمو بود و بر زمین سبك گام 


برمی‌داشت. گوشت 


پر» محاسنش بلند و عریض بود و بین 
دوطرف شانه‌اش را فراگرفته بود. با کسی کشتی نگرفت مگر اينكه او 
امت ۹9 

را بر زمين ز ۵ 

۱-تاریخ بغداد ج ۱ ص ۱۶۲. تاريخ دمشق ج ۳ ص ۳۸۸. 
۲ -نظم درر السمطین ص ۱۵۷ 


۳-معرفة الصحاية ج ۱ص ۲۸۱. 


۲۶ ص‎ ٤۲ -نورالأبصار ص 81 تاريخ دمشق ج‎ ٤ 
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۷ 


نقش انگشتر آن حضرت 

نقش انگشتر آن حضرت جنين بود: «الله الملك وعَليّ عبده»: 
خداوند فرمانروا و على بندة اوست 29 
گفته شده نقش انگشتر آن حضرت اینگونه بود: «ما ضاع امرةٌ 


عرف قدر نفسه»: کسی كه ارزش خويش را بشناسد ضايع نمی‌شود. 


مصادف با روز جنگ أحد به سبب ضرية شمشیر ابن ملجم به شهادت 


رسید. ضربت خوردن آن جضرت در صبحگاه روز جمعه ۲۱ ماه 
رمضان سال ۴۰ هجری بود 29 

واقدی می‌گوید: علی در شب جمعه ۱۷ ماه رمضان ضربت خورد 
و در ۲۱ آن ماه به شهادت رسید ۲۳ 

گفته شده: آن حضرت همان روز که ضربت خورد به شهادت 
رسید. 


و نیز گفته شده: آن حضرت در 14 ماه رمضان سال ۴۰ هجری 


ضربت خورد و در ۲۱ همان ماه به 


۱-العمدة ص ۳۰و۳۱ 

۲ صفوة الصفوة ج ۱ ص ۰۳۳4 الفصول المهمّة ص ۱۳۸. 

تاريخ دمشق ج 4۲ ص ۱4 

۶ - تاريخ بفداد ج ۱ ص ۱۳۹ تاريخ دمشق ج ۶۲ ص ۵۸۷. إعلام الوری 
ج ۱ص ۳۰۷ 


۷۱ 


حافظ ابوبكربن حسین بیهقی # از لمح -دایی متوگل -چنین نقل 
می‌کند: از سلیم بن منصور شنیدم که او از پدرش اين گونه نقل می‌کرد: 
روزی بر ساحل دریا می‌گذشتم يس به دیری رسیدم که در آن دير 
صومعه‌ای بود و در آن راهبی» به راهب گفتم: غذایت را از کجا 
می‌آوری؟ گفت: از مکانی که تا آنجا يك ماه راه است. 

به او گفتم: شگفت‌ترین چیزی را که در اين دریا دیده‌ای برایم 
بازگو نما! 

او در حالی که به سنك بزرگی درمیاحل دریا اشاره می‌کرد گفت: 
آن سنك را می‌بینی؟ گفتم: آرئ او گفت: هر روز پرنده‌ای مانند 


شترمرغ از این دريا خارج می‌شود و بر آن تخته‌سنگ می: 


از دهانش سری و پس از آن دستی و پس از آن پایی و سپس دستی 
و بار دیگر پایی بیرون می‌ریزد. آنگاه همۀ اعضاء به یکدیگر 
می‌پیوندند و انسان کاملی را در حال نشسته تشکیل می‌دهند. 
هنگامی که آن انسان می‌خواهد برخيزد پرنده به او نوک می‌زند 
و سرش را می‌خورد. دوباره نوک دیگری می‌زند و عضو دیگری از او 
را می‌خورد و این کار ادامه بيدا می‌کند تا آنکه همة اعضائی را که بالا 
آورده بود يك به يك می‌خورد. چون اين قصّه روزهای زیادی ادامه 
بيدا کرد. روزی به آن انسان در حالی که نشسته بود گفتم: تو کیستی؟ 
او با تندی گفت: من عبدالرحمان بن ملجم قاتل على بن ابی‌طالبم» 
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خداوند متعال اين پرنده را بر من گماشته كه هر روز تا روز قيامت مرا 
اینگونه عذاب ا9 
غسل وکفن و به خاک‌سپاری آن حضرت 

حسن وحسين مھ و عبدالله بن جعفر على را غسل دادند؛ و در 
سه پارچه كفن نمودند وحسن بر او نماز خواند و در نماز چهار تکبیر 
و طبق نقلى ثه تكبي ركفت 4۳ 

آن حضرت شبانه ودركوفه در قصر حكومتى به خاک سپرده شد. 


و نیز گفته شده: در میدانگاه کوفه به خاک سپرده شد. 


وگفته شده: در نجف حیزه به مخاک,سپرده شد. 

وگفته شده: يشت قبلة مسجد کوفه به خاک سپرده شد. 

وگفته شده: حسن 3# :جنازة آن جضرت زا به مدینه برد و اورا در 
بقیع در کنار فاطمه 3 به خاک سپرد. 

گفته شده: شتری که جنازة على یذ بر آن بود در راه گم شد 


گروهی از اعراب بادیه‌نشین آن شتر را یافتند و گمان کردند که در 
تابوت اموالی است» چون بدن حضرت را در آن دیدند اورا در ثديّه - 
نزدیک كوفه ‏ دفن کردند. گفته می‌شود قبر شناخته شده‌ای که الآن 
نزدیک کرک است. همان قبر على ل است. 

۱ - مناقب خوارزمی ص ۰۳۸۸ مناقب ابن شهرآشوب ج ۲ ص ۳٤۷‏ فراند 


السمطين ج ۱ ص ۳٩۱‏ نظم درر السمطين ص 14٩‏ 
۲ تاریخ طبرى ج 4 ص ۰۱۱۶ درر السمطين ص ۱۳۸. 


خدا آگاه است که كدام يك از این موارد قبر آن حضرت است 27 


-١‏ تن سحائب الرضوان سحا 
كود يديه یسنسجم انسجاما 
۲-ولا زالت رواء الزن شهدی 
الى النسجف التحية والتسلاما 
۱-ابرهای بهشتى چونان بخشش دستانش بيوسته و انبوه بر او 
ببارند. 
۲- پیوسته ابرهای پرباران (رجمت الهی) درود و سلام بر نجف 
اهدا کنند 29 


۱-قبر آن حضرت بنابر روایات موتّقی كه از اهل‌بیت رسیده است مسلماً 
در نجف اشرف است. اين امر نزد شيعه از بدیهیات است و هیچگونه 
شکی در آن نیست. مراجعه كنيد به کتاب فرحة الفري في تعيين قبر 
امیرالممتین علی. 

۲ -تظم دور السمطین ص ۱۷ فرائد السمطین ج ۱ ص ۲۰ 


نوادة رسول خداء فرزند مرتضاى منتخب. بركزيذة باوفاء ابو محمّد 
حسن بن على است. 

حسن بن على يله سروزی بردبار, با سخاوت, بزرگوار» پرهیزگار » 
مهربان, با محبّت و دلسوز بود. 

او كل خوش‌بوی رسول خداء فرژند زهراى بتول. بركزيده و ماية 
اميد نواد مصطفی» فرزند مرتضی» صاحب سخاوت و بخشش؛ 
برپادارندة واجبات ومستحّات. ابومحمّد. حسن است. 


او با سمّى کارگر. مسموم و در زمین بقیع مدفوا شده است. 


ولادت ونامگذاری وی 
آن حضرت در شب نيمة رمضان سال سوم هجری به دنیا آمدء 
برخی گفته‌اند: وى در سال دوم هجری به دنیا آمده است 9 


۱-کشسف الفمّة ج ۲ ص 14۰ إعلام الوری ج ۱ ص ۰4۰۲ کافی ج ۱ 
عن 1۱ 


va 
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جعفر بن محمّد فرموده است: آن حضرت در سال جنك أحد: پیش 
از جنگ به دنيا آمد 217 

زمانى كه حسن به دنيا آمد رسول خدا ‏ به خانة على آمدند 
و فرمودند: نام فرزندم را جه كذاشتهايد؟ على می‌گوید: به آن حضرت 
عرض كردم: نام او را حرب (جنگ) گذاشته‌ام. جراكه من جنك را 


"١‏ بيامبر اڈ فرمود: نام او را حسن بكذار. 


دوست داشتم 
رسول خدا يي برای حسن میشی عقيقه نمود. و در روز هفتم 
ولادت وى دستور داد موهاى او را بتراشند وهم وزن آن, نقره صدقه 
Sia‏ 
زمانی كه بيامبر کڈ از أدنيالاقت. بحن هفت سال و چند ماه 
داشت. گفته شده: آن حضرت در زمان هثبت سال داشته است ۳ 


حسن پس از صلح با معاویه ده سال زنده بودند ۵ 


روزی رسول خدا 3 در حالی که بر بالای منبر رفته بودند در 
ابني هذا سيّد. ولعل الله تعالی أن يُصلح به بين 


موردحسن فرمودند: 


۱ الفصول المهمّة ص ۱٤١‏ . نظم درر السمطین ص ۱۹5. 

۲-اين حدیث با رخی از احادیث دیگر معارض است در آن احادیث چنین 
آمده كه اميرالمؤمتين بيش از پیامیر برای حسن تن نامی انتخاب نکر 

۳-کشف الفتة ج ۲ ص ۱۳۷ و۱7۸, مطالب السؤول ص 34 

۰۲ -إعلام الوری ج ۱ ص‎ ٤ 

اقب این شهرآعوب ج ۶ ص ۲۸ 


wv. 


فئتين عظيمتين من المسلمين » 
متعال به وسيلة وى بين د وكروه بزرگ از مسلمانان را اصلاح نمايد “> 


فرزندم بزرگوار است. شايد خداوند 


اين جريان جنانكه بيامبر به فرموده بود واقع شد. آن زمان كه 


خداوند به سبب حسن ج ميان اهل شام و عراق را اصلاح نمود. 


زيرا زمانى كه خلافت به آن حضرت رسید. برای جنگ با شاميان به 
طرف آنها رفت» شاميان نيز به سمت مدينه حركت کردند. بس چون 
در محلی به نام «مسكن» یکی از نواحى شهر «انبار» به هم رسیدند. 
حسن دانست که هيجيك از دوكروه بر يكديكر غلبه نخواهد كرد مگر 
اينكه شمار زيادى ازكرؤه مقابل از بين بروند. پس» از جنگ 
خودداری كرد و حكومت و دنيا را برای پاداش ورضايت الهى ترك 
نمود (۲ و فرمود: دوست تدارم براقت محمد ٤ڈ‏ خلافت نمايم در 
حال ىكه در اين راه اندكى خون ريخته شود. 
آنگاه با شاميان صلح نمود وخلافت را برای معاويه واگذاشت. با 
شروطی كه قرار داد و معاويه آنها را پذیرفت ۳؟ اين اتفاق در ماه 
جمادی لاولی سال ۴۱ هجری رخ داد. 
١‏ -فضائل الصحابة ج ۲ ص ۷3۸ صحیح بخاری ج ٤‏ ص ۰۲۱3 سنن 
ترمذی ج 6 ص ۳۲۳. 
۲ - مخالفت آن حضرت با معاویه به خاطر حکومت و دنیا نبود بلکه برای 
اسلام و مصالح مسلمانان بود. 


۳-سعاویه به هیچیک از شروطی که امام حسن ند قرار داده بود 


پاییند تماند. 
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يس از آن برخى از ياران حسن به وى توهين كرده می‌گفتند: ای 


آن حضرت در جواب می‌فرمود: «العارٌ خيرٌ من الثّار»: 
ننگ بهتر از آتش جهكّم است ۷ 


به کوفه بازگشت گروهی نزد حضرت 
آمده سلام نمودند؛ یکی از آنها گفت: سلام بر تو ای خوارکنندة 
» آن حضرت فرمود: «إنّي لم أذلٌ المؤمنين. ولكتي کرهث أن 
أقتلهم في طلب المُلك»: من مؤمنان را خوار نکردم بلکه نخواستم به 
خاطر ریاست آنها را به کشتن بدهم 7" 

حديثى که از پیامبر در این زابطه تل شد دلالت دارد بر اینکه هيج 
يك از دوگروه شام و عراق علی‌رغم کارهایی که انجام دادند از اسلام 
خارج نشدند. چرا که پیامبر هر دوّگروه را مسلمان خوانده است؛ با 
آنکه مسلّماً یکی از آن دوراه درشت و دیگری راه نادرست را انتخاب 


نموده است ۳ 
ما دربارة هر كس که پیرامون رأی و دیدگاهی -هر چند مشکوک 

و یا باطل به اجتهاد و نظر خويش عمل می‌کند چنین حکمی را 
با 8) 

می‌نمائيم ۲9 

١-الاستيعاب‏ ج ۱ ص ۳۸ ۲-الاستیعاب ج ۱ ص ۳۸۷. 

۳-اين سخن دربارۂ عامّة مردم شام درست است. اما معاويه وامثال او از این 
حكم خارجند. 

4-اين حكم نيز به صورت عام و مطلق درست نیست. بلكه اكركسى به دنبال 
حق باشد و دراين راه سعى و تلاش نماید و درتشخیص آن دجار اث 


۷۹ 


از همین رو علما بر قبول شهادت اهل بغی ( کسانی که بر حاکم 
مسلمانان حروج کرده باشند) ونافذ بودن حکم قاضي آنها اتفاق نظر 


دارند. 


اين حدیث پیامبر دلالت دارد بر اينكه اگر چیزی برای 


فرزندان آن حضرت وقف شود شامل نوادگان نیز می‌شود زیرا 


ونير 


پیمر در این حديث فرزند د 


رش را فرزند خویش خوانده 
است. در بارة معناى «سیّد» که دراين حديث آمده گفته شده: «سيّد» 
کسی است که خشم بر او غلبه نمی‌کند. و گفته شده: «سیّد» کسی 
است که در انجام دادن کار نیک از قوم و قبیله اش برتر و پیش تر است؛ 
و نیزگفته شده: به شخص بردبا و #میَد» گفته می‌شود. و همه اين سه 


معنا در حسن ل جمع شده بوک 


برخی از فضائل حسن 321 
أو در انجام دادن کار نیک عبادت كردن و صدقه دادن بسیار 
پرتلاش بود. 


على بن زید می‌گوید: حسن به قصد حج پانزده مرتبه با ياى پیاده و 
و شود مأجور خواهد بود ام اگر کسی به دنبال دنیا و هوای نفس خويش باشد 
و در این مسیر راه غير حق را اتتخاب کند -چنانکه معاویه و سران بنى اميه 
چنین بودند -شامل اين حکم نخواهد شد. افزون بر اين. هرگز نمی توان 
این دو گروه را با یکدیگر مقایسه نمود. چرا که در يك سمت امام حسن 
ني سرور جوانان بهشت و تأييد شدة بيامبر ييه قرار دارد و در طرف 
دیگر معاوية مکّار, ستمگر و خیانتکار. 
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در حالى كه مركبها بشت سر حضرت آورده می‌شدند از مدينه عازم 
مكّه شد. او می‌فرمود: من از خداوند متعال حيا مىكن مكه او را ملاقات 


كنم در حالی که بياده به خانه‌اش نرفته باشم. و بنابر نقل دیگری 
4 


بيست بار پیاده از مدينه به مکه رفت 

آن حضرت سه بار تمام دارائيش را با خداوند و در راه رضاى او 
تقسيم نمود تا آنجا که لنگه نعالى رانكاه مى داشت و دیگری را صدقه 
می‌داد. و كفشى را نكاه می داشت وكفش دیگر را در راه خدا صدقه 
نا 

یکی از داستانهایی كه دربارة ساوت و بخشش آن حضرت نقل 
شده آن است که روزی شلید لاد ى/در سجده از خداوند متعال 
درخواست ده هزار درهم می‌تَمَو ده پس حسن که به خانه رفت و آن 
مقدار درهم را برای آن مرد فرستاد ۳ 

و نیز نقل شده که مردی نامه‌ای به آن حضرت نوشت و در آن نامه 
درخواستی از حسن نمود. آن حضرت پیش از آنکه نامه را بخواند به 


برآورده خواهد شد. پس کسی به وی گفت: 


وى فرمود: ای مرد 


بود نامهاش را می‌خواندی آنگاه به مقدار نیازش به او می‌دادی» 


حسن در پاسخ فرمود: من بیم دار مكه خداوند متعال همین اندازه که آن 


۱۲۷ -نظم دور السمطین. فرائد السمطین ج ۲ ص‎ ١ 

۲ -آنساب الأشراف ج ۲ ص .٩‏ فرائد السمطین ج ۲ ص ۰۱۲۳ مطالب 
السوول ص 27 

۳-کشف الغمّة ج ۱ ص 008. الصواعق المحرقة ص ۱۳۹ 


یز 


مرد در زمان خواندن نامه پیش من خوار شود مرا بازخواست نماید. 
و نیز شخص دیگری اين شعر را برای آن حضرت نوشت: 
۱-عسربة تتبعقلة ال فسی الفقر مَذلَة 
۲-یاابی غير اقاس آنا ياابنَ أكرمهم جبلّة 
۳-لا یکین نجودكلى ‏ بل يكن سود له 
١-من‏ در غربتى هستم که به دنبال كمى مال است. همانا در نداری 
خواری امست: 
۲-ای بسر کسی که مادرش نیکوترین مردم بود» ای پسر کسی که از 
نظر سرشت ارجمندترین مردم بود. 
۳-بخشش و جوانمردی تو برای من یست بلکه در حقیقت برای 
خداست. 


کا س قد 
؛ برخى بر آن 


پس از آن حسن که خراج عراق رآ به او بخشيد 
حضرت خرده گرفتند وگفتند: ای پسر دختررسول خدا خراج يكسالة 
عراق را به خاطر سه بيت شعر بدو بخشیدی؟ 

آن حضرت فرمود: آيا نشنیدید آنچه را گفت كه: بخشش 
و جوانمردی تو برای تو نیست بلکه در حقیقت برای خداست. اگر تمام 
دنیا مال من بود و آن را به او می‌بخشيدم. در راه خدا اندک بود 7" 


ونيز شخصی از او درخواستی نمود. آن حضرت به وى فرمود: ای 


- صحت اين مطلب قایل تأمّل است. 
مقر الستليق من 114۷ 


مردا حقٌ برسشت نزد من بزرگ است و شناخت من از 7 
بر م ن كران مى باشد و دستان من از اينكه آنجه را سزاوار توست به تو 
بدهند ناتوانند. و بسيار در راه خدا کم است. اما آنچه در توان من 
است برای شکسرگزاری تس وكاقى است. بس اگر آن مقدار راكه 
ممكن است بپذیری و مرااز حاجت و نیاز واقعى خودت معاف دار ىكار 
نيك یکرده‌ای. 

آن مردكفت: ای بسر رسول خدا! اندك را می‌پذیرم وبر بخششت 
شکر مىكنم و تو را درنپرداختن بيش ازاين معذور می دارم سپس آن 
حضرت وكيلش را فراخواند,و حساب"خرجهائی را که نموده بود از او 
خواست» بس پنجاه‌هزار دزهم و پانصد دینارنزد او بای مانده بود که 
آن حضرت همه را به آن مرد بخشید و به او فرمود: کسانی را يياور تا 
این پولها را برایت حمل نما يند. 
رداى خويش را به آنها داد و فرمود: اين ردا اجرت باربرى شماست. از 
اين مرد بولى نگیرید. 

در این هنكام یکی از غلامان حضرت به وى عرض كرد: 


آن مرد یز دوباربر را آورد. آنگاه حسن 


قسم دیگر هیچ درهمی نداریم. آن حضرت فرمود: ولی من امیدوارم 
كه نزد خداوند پاداش بزرگی داشته باشم ۲۷ 


حسن [بصری] در مورد قضای حاجت مسلمانان می‌گوید: «اگر نیاز 


۱ مطالب السؤول ص 17, الفصول المهمّة ص ۰۱۵۷ کشف الفمّة ج‎ - ١ 
۵۵٩و‎ ۵۵۸ اص‎ 


۸۳ 


برآورده كنم نزد من دوست‌داشتنی‌تر از آن است که هزار 
ركعت نماز بخوانم زیرا خداوند کمک‌رسان بنده است تا زمانی كه 


بنده کمکرسان برادر مسلمانش باشده. ۲۱ 


شباهتش به رسول خدا 205 
0 


حسن يله از سينه تا سر شبیه به رسول خخحد اك بود 
على تله در این باره می‌فرماید: «مَن سره أن ينظر إلى آشبه الناس 
إلى الحسن بن عليّ»: 
هركس از ابنكه شبيهترين مردم به رسول خدا 3ا زگردن تاصورت و 
خوشحال مىشود له حسن بن على نگاه کند ۲۳ 


برسول الله ما بين عُنقه إلى وجهه وشعره 


موهارا 


محبّت پیامبر به حسن ڭا 
در حديثى صحیح چنین آمده است: روزی بيامبر که حسن را بر 
دوش خويش قرار داده و فرمود: «اللّهمَ اي أحبّه. فأحبّه»: خدایا! من او 


5 عوك بدا 9 
را دوست دارم پس تو نيز او را دوست بدار 5 


این سخن را به امام حسن ل نسبت داده اما در منابع موجود نزد ما 


اين سخن از آن حضرت تقل نشده يلكه در برخی مصادر اين جمله به 

حسن بصرى استاد داده شده است. نگاه كنيد به قضاء الحوائج ابن ابی دنيا 
ص 1۸ ۲ 

۳-الاستیعاب ج ۱ ص ۰۳۱۹ سنن ترمذی ج ۵ ص ۳6۵ 

4 صحیح بخاری ج ٠١‏ ص ۳۳۲. صحيح مسلم ج ٤‏ ص ۰۱۸۸۲ 


ماجة ج ۱ص ۵۱ 


اب الأشراف ج ۳ ص ۵. 
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و در روايتى ديكر آمده كه پیامبر يدي به حسن نگاه کرد و فرمود: 
«اللّهم اي أحبّه. فأحبّه وأحبٌ مَنْ يحبّه »: خدايا من او را دوست دارم 
بس او و دوستدارانش را دوست بدار 77 

ابوبكرة ثقفى مىكويد: روزى رسول خدا يي نماز می‌خواند. 
وقتى به سجده رفت حسن بن على بر بشت وكردن حضرت بالا 
رفت. آنكاه بيامبر ب با آرامى او را بلند نمود. اين كار چند بار تكرار 
شد» و چون نماز بيامبر به بايان رسيد حسن رادر آغوش گرفته و اورا 


بوسيدند. برخى از اصحاب گفتند: ای رسول خدا! امروز کاری انجام 


دادی كه پیش از این از تو ندیده بودیم! آن حضرت فرمود: «إلّه 
ريحانتى من الدنيا. وا هذا سيّد. وعسی الله أن يُصلح به بين فئتين 


من المسلمين »: همانا حس نگل خشبوى من از دنیاست. و اين فرزندم 


بزرگوار است. به زودى خداوند به سبب او بين د و گروه از مسلمانان را 
اصلاح مىنمايد 29 

عبدالله بھی غلام زبير مىكويد: روزى ما با يكديكر دربارة 
شبيهترين شخص از خاندان بيامبر به وى سخن مىكفتيم؛ در این 
هنكام عبدالله بن زبير بر ما وارد شد. وكفت: من شبيهترين 
و محبوبترين كس از خاندان پیامبر به وى را به شما معرفى می‌کنم» 


او حسن بن على است. زيرا پیامبر را ديدم در حالى كه در سجده بود 


۱-مجمع الزوائد ج ٩‏ ص 177. المعجم الكبير ج ۲ ص ۳۲. 
۲-مجمع الزوائد ج ٩‏ ص 178. المعجم الكبير ج ۳ ص ۳٩‏ 


حسن بركردن يا بشت آن حضرت بالا رفت. پیامبر او را پایین نياورد 


تا زمانى كه حسن خود پایین آمد. ونيز پیامبر را ديدم در حالى كه در 
ركوع بود. حسن باهاى آن حضرت راكشود تا از ميان آنها بگذره ۷ 

ابن عبّاس نيز مىكويد: روزى بيامبر 4 حسن بن على را بر دوش 
خويش گذاشته او را مىبردند در این هنكام مردى به حسن عرض 


کرد: ای پسر! بر مركب خوبى سوار شده‌ای» بس بيامبر ا فرمود:او 


نيز سوار خوبى است 297 
اخلاق كريمانة آن حضرت 

عمير بن اسحاق مىكؤيد: هیچگاه از حسن بن على دشنام 
و ناسزانی نشنیدم مگر زمانی که میان حسین بن على و عمرو بسر 
عثمان دربارة قطعه زمینی حصومتی پیش آمد. پس حسین ا 
پیشنهادی به عمرو داد که وی نپذیرفت آنگاه حسن ل به حسین 341 
فرمود: ما دیگر برای او هيج پیشنهادی نداریم مگ رکار یکه بینی او را به 
خاک بمالد. اين تندترین كلمة ناسزایی است که از حسن شنیدم (۳ 
یکی از جریانهایی که در بارة بردباری آن حضرت که نقل شده آن 


است که: روزی آن حضرت در پیشگاه درب خانه نشسته بود که مردی 


آمد و پی‌درپی به آن حضرت ناسزا می‌گفت. حسن ا 


۱-المعجم الكبير ج ص ۲۶ تظم درر السمطین ص .1۹٩‏ 
اسم ترمذی ج ۵ ص ۳۲۷. آسد القابة ج ۲ ص ۱۳. 


”-أنساب الأشراف ج ۳ ص ۲۲. تاريخ این كثير ج ۸ ص 58. 
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ناپسند آن مرد را مىشنيد و به او توجه نمىكرد. دراين هنكام 
سواره‌ای نزد آن حضرت آمد وبه وى سلام نمود و دست حضرت را 


بوسید وكيسهاى را که در آن چهارهزار درهم بود پیش روى حضرت 


گذاشت و به وی گفت: ای فرزند رسول خدا! جز این» پول دیگری 


نداشتم و اگر می‌توانستم جانم را فدای تو کنم خودداری نمی‌نمودم. 

حسن ا آن كيسه راگرفت و به مردی که به آن حضرت ناسزا 
می‌گفت داد و به وى فرمود: ای مرد! با اين بول نيازت را برآور و ما را 
معذور دار چراکه اين بول اندک است. و اگر بيش از اين بود از دادن آن 
به تو خودداری نمی‌کردیم. 

پس آن مرد نعرهاى زد و ببهوش برزمین افتاد. و چون به هوش آمد 
گفت: لا اله الا الله. محمد وتو ل امن نزد تو آمده تو را دشنام 
وناسزا دادم و تو چهارهزار درهم به من می‌بخشی تو كانٍ نبؤت 
و سرچشم بردباری هستی. 

و نیز شخص دیگری به وی دشنام داد آن حضرت به وی فرمود: 
من با ناسزا گفتن به تو چیزی ا زگناهانت را پاک نمی‌کنم ولی وعد؛ ما 
روز قيامت و در پیشگاه خداوند متعال باشد. پس اگر سخنان تو در باره 
من درست بود خدا در مقابل آن به تو پاداش خواهد داد و اگر سخنانت 


نادرست بود خداوند متعال شد يدترين انتقام‌گيرنده است ۷ 


١-الصواعق‏ المحرقة ص ۰۱۳۹ مقتل خوارژمی ج ۱ ص ۱۳۱ 


۸۷۰ 


برخی از سخنان زرف آن حضرت 


حسن ت در پاسخ به نامهاى که حسن بصری تا به وی نوشته بود 
و در آن‌نظر آن حضرت را پیرامون مسأله بحث برانگیز قضا و قدر جویا 


شده بود چنین نوشت: 


بس از حمد الهی, به آنچه که دربار؛ (قضا) و قدر برایت بازگو می‌کنم 
كوش فرادار جراكه آن از جملة علومی است که به ما اهل بيت رسيده: 

همانا کسی که به «قدر» جه نیک و جه بد ایمان نداشته باشد کافر 
است. و ه رکه گناهان را بر عهده خداوند بگذارد فاجر است. 

خداوند متعال از روی جبر و ناچاری اطاعت نمی‌شود و نيز از روی 
مغلوب شدن افرمانی نمی‌شود. خداوند بندگان را در آنچه مالک آن 
هستند رها نکرده» بلکه او مالک ملک آنهاست و بر آنچه که به آنها بر آن 
قدرت داده تواناست. پس اگر بندگان با اطاعت الهی فر مان او را بپذرند 
مانع و سست‌کنند آنها نخواهد بود. و اگر (بخواهند) نافرمانی کنند 


و خداوند بخواهد بر آنها مت گذاشته بين آنها و گناه فاصله شود اين 


كار را انجام خواهد داد. اما اگر مان عگنا 


نشد در اين صورت او آنان 
را وادار بر گناه نکرده وایشان را از ناچاری مجبور ب رگناه ننموده چرا که 
خداوند می‌تواند بر آنها احتجاج نماید, زیرا شر و خوبی را به آنها 
شناسانده و به آنها نيز قدرت داده است و برای آنها راههای انجام 
دستورات و ترک نواهيش را بازگذاشته است. دليل و حت قطعى 


مخصوص خداست. والتلام ۷ 


-تحف المقول ص ۲۳۱, كنز القوائد ج ۱ ص ۳۹۵. 
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و نيز آن حضرت می‌فرماید: دانش بهترين ميراث. و ادب زيباترين 
جامه. و برهيزكارى نيكوترين توشه. و عبادت سودمندترين داد و ستد» 
و عقل بهترين راهبر. و اخلاقنيكو بهترين همراه» و بردبارى نيكوترين 
کمک. و قناعت والاترين بی‌نیازی» و توفيق بهترين يار و ياد مرگ 


بهترين اد بآموز است. 


و چون ازآن حضرت ا دربارة جوانمردی سؤال شد فرمود: 
«المروءة حفظ الرجل ديل وإحرازه نفسه من الدنس, وقيامه لضيفه, 
وأداء الحقوق, وإفشاء السلام »: جوانمردى آن است كه مرد د 
حفظ نمايد. خود را از آلودگیها دور کند. به ميهمان كاملاً ره 


نمايد. حقوق ديكران را ادا کند و بلند سلام نمايد ۱ 


و نيز می‌فرماید: هركونه خرجی که شخص برای خودش و پدر 
و مادرش و غير آنها بنمايد بر آن محاسبه می‌شود مگر خرج ىكه برای 
اطعام برادران دینیش بکند. زيرا خداوند از سؤال نمودن در اين باره حيا 
می‌کند. 

ونيز می‌فرماید: سفره غذا دوازده ویژگی دارد که سزاوار نیست آنها 


را ندانی, چهارتای آنها واجب. چهارتا مستحب و چهارتا د 


آداب سفره است: 
اقا آنهاکه واجبند چنینند: شناخت. رضایت. شرو عكردن با نام خدا 


و شکرگزاری. 


- تهذیب الکمال ج 7 ص ۲4۲. تحف العقول ص ۲۲۵ و۲۳۵ 


امام حسن 


ih 

اما آنها كه مستحبند عبارتند از: شستن دستها قبل از غذا و بعد از 
آن» بر باى چپ نشستن. و با سه انگشت (وبیشتر) خوردن. 

اما آداب سفره ای نگونه‌اند: از آنجه پیش روى انسان است خوردن» 


لقمة غذا راک وچک گرفتن» بسيار جو يدن و به دیگران كمترنكاه كرون ۲۷ 


حافظ ابوموسى مدينى دركتاب ترغيب و ترهيبش به سند روائى 
خويش از آن حضرت که جنين نقل مىنمايد: 
من ضمانت می‌کنم ه ركس اين بيست آيه را( كه بس از اين ذكر 


خواهد شد) بخواند خداوند او را از شر هر حاكم ستمگر و هر شيطان 


اغ وا کننده. و هر درندة مضر و هر مار( كزنده) و هر دزد تجاوزگری در 
امان خواهد داشت: آية الكرسى (۲؟ سه آيه از سورة اعراف "£ «ا 
کم اله الذي خَلَقَ السّمَاوَاتٍ وَالأَوْضَ ف 


ابتداى سورۀ صافات و سه آيه از سور؛ الرحمان ۳ يا مَعْشَرَ 


E 


الجن 


والإنس. ) و آخرين آية «سورة حشسء 8 


و نيز آن حضرت می فرمايد: ای فرزند آدم! هركاه كناهى از تو سرزند 


۲ خصال صدوق ج‎ .۳۵٩ -نگاه كنيد به من لا يحضره الفقيه ج ۳ ص‎ ١ 
.۸۳ ص‎ 

۲ آيات 764- ۲۵۱-۲۵۵ سورة بقره. البته برخى قائلند كه آية الكرسى 
چنانکه از نامش بيداست تنها آية 164 بقره است. 

۳-آیات 01-06-۵۶ سور اعراف. 

ابات ۳6-۳۶-۳۳ سورة الرحمان. 

۵ تاريخ بغداد ج ٤ص‏ ۳۵۰ بحارالأنواررج ۸٩‏ ص ۲۷۱ 
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و (بدون توبه) شب را بيتوته نمائى. نزديك است که (ملکی) تو را بلند 
كند و در آتش بياندازد. 
حسن [بصری) غ می‌گوید: «به خدا قسم تأثیر منفی و سوء غیبت 
کردن شخص مؤمن سریعتر از تأثير خوره در بدن اوست» ۴ 
ونيز حسن لب می‌فرماید: «عنوان الشرف حُسن الخلق»: اخلاق 
نیکو ديباجة شرافت مؤمن است. 


می‌کند که آن حضرت 
فرمود: كس ی که خداوند به وسيلة او د رکار مسلمانی گشایش ایجاد 


حسن از پدرش و او از رسول خدا #05 


نماید. خداوند متعال دشواریهای دنیا و آخرت را بر او آسان می‌کند ". 

نقل شده که روزی حسن يتتبزا امام سن اڅ به مردی که دربارة 
اهل بيت غلو می‌کرد فرمود؛ #ویحکم: أحبّونا لله عر وجل فان أطعنا الله 
فأحبّونا. وان عصينا الله. 


نا ای تما ما را به خاطر خدا 
دوست بدارید. پس اگر ما از خداوند فرمانبرداری نمودیم مارا دوست 
بدارید, و اگر از او نافرمانی کردیم ما را دشمن بدارید. آن مرد به وی 
گفت: شما خویشان و اهل‌بیت رسول خدائید. 


ن حضرت فرمود: 
وای بر شما اگر خویشاوندی با رسول خدا بدون عمل. در پیشگاه الهى 
سودمند بود برای کسی که پدر و مادرش به آن حضرت نزدیکتر بودند 
سود می‌بخشید, به خدا قسم می‌ترسم که گنهکار از ما اهل بيت عذابش 


۱-مولّف این سخن را به امام حسن ليه نیت داده در حالیکه چتانکه در 
البداية و النهاية ج ٩ص‏ ۲۸۳ آمده اين جمله از حسن یصری است. 


القتة ج ۲ ص ۱۷۱ و4 ؟. امالی طوسى ص ۵۸1. 


۱۰ 


دوچندان باشد و به خدا قسم امیدوارم که نیکوکار از ما اهلبيت 


پاداشش دوچندان باشد ۲۷ 


شهادت آن حضرت 

دربارة علّت وفات آن حضرت گفته شده: جعده دختر اشعث 
و همسر آن حضرت سمّی را که معاویه مخفيانه به وى داده بود به 
حسن تل خورانید. پس در اثر آن سم شکم آن حضرت روان شد تا 
آنجا که پاره‌های جگر وى بیرون آمد. در این هنكام حسین ا برای 


عیادت نزد او آمد حسن ‏ به او فرمود:ای برادرا سه بار مسموم شد م 
اما هیچکدام مانند اين سم نبود حسین گفت: ای برادرا جه کسی تو را 
مسموم نموده؟ آن حضرت فرمود: من در واپسی نگام از دنیا و نخستین 
گام از آخرتم. می‌گویی تا به کسی اهام بزنم»:؟ 

در نقلی دیگر چنین است: آن حضرت به حسین فرمود: چرا اين 
سؤال را می‌کنی آيا می‌خواهی با آنان مبارزه نمائی؟ حسین ا فرمود: 
آری آن حضرت گفت: اك رکسی که مرا مسموم کرده همان باشد که 
می‌پندارم بس خداوند شدیدترین و سخت‌ترین عذاب‌کننده است. 
واگر آن شخص نباشد. دوست ندارم به خاطر من بی‌گناهی کشته شود. 
بلكه آنان را به خدای متعال واگذار می‌کنم 27 

آن حضرت که در هنكام مرگ بسیار 


تابی می‌کرد. حسیر 


۱-آنساب الأشراف ج ۲ ص ۷۷ تهذیب الکمال ج 7 ص ۸ 
۲-ذخاثر العقبی ص ۱4۱. آسد القاية ج ۲ ص ۰۱۵۲ صفوة الصفوة ص ۷۱ 


ت‌های آل بيامبر 82 


وى فرمود: ای برادر! اين ب ىتابى برای جيست؟ همانا تو بر رسول خدا 
ييه وعلى ا 


فاطمه وارد می‌شوی که آنان مادران تواند. و نيز بر قاسم و طاهر وارد 


بر حمزه و جعفر وارد می‌شو یکه آنان 


م ىشو ی که آنان دایی تواند. 
عموی تواند. 

حسن ا فرمود: ای برادرا آيا من بر هراسی بزرگ و بر بي شآمدی 
ناگوار ‏ وگران وارد نمی‌شوم که تاکنون بر همچون آن وارد نشده‌ام؟ 


و نمىدانم آيا به بهشت برده می‌شوم تا بر آن به خود تبریک گویم و يا 
به جهكم برده می‌شوم تا بر آن به خود تعزیت كويم. 

درنقل دیگر چ 
وارد می‌شوم که تا کنون بدانجا ثرفته‌ام. و آفریدگانی از آفریده‌های 
خداوند را می‌بینم که تاکنون هرگز ندیده‌ام. بس سخن آن حضرت. 


است: ای برادر! من بر جایی از مکانهای خداوند 


حسین لله را متأثر نمود و وی شروع به كريستر یستن کرد 


تاريخ شهادت 
حسن کل در ماه صفر ° 


بيع لاو سال ۴۶ هجری از 
دنیا رفت. سال شهادت آن حضرت را برخی سال ۴۷ هجری ونيز ۵۰ 
هجری گفته‌اند ۳ 


تاريخ دمشق ج ۱۳ ص 181 کشف الفتة ج ۷ ص 1۷۵ 
۲ -کافی ج ۱ ص 3۱ مناقب این شهرآشوب ج 4 ص ۲۹و۳۰. 


۳-وفیات الأعيان ج ۲ ص 15 مناقب اين 


أشوب ج ۶ ص ۲۹ و۳۰ 


امام حسن مجتبی ...۹۳ 


فوزندانش 


وی سيزده پسر و هفت دختر داشت ونسل آن حضرت از دوپ 


ویک دختر ادامه پیدا کرد که نام آن دو پسر چنین است: 

۱-ابو محمّد حسن بن حسن. 

۲-ابوالحسین زید بن حسن 

بنابر اين همة کسانی که نسلشان به حسن لا برمی‌گردد تنها از 
نسل حسن و زید هستند. وهر كس که خود را حستی می‌داند در 
حالی که نسبش به یکی از این دو برنمی‌گردد مدّعى و دروغگو است. 


نقش انگشترش 

بر انگشتری آن حضرت چنین حك شده بود: «الحق مره حق تلخ 
است. 
به خاک سپاری حسن 321 


آن حضرت از عايشه رضی الله عنها اجاز: بود که در خانه‌اش 


كنار بيامبر به خاک سپرده شود عايشه نیز به وى اجازه داد" اما 


این مطلب از اساس نادرست است. چرا که اولاً آن حضرت به نص آية 

نظر مشهور فقها 
ژن از زمين ارث تمی‌برد. ثالناً بر فرض آنکه ژن از زمين ارث ببرد.سهم 
عايشه از ميان سهام ورثه‌های متعدّدٍ دیگر بسیار ناجيز بلکه کالمعدوم بوده 
است. شاید کمتر از یک وجب دست! 

۲-اين مطلب نيز نادرست است. چرا که عايشه غملاً با دقن شدن آن حضرت 


از به اجازه گرفتن از عايشه نداث 


ولایت 


در خانة ييامبر مخالفت کرد. نگاه كنيد به شرح تهج البلاغذ ابن ابی » 
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بنىاميّه از اين كار جلوكيرى نمودند. پس آن حضرت در بقيع كنار 
زاينكونه بود. 

شيخ ابومحمّد عبدالله بن محمّد مشهور به ابوالشيخ دركتاب خود 
الستة الكبيرة اين جنين نقل مىكند: حسين به سعيد بن عاص حاكم 


مدينه دستور داد که بر جنازۀ حسن نماز بخواند و به او فرمود: برای 


مادرش فاطمه ڭڭ به حاک‌سپرده‌شده (۱؟ وصیّت حسن: 


نماز جلو بایست اگر این کار سنّت نبود تو مقدم نمی‌شدی. بس سعید 
بن عاص بر آن حضرت نماز خواند ۳؟ و در بقیع كنار مادر بزرگش 
فاطمة بنت اسد به خاک سپرده‌شدد ۳ این‌روایت غریب ونادر است. 

من (مؤلّف) می‌گو ماجرا وا ذر کتابهای «انساب» همینگونه 


دیدم» و نزد شيعه همین معروف و مشهور است و در کتابهای آنها نيز 


همین گونه نقل شده است؛ خدا به جقیقت امر داناتر است. 
مرثية آن حضرت 


زمانی که حسن به خاک سپرده شدء برادرش محمد بن حنفیه كنار 


و الحدید ج ۱3 ص ۲۱۳ و۲۳۷ وکافی ج ۱ ص ۲۳۸ و۲۳۸ و ارشاد مفید ص 
۳ و تاريخ این عساکر ج ۱۳ ص ۰۲۹۳ 

۱-قبر حضرت زهرا چ نامعلوم است. و چنانکه يس از اين خواهد آمد امام 
حسن كنار مادر بزرگشان فاطمة بنت اسد به خاک سپرده شدند. 

۲ -نظر مشهور و درست آن است که امام حسین نع بر برادرشان نماز 
خواندند. تگاه كنيد به القصول المهمّة ص ۱3۵ و۱31 

۳-کافی ج ١‏ ص ۲4۱ إعلام الورى ج ١‏ ص ۰۱۰۳ ارشاد مقيد ص ۱۹۲: 
كشف الغمّة ج ۲ ص ۱۷۷ 


۹۵. 


قبر آن حضرت ایستاد وگفت: ای ابومحمّد! خدا تو را رحمت کند به 
خدا قسم اگر زندگانیت ماية استواری و عرّت دين بود همانا مركت 
دين را به لرزه درآورد» جه نیکو بود روح و جانی که بدنت آن را فرا 
گرفته بود و چه نيكوست بدنی که كفنت آن را در برگرفته است. وجرا 
اين گونه نباشد حال آنکه تو فرزند هدایت و ملازم پرهیزگاران 
و پنجمین اصحاب كسا و فرزند سيّدة زنان هستی. جدّت محمّد 
مصطفی است و يدرت فردای قیامت کافران را از حوض‌کوثر می‌راند. 
در دامن اسلام پرورش یافتی و از سينة ايمان شير خوردی, تو دارای 
سابقة بسیار درخشان و همّت ولایی بودی. به سبب تو خداوند بين 
دو گروه 


دين را سامان بخشيد. تو و برادرت دو سرور جوانان بهشتید. در 


زرك از مسلمانان را اطتلاح بمود. و به وسيلة تو پرا کندگی 


زندگی و مركت پاک بودی: هر چند ما از فراقت ناخشنوديم. 
بعد از آن محمّد بن حنفیه متوجه حسین ث3 شد وبه اوگفت: پدر 
و مادرم فدایت. سپس هر دو بسیار گریستند آنگاه محمّد بن حنفیه 
چنین سرود: 
اا آدهن وان ىم تطیب مجالسی ۲۷ 
وختك مسعفور وأنت سسلیب 
۲- سأبكيك ماناحت حمامة أيكة 


وما اخضرٌ فى دَوْح الرباض قضیب 


١-در‏ برخى منابع جنين آمده: آم أطيب محاسني 
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-غريب وأكناف الحجاز تحوطه 
ألاكل من تحت التراب غريب 
۱-آیا موی سرم راروغن بمالم يا اینکه جايكاهم خوشبو باشد. در 
حالی که كونة تو بر خاک مالیده شده و تو بی‌لباس و جامه‌ای؟ 


۲-تا آن زمان که کبوتری بر شاخسار درختان ناله سرمی‌دهد و تا 
زمانی كه شاخه‌ای بر درختان تنومند باغ سبز است بر تو می‌گریم. 

۳-تو غریبی حال آنکه درزمان حیاتت تمام مردم حجاز تو را در بر 
گرفته بودند. همانا هر کسی که زیر خاک است غریب و بی‌کس 
است )0 


ارشاد مفید ص ۰۲۱۶ نظم درر السمطین ص ۲۰۲ در کتابهای مقتل 
خوارزمی ج ١‏ ص ۱4۲ ومناقب أبن شهرآشوب ج ٤‏ ص ٤٩‏ و شرح 
الأخبار ج ۳ ص ۱۳۲ اين أبيات به امام حسین 5 نسبت داده شده است. 
۲ - ترجمة زندكانى امام حسن څا در شامكاه شهادت آن حضرت به يايان 
زسید: امیدوازم که لطف و نوجه آن حضرت شامل خالمان شبود. 
۸ /صفر / ۱1۲۹ قمری. 
(مترجم) 


سوّمين امام» تلاشگر بدور از بیهودگی؛ پدر امامان» جراغ فراراو 
مسلمین» برطرفكدئدة هم و غم بلند مرتبه. همنشين گرفتاری 
و آندوه» همزاه بل وسخعی» گهید ويه خاک سپرده شه وزكريلة. 


برگزیدة پسندیده» نوادة رسول خلّاء ابوعبدالله حسین بن على است. 


ولادت 
او در روز سه شبنه و طبق نقلى پنجشنبه, سوم شعبان و به نقلی 
پنجم شعبان سال چهارم هجری به دیا آمد. 
گفته شده آن حضرت در آخرین روز ماه ربیع الاؤل سال سوم و به 
روایتی سال پنجم هجری چشم به جهان گشود. 


بين ولادت حسین نيه و برادرش حسن ليه تنها شش ماه ( مدت 
حمل) فاصلة زمانی بود( و نیز بین ولادت حسن ا و باردار شدن 
حضرت زهرا 4 به حسین ل فقط یک پاکی بنجاه شب -فاصله 
بود 


١-إعلام‏ الورى ج ۱ ص 4۲۰ 
؟-أسد الغابة ج ؟ ص ۱٩‏ کاقی ج ١‏ ص 414. الاستيعاب ج ١‏ ص ۳۷۸. 


0 
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ن را شير می داد در حالى كه به 


بارداربودء وجون حسين بهدنياةمد هردوراباهم شيرمى داد. 


پیامبر چنانکه برای حسن ده بود براى حسين نيز عقيقهكرد. 


و چون حسین به دنيا آمد دركوش او اذان گفت» و ناف آن حضرت را 
جداکرد که به اين خاطر دستان رسول خدا خونين شد. و حسين را در 
پارچه‌ای بيجيد وكام او را با خرما باز نموده در دهانش آب دهان 
گذاشت. و سخنی فرمود -ابوهريره مىكويد: نمىدانم آن سخن جه 
بود - واين بدان خاطر بود كه رسول خدا بيش از آن به فاطمه فرموده 
بود: چون فرزندت به دنيا آمد نافش را پیش از من جدا مکن. فاطمه ۵85 


ناف حسن له را خود جداکرده بود() 


شباهت حسین ا به رسول خدا 306 
از گردن تا به پائین پای آن حضرت در شکل و رنگ مانند 


رسول خدا يلل 


اوق 
على ای می‌فرماید: هركس دوست دارد شبیه‌ترین مردم به 
پیامبر اد ازگردن تا صورت و موها را ببیند به حسن بن على نگاه کند 


و هركس دوست دارد شبیه‌ترین مردم به بيامبر ا زگردن تا پائین پا را در 


خلقت و رنگ ببیند به حسین بن على نگاه کند ۷ 


۱-نظم دور السمطین ص ۲۰۸ تاريخ دمشق ج ۱۶ ص ۱۱۵ 
۲ -مند احمد ج ۲ ص ۱3۶ وج ۲ ص ۰۲۱۲ صحیح این حبان ج ۱۵ ص 
۰ ۳۱ سنن ترمذى ج ۵ ص 11۰ 


۹۹ 


نام‌گذاری 


على يه می‌فرماید: من پیش از این» جنگ را دوست داشتم. 
و چون حسین به دنیا آمد خواستم نامش را «حرب» بگذارم بس پیامبر 


نام او را حسین گذاشت و فرمود: من اين دو فرزندم را چون فرزندان 


هارون شبّر و شبیر می‌نامم. 
در روایتی چنین آمده که جبرئیل 321 نزد بيامبر #4 آمد و از جانب 


ن دو بگذار 
و به آن حضرت گفت: على نسبت به تو همانند هارون نسبت به موسی 


خداوند به وی امر نمود که نام 


است بس نام فرزندان هارون را بر اين دو بگذار. آن حضرت پرسید: نام 
آن دو جه بود؟ جبرئیل گفت: شبر و شير پيامبر یر فرمود: زبان من 
عربی است جبرئیل گفت: بس نام آن دو را حسن و حسین بگذار ۴ 

مالک بن انس 4۶ دوست نداشت گفته شنود: الحسن والحسین با 
الف ولام او می‌گفت: رسول خدا ب نام آن دو را حسن وحسین 
(بدون الف و لام) گذارده است. 


ابوزرعه نیز می‌گوید: سخن مالک صحیح است چرا که اين دو نام 


از شبّر وشبي ركرفته شده که الف و لام ندارند ۳؟ 


سخنان پیامبر پیرامون حسین 1 
۱-یعلی بن مرّة عامری می‌گوید: روزی همراه پیامبر به برای 


۱-مقتل خوارزمی ج ۱ ص 88. روضة الواعظین ج ١‏ ص ۲۵۳و ۳۵4 نظم 
درر السمطین ص ۱۹۶ 
۲-نظم درر السمطین ص .۱٩۳‏ 
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e 
صرف غذابه جايى كه بيامبر بدانجا دعوت شده بود می‌رفتيم. ناگهان‎ 
ديديم ين با كودكانى مشغول بازى است. در این هنكام‎ 
رسول خدا ب از ما بيش افتاد و خواست حسين را در آغوش بگیرد»‎ 


حسین در حالی که می‌خندید به اين طرف و آن طرف فرار می‌کرد: 
پیامبر نيز با او می‌خندید تا اینکه اورا در آغوش كرفت و سپس دهان 
مبارکش را بر دهان حسین نيد گذاشت و اورا بوسید و فرمود: «حسین 
متي وأنا من حسین, أحبَ لله من أحبٌ حسيناً. حسین سبط من الأسباط »: 
حسین از من است و من از حسینم. هركس حسين را دوست بدارد 
خداوند او را دوست دارد. حسین سبط ی از اسباط (۱)است ۲۳ 

۲ ابومحمّد عبدالله بن محمّد مشهور به ابوالشيخ در كتابش السئّة 
الكبيرة مىكويد: حذيفة بن يمان جنين نقل می‌کند: بيامبر 206 
همانا به حسين بن على فضائلی داده شده که هيجيك از فرزندان آدم جز 


فرمود: 


يوسف بن يعقوب بن اسحاق بسر ابراهيم خليل الرّحمان كه درود 
و سلام خدا بر ايشان باد کسی آنها را دارا نیست» ۳ 


۳ ابوسعید ل می‌گوید: رسول اکرم 3٤‏ فرمود: اين دو فرزند من 


سبط در لقت به معنای: نوه. و فرزندزاده است. و نیز نسل هر یک از اولاة 
یعقوب به اين اسم نامیده می‌شده. همچنین سبط به معنای جماعت. قبیله, 
گروه و ائت هم آمده. که معنای اين حديث با معنای اخير مناسیتر است. 
برای اطلاع ب تر مراجعه كنيد به تفسیر المیزا یر نمونه و تفسی 
كشّاف ذیل آية ۱۳۰ بقره. ‏ ۲-مقتل خوارزمی ج ۱ص ۱11 
۳-مقتل خوارزمی ج ۱ ص 11۸ 


(حسن و حسین) سرور و آقای تمامى جوانان بهشت جز دو بسر خاله: 
عيسى و يحيى می‌باشند ۲۷ 

۴ عبدالله بن مسعود يلت مىكويد: روزى پیامبر 
خواندن بود كه حسن و حسين روى كمرآن حضرت بريدند. دراين 
هنكام شخصى خواست آن دو را پایین بياورد يس پیامبر به او اشاره 


در حال نماز 


کرد که آنها رارها کند. و چون نماز آن حضرت به پایان رسید آن دورا 
در آغوش كرفت و فرمود: پدر و مادرم فدایتان. هركس مرا دوست دارد 
این دو را نیز دوست بدارد ۲۳ 

۵-از طریق اهلبيت 254 از محمد بن على و او از پدرش و وی نيز 
از جدّش على ال چنین نقل شدهاست:روزی پیامبر ار دست حسن 
وحسين راگرفت و فرمود: هر كس مراو این دو و پدر و سادرشان را 
دوست بدارد در بهشت با من و در مرتبة من است 29 

۶ سعد غل می‌گوید: روزی بر رسول خدا کڈ وارد شدیم در 
حالی که حسن و حسین بر بشت آن حضرت بازی می‌کردند: پس من 
به آن حضرت عرض کردم: ای رسول خدا! آيا آنها را دوست داری؟ 
آن حضرت فرمود: چرا آنها را دوست نداشته باشم حال آنکه آن دو 


۷ 5 
د وكل خوشبوی من از دنيا هستند ۲۳ 


۱-اين روایت با روایات متعدّد و صحیح دیگری که امام حسن و امام حسین 
عند را سرور تمام جوانان بهشت دانسته‌اند مخالف است. 
۲ -مقتل خوارزمی ج ۱ ص ٩۱‏ نظم درر السمطین ص ۲۰۹ 


“تاريخ بقداد ج ۱۳ ص ۲۸۹. سنن ترمذى ج ۵ ص 1۳۹ 


الستّال ج ۷ ص ۱۱۰. مجمع الزواند ج ٩‏ ص ۱۸۱ 
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۷-یعلی بن مرّه می‌گوید: روزی حسن وحسين با سرعت به طرف 
رسول خددا يي می‌دویدند پس یکی از آن دو بيش از دیگری به يبامبر 


رسید. بيامبر يل دست 


ركردن وى انداخت و او را به سينه 
چسبانید. بعد از آن, دیگری نيز خود را به پیامبر رسانيد؛ پیامبر دست 
دیگرش را درگردن او انداخته اورا 
را بوسيد و فرمود: خداوندا! من اين دو را دوست دارم تو نيز آنها را 


ند ماية بخل 


بز به سينه چسبانید. سپس هر دو 


دوست بدار آنگاه رو به مردم كرده فرمود: ای مردم! ف 
و ترس ونادانى (پدر و مادر) است. 2١١‏ 

ابوهريره مىكويد: پیامبراآب دهان جسن و حسين را می‌مکید 
چونانکه خرما را می‌مکند 29 

۸-جابرین عبدالله انصاری می‌گوید: روزی پیامبر يد را ديدم که 
چهاردست و پا راه می‌رفت در حالی که حسن و حسین بر پشت آن 
حضرت قرار داشتند و در اين حال پیامبر کڈ می‌فرمود: شستر شما 
مركب خوبی است و شما نيز سواران نیکویی هستید. 

4- على يِه نيز می‌فرماید: روزی پیامبر یر در حال یکه حسن بر 
دوش راست آن حضرت و حسین نيز بر دوش چپ وی بود از خانه 
خارج شد, در اين هنكام عمر به آن حضرت عرض کرد: ای رسول خدا 
۱-مسند أحمداج ٤‏ ص ۱۷۲ ستن این ماجة ج ۲ ص ۱۲۰۹ نظم 


فوراقستطين عن 3١‏ 


؟-ميزان الاعتدال ج ۱ ص ۰۸ درر السمطین ص ۲۱۱: 


تو مركب خوبى برای آن دو هستی. پیامبر يد فرمود: آن دو نيز سواران 
نيكويى برای من هستند . 

انس ت می‌گو: 
و حسين آمدند و بر پشت آن حضرت بلا رفتند. ييامبر سجد. 


0 


وزی پیامبر کټ در سجده بود كه حسن 


طولانى نمود. بس از نماز به آن حضرت عرض شد: ای پیامبر خدا! 
چرا سجده را طولائی کردی؟ حضرت فرمود: دو فرزندم بر بشت من 
بالا رفته بودند از همین رو دوست نداشتم شتاب کنم ۲۷ 

۱ - زینب دختر ابورافع می‌گوید: هنگامی که پیامبر در بستر 
رحلت بودند فاطمه رضي الله عنهاتپا حسن و حسین نزد آن حضرت 
آمد و عرض کرد: ای رسول خدا! این دو؛ پسران من هستند. برای آنها 
چیزی به ارث بگذار. آن حضزت فرمود: اقا حسن بسابقت و آقایی من 
برای او باشد. اقا حسین بسن شجاعت و بخششم برای او باشد ۲۳ 

در روایت دیگر اين گونه آمده: هيبت و بردباریم را به حسن 
و بخشش و مهربانیم را به حسین بخشیدم ۴۳ 

در نقلی دیگر نيز چنین آمده: به اين بسر بزرگ هيبت و بردباری و به 


ای ن كوجك دوستى و رضايتمنديم را بخشیدم 8 


مقتل خوارزمی ج ۱ ص ۹۸. الأغانى ج ۷ ص ۲۵۸ نظم دررالسمطين 
ص ۲ 

۲ -مسند ابی يعلى ج 3 ص ۱۵۰ نظم دور السمطين ص ۲۱۲. 

۳-اسد القابة ج ۵ ص 41۷ نظم درر السمطین ص ۲۱۲ 

۶-مقتل خوارزمی ج ١‏ ص ۰۱۰۵ نظم درر السمطین ص ۲۱۲ 

۵ -مقتل خوارزمی ج ۱ ص ۱۰۵ نظم درر السمطین ص ۲۱۲. 


۴ - فضيلتهاى آل ييامبر 2 


از هسمين رو حسين لكا سخاوتمند و جوانمره و بخشش‌گر 


و مهربان و بسیار نمازگذار و روزه‌دار و حج‌گذار و عبادتگر بود. 


به حج رفتن حسین 321 با پای پیاده 
آن حضرت ۲۵ مرتبه با پای بياده به حج رفت در حالی که 


مرکبهای آن حضرت با وی آورده می‌شدند 7 


شرافتمندترین وزیباروترین قریش 

نقل شده که شخصی در حضور يزيد از عقيل بن آبی‌طالب در بارة 
ویژگیهای حسین بن على سوالاگرد» آو در باسخ كفت: اوزیباروترین و 
سخنورترین قريش است و شرآفمندترین جایگاه را در ميان آنان 


(9 


دارد 


آن حضرت 321 
بشر بن غالب می‌گوید: شنیدم حسین ظا می‌قرمود: هركس ما را 


در دل دوست بدارد و با دست و زبان ما راكمك رساند در بهشت با ما 
خواهد بود و هر كس ما را در دل دوست بدارد و با زبان ما را کمک 
رساند و با دستانش مارا یاری نکند در بهشت درجه‌ای پائینتر از ماست. 


و ه رکس مارا در دل دوست بدارد اما با دست و زبان مارا یاری نرساند 


درجه‌ای پائینتر از شخص پیشین است؛ و ه ركس مارا در قلبش دشمن 


-نظم درر السمطین ص ۰۲۰۸ تاريخ دمشق ج ۱۶ ص ۱۸۰. 
۲ -نظم درر السمطین ص ۲۰۸ آنساب الأشراف ج ۲ ص ۳۲۹. 


م ۱۵ 


بدارد و با دست و زبان عليه ما اقدام كند روز قيامت در بائي نترين جای 
جهكم جاى خواهد داشت. و ه رکس ما را در قلبش دشمن بدارد و عليه 
ما سخن بكويد ولى اقدامى نکند جايكاهش در جهگم يك درجه از 
شخص بيشين بالاتر است. و ه ركس مارا در قلبش دشمن بدارد ولى با 
دست و زبانش عليه ما اقدامى نکند داخل آتش دوزخ مىشوه 77 

و نيز آن حضرت فرمود: «مَنْ أنانا لم يعدم خصلة من أربع: آية 
محكمة. وقضيّة عادلة. وأخاً مستفاداً. ومجالسة العلماء»: هركس نزد ما 
ببايد لا اقل یکی از اين جهار ويزكئ را دارا خواهد شد: 


-١‏ نشانهاى استوار ۲ -قضاوتی عادلانه ۳-به دست آوردن برادری 


جديد ۴ - همنشینی با دانشمندان. 
نقل شده که بين حسین تا و برادرش حسن لله سخنی پیش آمد 


که باعث کدورت شد پس شخصی به حسین ال گفت: نزد برادرت 


برو و رضایت او را بدست آور» چرا که او از تو بزرگتر است. آن 
حضرت در جواب فرمود: من از جدَّم رسول خدا 2 شنیدم که 
می‌فرمود: «هرگاه دو نفر پینشان سخن ناپسندی پیش آید که باعث 
دلخوری و جدایی شود اگر یکی از آن دو نزد دیگری رفته رضایت او را 
درخواست کند او پیش از دیگری به بهشت وارد می‌شود؛ برای همین 


دوست ندارم كه در اي کار از برادر بزرگترم پیشی بگیرم؛ این سخن به 


-شرح الأخبارج اص 116 
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كوش حسن څا رسید. بس او شتابان نزد حسين آمد و آن كدورت 
رارف عونا 

نقل شده که یکی از غلامان آن حضرت كارى انجام داد كه بايد به 
خاطر آن بازخواست مى شدء آن حضرت دستور داد تا او را شلاق 
بزنند. غلام گفت: آقاى من (َوَالْكَاظِمِينَ | 


ا فرمود: رهایش كنيد غلام دوباره گفت: 


4 کسانی که خشم 


خود را فرو خورند) حسیر 
آقای من وَوَالْعَافِينَ عَنِ النّاسٍِ4:( کسانی که (از خطای] سردم 


درمی‌گذرند). آن حضرت فرمود: از ت وگذشتم غلام بازكة 
«والهیْحبٌالْخینین 
فرمود: تو در راه خدا آزادی» و دو چندان آنچه به تو می‌دادم برای تو 
م 


4: ( وجلا نیکوگاران را دوست دارد). حضرت 


خواهد بود 

انس می‌گوید: روزی نزد حسین بن على (رضی الله عنهما) بودم که 
کنیزکی نزد آن حضرت آمد در حالی که شاخة گلی در دست او بود. 
کنیزک به آن حضرت سلام کرده 


حسین ل به وى گفت: تو در راه خدا آزادی. من به آن حضرت عرض 


آن شاخة كل را به وی هدیه داد. 


۱ این حدیت با عقائد شيعه سازگار نيست. چرا که اين دو امام به تصریح © 
آية تطهیر معصوم و بدور از هرگونه لغزش و اشتباهی هستند و برفرض 
صکت آن شاید بتوان آن را چنین توجیه کرد كه عمل آنان از روی واقع 
نبوده بلکه آن دو بزرگوار برای تعلیم و یاددهی به دیگران جنين تظاهر 
کرده‌اند. ۲-شام: ۸۱ 

۳-کشف الفقة ج ۲ ص ۲۶۳ و۲44 الفصول المهمّة ج ۲ ص 1/14 


كردم: او شاخه كلى بىارزش برای تو آورد و تو او را آزاد كردى؟ آن 
حضرت در پاسخ فرمود: خداوند مارا اينجنين ادب آموخته است چرا 


كه فرموده: وحم 


شما تحيّت و سلامى كويند. باسخ آن رابهتر ازآن بدهید يا همانگونه 
باسخ كويبد) بس نیکوتر از تحيت و سلام او آزا د كردنش بود ". 

و نيز روزى آن حضرت یله خطبه خواند و فرمود: همانا بردبارى 
زیور؛ و وفاء به عهد جوانمردی: و صلة رحم نعمت. وكبرورزى 
خودستائى. و شتاب نادانی. و نادانى ناتوانی» وكزاف هكويى سبب 
هلاکت. و همنشينى بافرومایگان مان ةشرو همنشينى با بدكاران باعث 


شک و ترديد است ٠"‏ 


مبارزه و شهادت آن حضرت 

کوفیان نامه‌های بسیاری به حسین نع نوشتند و او را به کوفه 
دعوت کردند. چون آن حضرت خواست از مدینه به سمت عراق 
برود عبدالله پسر عمر نزد آن حضرت آمد و به وی عرض کرد: ای 
فرزند دختر رسول خدا! می‌خواهی کجا بروی؟ حسین فرمود: 
می‌خواهم به عراق بروم. عبدالله گفت: همانا انتخاب یکی از دنیا 
و آخرت به رسول خدا ب واگذار شاد و آن حضرت آخرت را 
۱-نساء: ۰۸7 


۲ -کشف الغمّة ج ۲ ص ۲+۳ الفصول المهمّة ج ۲ ص ۷3۸ 
الغتة ج ۲ ص ۰۲4۲ نتر الد ج ۱ ص ۳۳۵ 
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يدء هيج يك از شما به دنيا دست نمی‌یابد "» بسء از این كار 


صرف‌نظرکن. حسين 344 بيشتهاد عبدالله را نپذیرفت يس او دشت 
دركردن آن حضرت انداخت وكفت: تو را به خدا می‌سپارم 


خداحافظى از کسی كه كشته مى شود 29 


خبر دادن پیامبر لاڈ از شهادت حسين لټ 


فى می‌اید 


پیامبر ب از حوادشی که پس از او برای حسین 
با خبر بود جبرئیل از طرف خداوند متعال بيامبر را از این حوادث 
آگاه کرده بود. 

ام سلمه -رضي الله عنهال می‌کزید؛روژی بيامبر ب وارد خانه شد 
و فرمود: مراقب در باش کسی وارد نشود. پس از مدّتى ناگهان صدای 


كرية شدید پیامبر را شنیدم وبه سرعت داخل اتاق پیامبر ييه شدم. 


ديدم حسين پیش روی آن حضرت ایستاده است. گفتم: ای رسول 
خدا! به خدا قسم وقتی حسین داخل شد اورا ندیدم» رسول خدا کل 


فرمود: اندکی قبل جبرئیل نزد من بود او چنین گفت: امتت بس از تو 


حسين را در سرزمینی به نام كربلا می‌کشند. ای محمد! آيا می‌خواهی 


۱-اين سخن برخواسته از کمی معرفت او نسبت به امام است وگرنه امام 
هیچگاه برای دنیا کاری نمی‌کند. قيام آن حضرت - چنانکه خود فرمود - 
برای امر به معروف و اصلاح مسلمانان بود 

۲ -مقتل خوارزمی ج ۱ ص ۰۱۹۲ صحیح اين حبّان ج ۱۵ ص 4۲3 کشف 
الأستار ص ۰۲۱۶۳ نظم درر السمطین ص ۲۱۶ 


ممع ةا 


خاک آنجا را به تو نشان دهم س جبرنيل مقدارى از خاک كربلارا 


برگرفت و به پیامبر نشان داده آن را به وى داد. 


ام سلمه مىكويد: من آن خاک را از يبامب ركرفتم و در شيشهاى قرار 
دادم» ودرروز شهادت حسین بدان‌نگریستم ديدم خون‌شده است ۲ 
حسین ای اهداف بلند قيامش را بیان می‌کند 


چنین روایت شده است که حسین کله هنگامی که خواست 


مدينه خارج شود خطبه‌ای خواند و اینچنین فرمود: ستایش 
مخصوص خداوند است. آنچه بخواهد همان شود هیچ نيرويى جز به 
کمک او نیست. درود خدا بررسولش باد. 

مرگ برای فرزندان آدم چون گردنبند ب ركردن دختران (مایۀ زینت) 
است. چقدر مشتاق دیدن پيشینيانم هستم. همچون اشتیاق يعقوب به 
دیدار یوسف و برادرش. 

برای من مرگی انتخاب شده که با آن سلاقات خواهم کرد. گویا 
قطعه‌های بدنم را مى بينم غبا رآلوده و خاک گرفته. آنها را درندگان 
پیابانها بين نواویس و كربلا پاره‌پاره می‌کنند. بس شکمهای تهی 
و انبانهای خالی خويش را از من پر می‌کنند. از سرنوشتی كه بر قلم 
تقد ير الهی رفته است نمی توان گر یخت. ما اهل بيت به رضای خدا راضی 


هستیم و بر بلای او صابريم تا پاداش صابرين را به ما عطا کند. بار تن 


۱-مقتل الحسین خوارزمی ج ۱ ص ۱۵۸ مستدرک حاکم ج 4 ص ۳۹۸, 
تظم درر السمطین ص ۰۲۱۵ 
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رسول خدا ل از او جدا نمى شود و در حظیرۂ قدس (بهشت رضوان) 
به او مى بيوندد, و به سیب اهل بيت چشم او روشن خواهد شد و وعدۀ 
الهى دربارء ايشان محمّق خواهد شد. 


هر کس که در راه ما جانش را می‌بخشد و مهیای ديدار خداست »١(‏ 


بس آمادء سفر باشد همانا من بهيارى خدا بامدادان حركت می‌کنم "2 


خبر دادن بيامبر #3 از مكان شهادت حسين +32 
حسين به طرف كوفه حركت كرد و جون به مكانى كه در آنجا 


محاصره و شهيد شد رسيد پرسید: نام اين مكان چیست؟ 


مين 
كربلاء فرمود:رسول خدا 37 رامیت كفت زمي نكرفتارى و بلاست و به 
يارانش فرمود: بار پیفکنید. منزلگاه اين قوم محل ريخته شدن خونشان 
است 4۳ 

اهل كوفه آن حضرت را کمک نكردند و به عهد و بيمان خويش 
وفا ننمودند وحضرت را تسليم دشمن نموده او را يارى نکردند. آن 
حضرت کل در روز جمعه دهم سال ۶۱ هجرى در کربلابه شهادت 


رسید. محل شهادت آن حضرت به نام «طف» نیز مشهور است. 


آمده: «موطنا على لقاننا »: مهیای دیدار ماست» که 
ظاهراً سهو و اشتباه کاتب و یا موف است. 


۱-در نسخة کتاب چ 


۲ -کشف الفقة ج ۲ ص ۲4۱ مقتل خوارزمی ج ۲ ص ۵ تاريخ دمشق ج 
٤‏ ص ۰۱۸۹ لهوف ص ۱۲ و ۱۲۷ 


۳-نظم درر السمطین ص ۲۱6. 


ES 


قاتل آن حضرت 


ابوجعفر محمد بن على (امام باقر #ڭ) می فرماید: مردی از قپیلۀ 
مذحج آن حضرت را به شهادت رساند ٩۱‏ مصعب پسر زبير می‌گوید: 
سنان بن انس نخعی آن حضرت را به شهادت رساند ۳؟ 

برخی نيز گفته‌اند: قاتل حسین شمر بن ذى الجوشن بود. او مبتلا 
به بیماری پیسی بود در حالی که حسین ا مجروح بود خولی بن 
يزيد اصبحی كه از قوم جميّر بود آن حضرت را به شهادت رساند 


وسر وى را نزد عبيدالله 


ن زياد برد و به عبيدالله چنین گفت: 
۱- أؤقر ركابى فضّة وذهباً أنا قتلت الملك المحججبا 
۲-قتلت لا اشاش ما وأباً 
۱-شترم را از طلا و نقره سنگین گن» من يادشاه زیبارو را كشتم. 
۲-من کسی را کشتم که پدر و مادزش نیکوترین مردم بودند ۴۳ 
عمر آن حضرت 
هنكامىكه حسین یله به شهادت رسید. سنّ آن حضرت ۵۶یا ۵۷ 


سال بود برخی نيز گفته‌اند سنّ آن حضرت هنكام شهادت ۵۵۴) 


سال بوده اسع نظر اول درمت ٹر آست. 


۱-تاریخ طبری ج ۵ ص ۱۳۹۰ مروج الذهب ج ۲ ص 1١‏ 
۲ 


اريخ دمشق ج ۱۶ ص ۲۵۲. تاريخ طبری ج ۵ ص 40۲ 
تاريخ دمشق ج ۱۶ ص ۰۲۵۲ اسد الغابة ج ۲ ص .5١‏ 
٤‏ -کافی ج ١‏ ص ۰43۳ اعلام الوری ج ۱ ص ۲۰ 


۵ -ذخاثر العقبى ص ۲۵۰ 


رجز آن حضرت هنكام مبارزه 


حسين تله روزى كه به شهادت رسيد اين 
۱-الموت خير من ركوب العار 
والعسار خير مسن ركوب النار 


۲-وائه من هذا وهذاجارى 


نقش انكشترى آن حضرت 


نگشتری حسين لفت چنین بود: «طالب الدّنيا في تعب»: 
کسی كه به دنبال دنياست در رنج و حمت است. 

نيزكفته شده بر روی انگشتر آن حضرت اين گونه نوشته شده بود: 
«علمت قاعمل»: دانستی» پس عمل كن 29 
فرزندان حسين ا 

آن حضرت جهار پسر به نامهاى ١‏ على اكبر 7 على اصغر 
۳ ابوبکر ۴ - عبدالله. ونيز دو دختر داشت. 


از هیچیک از پسران آن حضرت جز ابومحمّد -و نیز گفته شده 


الدرّج ١‏ ص ۳۳۷. کشف العمّة ج ۲ ص ۳۲ 
۲ -مستدرك الوسائل ج ۳ ص ۳۰۷. 


Wess 


ابوالحسن - على بن الحسين زین العابدين نسلى باقى نماند» پ 
تمامى شان از طريق على بن الحسين به 


ینی‌های روى زمين د 
حسين بق می‌رسد 27 
نام كسانى از بنى هاشم که در كربلا به شهادت رسيدند 

شش نفر از برادران حسين نظ با آن حضرت به شهادت رسيدند: 
۱-عبّاس 7- عبدالله ۳-جعفر *- عثمان» مادر اين چهار برادر 


(امّ البنين بود) که 


* شمر قاتل امام حسين ا كه خدا او را 
خوار گرداند -بود. ۵- عبدالله ۶ -ابوبکر. 

دونفر از فرزندان آن حضنزت با وی به شهادت رسیدند: ۱-علی 
اکبر 7 عبدالله. 

اما عبدالله شيرخوازَة بود که به شهادت سید در حالی كه در 
دامان پدرش بود تیری به آن حضرت اصابت کرد پس دست و پایی 
زد و به شهادت رسید. 

على اكبر در ميدان نبرد به شهادت رسید. آن حضرت به دشمن 
حمله می‌کرد و چنین رجز می‌خواند: 
۱ - أنا على بن الحسین بن علن أنا- وبيت اله - أولى بالنبى 

۲ - أضربكم بالسيف أحمى عن أبى 

۱-من على بن الحسین ین علی هستم» قسم يدخنانة خدا که ما از 

دیگران به پیامبر سزاوارتريم. 


سر السلسلة العلويّة ص 


۴ - فضيلتهاى آل بيامبر 2 


۲-شمارا با شمشیر می‌زنم و از پدرم دفاع می‌کنم ۴ 
يس مردی از قبيلة عبدالقیس به نام مرّة بن منقذ نیزه‌ای به آن 


حضرت زه آنگاه حسين يك به سمت او آمده او را دربركرفت تا 


اينكه به شهادت رسيد. به اتفاق نسب‌شناسان وى فرزندى از خويش 
باقى نگذاشت ۲۳ 


ابوبکر بسر دیگر حسین :3 در کودکی و بيش از شهادت پدرش از 
۳ 


على بن الحسین به لظف خداوند در روز عاشورا مریض بود 
از همین رو زنده ماند و کشته تت و فرزندانی از آن حضرت 
باقی ماندند. همة ائمّه و لحسلئرلإها و نسل على بن الحسین اقة 
8 


همراه حسين ی سه تفر از فرزندان برآدرش حسن 1 به نامهاى: 


قاسم» عبدالله و ابوبکر به شهادت رسیدند 7 


ونیزبا آن حضرت دونفر از فرزندان عبدالله بن جعفربن ابو طالب 
به نامهای محمّد و عون به شهادت رسیدند ۳“ و چهار نفر از پسران 
عقيل بن ابوطالب به نامهای: عبدالله. جعفی عقيل و عبدالرحمان با 


آن حضرت به شهادت رسیدند. 


۱- مناقب شهرآشوب ج ٤‏ ص ۰۱۱۸ 

۲سر السلسلة العلويّة ص ٠١‏ ۳-سر السلسله العلويّة ص ۳۰. 
٤‏ البداية والنهاية ج ۸ ص ۰۱٩۱‏ نظم درر السمطين ص ۲۱۸. 
-البداية والنهاية ج 4 ص 141 


N. 


ان آن روز بر روى زمين همانندى 


برخى از آثاری كه هنكام شهادت حسين 321 نمايان شد 

ابن جوزى # در كتاب تبصره از محمّد بن سيرين 22 جنين نقل 
مىكند: جون حسين به شهادت رسيد دنيا تا سه روز تيره و تار بود 
سپس اين سرخي هنكام غروب در آسمان آشكار شد" 

ابن سعد مىكويد: هنكامى كه حسين ا به شهادت رسید. هیچ 
سنگی از زمين برداشته نشد مك كه خون تازه زیر آن بود. و از 


آسمان خون باريد آنچنان که اثوئن در لباس تا زمانى كه بريده مى شد 


: ژمائی که سين لله ابه شهادت رسيد آسمان 
بر اوگریست. وكرية آسمان سرخى آن است 29 

امام ابوالفرج بن جوزى جنين مىكويد: شخص خشمكين هنكام 
خشم جهرهاش سرخ و برافروخته مى شود و این برافروختگی 
و سرخى كونه نشانة خشم آدمى است اما خداوند متعال جسم 
لیس پین لعاشم ودرا بر قهادت سین کا سرغ افو شنار 
۱ -نظم درر السمطین ص ۲۱۸ البداية والنهاية ج ۸ ص 15١‏ 
۲ -المعجم الكبير ج ۳ ص ۰۱۱5 الت 


۳-نظم دور الستمطين ق ۲۲۱ 
٤‏ -الصراط المستقيم ج ۳ ص ۱۲ نظم درر السمطین ص ۲۲۲ 


ةج ۲ص ۱۵ 


برخی ازكروه جتیان بر شهادت آن حضرت نوحهسرائى 


می‌کردند. از آن نوحه‌سرائی این اییات شنیده شد: 


-١‏ مسح الرسول جبينه فله بریق فى الخدود 
۲ - أبواه من عليا قريش جه خير الجدود 


۱-رسول خدا يك پیشانی او را لمس نمود از همین رو چهره‌اش 


در ميان چهره‌ها می درخشد. 


خانواده‌های برجستة قريشند و ج 


ام سلمه رضی الله عنها می‌گوید: 
شنیدم كه می‌گفت: 
١‏ - أيها القاتلون (جهلاً] حي ٠٠‏ آبشتروا بالعذاب والتسنكيل 
١-قد‏ لعنتم على لسان ابنداوود ‏ ومسوسی وحامل الانجیل 

١‏ -اى كسانى كه از روى نادانى حسين را كشتيد عذاب و عقوبت 
الهى بر شما بشارت باد 

۲ - پیش از این فرزند داوود (سلیمان) و موسی و آورندة انجیل 
(عیسی) شما را لعن و نفرین کرده‌اند. 

ام سلمه می‌گوید: از شنیدن اين اشعارگریستم و شیشه‌ای راكه در 
١-التبصرة‏ ج ۲ ص ۱۵ نظم درو السمطین ص ۲۲۲. 


۲ -كامل الزيارات ص ؟15. تاريخ دمشق ج 4 ص۲۱ و۲۶۲. كشف الفمّة 
ج۲ ص۲1۹ 


لحملل 


آن خاک كربلارا قرار داده بودم باز کردم ديدم كه از سنكريزهها خون 


جار می زد 


ديدكاه ربيع بن خثيم "2 


زمانی كه خبر شهادت حسين نا را به ربيع بن خثيم دادند اين آيه 
الهم قاط ارات والأرضٍ عَالمَ انقیب وَالشّهَادةٍ 

فيه یتقو 4 ۳: (بگ و خداوندا 
سمانها و زمين و دانای نهان و آشکاری, تو در مورد 
ن اختلاف می‌کنند بين آنها حکم می‌کنی) 7 


نوحه‌سرائی زینب دختر عقيل پر حسین 371 
طبرانی می‌گوید: زینب صغرى دختر عقيل بن ابوطالب چوز 
شهادت حسین و خانواده‌اش زا شتید به طرف بقیع رفت و در حالی 
كه بر آنها می‌گریست می‌گفت: 
۱ -ماذا تقولون ان قال الشبی لکسم: 
ماذا فعلتم وکستتم آخر الأمم 


اپو 


مقت خوارزمی ج ۲ ص 44. کامل الز 
سن ۸۱ 


رات ص .۱۹١‏ كشف الغخة 


ن شیم یکی از راد و هناد نامذار زمان خنويش است» در بار؛ 


بأهل بيتى وأنصارى وخالصتى 
ستهم أسارى وقتلی جوا بدم 
۳ - ماکان ذاك جزائی اذ نصحت لکم 


أن تخلفونی بسوء فى ذوی رحمی 

۱ و۲ -چه پاسخ می‌دهید اگر بيامبر به شما بگوید: با اهلبيت 
و ياران و خاضان من جه کردید که شما آخرین امّتها هستید؟ گروهی 
از آنها اسیر و گروهی کشته شده و به خون آغشته‌اند. 

۳-پاداش خیرخواهی من این نبود که پس از من به اهل‌بیتم بدی 
کنید۷) 
نوشته‌ای بر روی سنگ 

محمد بن سیرین عم م‌گوید: ,۳۰۰ سالو یا ۵۰۰ سال قبل از 
مبعث پیامبر تکّه سنگی یافت شد که برآن کلماتی به زبان سریانی 
نوشته شده بود. پس آن کلمات را به عربی برگرداندند اینگونه شد: 


قلت خسينا شفاعة جده يوم الحساب 


أترجوا أمّة 
امتى كه حسين را مىكشند آيا به شفاعت جدش در روز حساب 


اميد وارند؟ ٩۳‏ 


١-كشف‏ الغمّة ج ۲ ص ١8؟.‏ امالى مفيد ص ۱۹ تاريخ دمشق ج 7٩‏ ص 
AVA‏ 
۲ -التبصرة ج ۲ ص .٠١‏ فرائد السمطين ج ١‏ ص ۳۹۱ نظم درر السمطين 


ص ۲۱۹. 


e 


مرثية شافعى در بارة آن حضرت 
نقل شده که شافعی يِل ی آن حضرت جنين سرود: 

ازب همی والفؤاد کسئیب 
وأرق يى والرقساد غريب 

١-ومها‏ نفى نومى وشيب آعتی 
تصاريف أيام لسن خسطوب 

۴ تسزلزكت الانسیا لآل محمد 
وكادت لهم صم الجبال تسذوب 

؟-وغارت نسجوم واقشسغرّت ذوائب 
وهتّك أسستار وئس جسيوب 

0 فلليل اعوال وللس رمح رة 
وللخيل مسن بعد الصهيل نسحيب 

ع -فمن مسبلعٌ عى الحسین رسالة 
وان كسرهتها أنفس وقلوب 

١‏ قستيلٌ بسلا جسرم كأنّ قسميصه 
صيعٌ بسماء الأرجوان خضيب 

4 صلی على المختار من آل هاشم 


4- سن كسان ذنسبی حب آل محمد 


فك فنك لست عسنه أتنوب 


۰ . فضيلتهاى آل پیامبر 32 


۰-فهم شفعائى يوم حشری وموققی 
وح بهم للشسافعی نوب 

۱- اندوهم دوباره بازگشت و قلبم دردناک شد. و چشمانم را 
بی‌خوابی دست داده و خواب ازمن دور شده است. 

۲ -گردش روزگار حادثه‌خیز و يربلا از جمله چیزهایی است که 
خواب را از من گرفته و موهايم را سفید کرده است. 

۳ دنیا به خاطر آل محمّد لرزان و مضطرب است آنچنان که 
نزدیک است کوهها در غم آنها آب شوند. 

۴-و ستاره‌ها فروریزند و موها برب 
وگریبانها شکافته شوند. 


۵-(در مصائب اهل‌بیت) تیر مویه می‌کند و نیزه ناله سرمی‌دهد 


ان گردند و پرده‌ها دریده 


واسبان پس از شیهه شیون می‌نمایند. 
۶ چه کسی پیام مرا به حسین می‌رساند» هر چند این يناع برای 
برخى ناخوشایند است. 
۷ حسين کشته‌ای است بدون جُرم كه گویا پیراهنش با آب 
ارغوان رنگ شده و محاسنش نيز با خون سرش رنگ گردیده است. 
۸-بر انتخاب شدة از آل هاشم (پیامبر) درود فرستاده می‌شود 
و در عين حال با فرزندانش جنگ می شود! اين کار عجیبی است. 
اك ركناه من دوستى آل محمّد است» يس آن كناهى است که از 


آن توبه نخواهم كرد. 


۰ آنان شفيعان من در حشر و روز قيامتند اما با اين وجود 


دوستی ايشان زا برای شاقعى گناه به شمار می‌آورند ۷ 


مرثية یکی از امیران برای حسین 351 


امير عضدالدین محمّد بن على وزير» رحمة الله عليه» در رثاى 


حسين بي واهل بيتش شعرى سروده که مانند آب زلال بلكه شفافتر 


از آن يا مانند سحر روا بلكه ظریفتر از آن است: 


۱ - بدت كربلا قلأى من الكرب والبلا 

فسقوما صعی فى أرضها وقفا نیکی 
۲-بسها قتلوا سبط الشبی مسجقد 

وباعوا هناك الرشد بالمال والملك 
۳-وضاعت دماء بالعراء عصزیزة 

مكسرّمة أذكى ریساحاً من المسك 
۴ -فسیاویل آقسوام طفاة تسمزضوا 

لك الدماء الفاطمیات بالسفك 
۵-اذا ما ذكرنا ذلك الخطب نابتا 


ضروب من الأحزان والضر والضنك 


۱-بقدل خوارژمی ج۲ ض۰۱۲۹ متاقب این 
العقدين ج ۲ ص ۱۸7. 


برآشوب ج 4 ص :١14‏ جواهر 


همه وی دی مج یی یبد ع 00 


۶-وحل بأهل الأرض حزن(الهذء 

المصيبة حستّی الروم والهسند والتسرك 
۷-فت نآشه بسنت الرسول وصنوه 

غدا سيدا فى العالمين بلا شك 
۸-أبوه ابن عم المصطفى فى الصبا اهتدى 

ولم یستلوّث سساعة قط بالشرك 
٩‏ وليس يسنى فى حب آل محمد 

ونسصرتهم الا أولو الجهل والافك 
۰ - محبوهم بالصدق يعظون كلما 

یسریدون للسدنیا وللسدین فى وشك 
۱ -وان نکبوا يوماً فذاك لیخلصوا 

كما یخلص الابریز بالذوب والسبك 
۲-ومن لم يكن مستمسکاً بودادهم 

يسقع فى ستاهات الضلالة والهسلك 
۳-اذا جاء طوفان البلاء فخاب من 

تخلف من فرط الشقاء عن الفلك 
؟١١-ولاؤهم‏ ماء فرات بلاقذی 


ووتهسم ورگ طرخ بسلا شسود 


۱-در هر سه جاب کتاپ «حرب» خبط شده که با توجه به معناى شعر 


تادرست است و ظاهراً تصحیف «حزن» می‌باشد. 


Yrs 


١١‏ أحب مع الآل الصحابة راشداً 


وعم بلا اسستئناء بسعض ولا تسرك 
۶ -وکم (١الوداد‏ الآل والصحب كلهم 
وجدنا: أول ىالألباب والعلم والنسك 
١‏ -كربلالبريزاز مصيبت وبلا شد. يس با من در زمين كربلا توقف 
كنيد و لختی درنك كرده با من بگریید. 
۲ در این زمين نواد؛ پیامبر خدا محمّد را کشتند. و هدایت را به 
ثروت و مقام فروختند. 
۳-دراین دشت خونهای(اشخاص) عزیز و ارجمندی ريخته شد 
كه خوشبوتر از مُشک بود| 
۴-ای وای بر قومهای سرکشی که | 
ريختند. 
- زمانى كه آن فاجعة بزرك را ياد مىكنيم گونه‌ای از غمها و 


ناخوشىها و دل‌آزردگی‌ها به ما رو می‌آورد. 


خونهای فاطمی را بر زمين 


۶-تمام اهل زمين حتّی رومیان وهندوها و ترکان از این مصیبت 
اندوهگین هستند. 

۷-حسین جوانمردی‌است که مادرش دختررسول خدا وبرادرش 
بی‌شک سرور عالمیان است. 


۱-در هر سه جاب کتاب هوکن» ضبط شده که در این صورت شعر معناى 


روشنی تخواهد داشت 


22 فضيلتهاى آل پیامبر‎ A 


4- پدرش پسر عموی بيامبر است که در كودكى هدايت يافت 
و لحظهاى به بليدي شرك آلوده نشد. 

4- هيج كس در دوستى و يارى آل محمّد سستى نمی‌کند مگر 
نادانان و دروغكويان. 

۰ دوستان راستين آنها هر جه از دين و دنيا بخواهند زود به آنها 
داده می‌شود. 

۱-اگر روزی هم گرفتار بلائی شوند بدین خاطر است که خالص 
شوند چنانکه طلا با ذوب شدن و در قالب ريخته شدن خالص 
می‌شود. 

۲-هرکس به دوستی آ 
و هلاکت سرگردان خواهد شد" 


لامک نکند در بیابانهای گمراهمی 
۳ -زمانی که توفان بلا و مضيبت کسی كه از سر شقاوت 
و نگون‌بختی از کشتی اهل بيت باز مانده باشد هلاک خواهد شد. 
۴- دوستی اهل‌بیت همچون آبی است گوارا بدون هيج خس 
و خاشاکی. و محبّت آنان چون كل شاداب و بدون خار است. 
۵-همراه با اهل‌بیت» صحابة پيامبر که هدایت يافتهاند -را نیز 
و جدا نمی‌کنم. 
۶ چه بسیار از خردمندان ودانشمندان و عبادت‌کنندگان را 


دوست دارم و دراین دوستی هیچیک از آنان را | 


يافتيم که سفارش به دوستی اهلبيت و تمامی ياران پیامبر می‌کردند. 


جهارمين امام و عبادتگر چهارم. سرور پارساء بروابيشة 
عبادت: 


» رکوع و سجده کننده» همنشين مساجد» ترسان از 
خداوند حاضر شاهد. نوحه سراق مویه‌گر. همدم غمها و اد وهها: به 
خاک سبرده شده در طَيْبِهِ لأمدينه) ینت عبادت‌کنندگان و سرور 
اطاعت‌پیشه گان. 
و گرامی دارنده» پيراستة از هرنقض؛ ابوالحتن علی‌بن الحسین است. 

علما در مورد كنية آن حضرت اختلاف‌نظر دارند. كنية آن حضرت 


را برخی ابومحمّد و برخی ابوبکر و برخی نیز ابوالحسن و برخی دیگر 
ابوالحسین دانسته‌اند. 
ولادت وفات. نقش انگشتری و مادر آن حضرت 

على بن الحسین خف در سال ۳۸ هجری دو سال پیش از شهادت 
جدّش اميرالمؤمنين على بن ابی‌طالب به دنیا آمد. و در سن ۵۶ ويا 
۷ سالگی در سال ۹۵ هجری از دنیا رفت. 


زبير می‌گوید: زمانی که يدرش ‏ حسین -به شهادت رسید آن 


ır 


۳۶ 


حضرت ۲۳ سال داشت ۱؟ 


آن حضرت در بقیع كنار عمویش حسن 1# به خاک سپرده شد. 


نقش انگشتریش چنین‌بود: «الصبر عر »: بردباری ماية عرزت است. 

واقدی می‌گوید: على بن الحسین در سال ۳۲ هجری و دو سال 
بيش از اتمام خلافت عثمان به دنيا آمد ۲۳ 

أبن جرير می‌گوید: على بن الحسين در سال جنگ جمل يعنى 
سال ۳۶ هجری به دنيا آمد. مادر آن حضرت غزاله یکی از دختران 
کسری بود" 

ابوالحسین يحيى بن حسین سب‌شناس می‌گوید: حريث بن جابر 
حنفی دو دختر یزدگرد بسر شهزیار پر کسری را برای اميرالمؤمنين 
على بن أبى طالب فرستاد. علی فل یکی از آنها را به حسین داد که از 
او على بن الحسین به دیا آمد و دیگری رآبة محمّد بن أبىبكر داد که 
از او قاسم به دنیا آمد. بس على بن الحسین و قاسم پسر خاله‌اند". 


بعضی گفته‌اند: مادر آن حضرت شهربانو دختر کسرای يز 
آخرین پادشاه ايران از سلسلة آل دارا بود(“ 

به ايشان ابن الخيرتين: (فرزند دو بركزيده) گفته می‌شد. جراكه از 
بيامبر تلد روايت شده كه ف رمو د: همانا خداوند متعال از ميان بندگانش 


سر السلسة العلويّة ص ۰۳۱ روضة الواعظين ج ١‏ ص 01 4. 
سر السلسلة العلويّة ص ۳۱: 
رو ا 
؛-كشف الغمّةج ؟ ص  .116‏ ۵-کافی ج ۱ص 411 


امام سجاد 2ل ... 


0500 
برگزیدگانی دارد. بس برگزیده‌اش از عرب قريش و از غير عرب پارسیان 
هستند. از همین رو به آن حضرت فرزند دو برگزیده گفته می‌شد ۲۱ 
ترس بسیار آن حضرت از خداوند 
آن حضرت از خداوند بسیار بیمناک بود گویا او برای گناه تمام 


أن حضرت در 
پارسایی و عبادت ضرب المثل بود. كلامش عجیب وتأثیرگذار بود 


مردم بازخواست می شد. نسوی در تاربخش می‌گویا 


| که برخاسته از دانش بسیارش بود. 


آن حضرت هنكام وضو و زمان به پا داشتن نماز ترس و لرز 
و اضطراب بيدا مىكرد و رنگ چهره‌اش زرد می‌شد. از وی در ایین 
باره سؤال شد فرمود: وای بر شنم آیا می‌دانید در مقابل جه کسی 
می‌خواهم بایستم و با چ کسی می‌خواهم مناجات کنم ٩‏ 
انفاق در راه خدا 

صدقه‌های پنهانی آن حضرت بسیار بود. 

محمّد بن اسحاق می‌گوید: گروهی از مردم مدینه با کمکهای آن 
حضرت زندگی می‌کردند و نمی‌دانستند که جه کسی نیازهای زندگی 
آنها را برطرف می‌کند. وقتی على بن الحسین از دنیا رفت» آنچه 
هميشه شبها برای آنها آورده می‌شد قطع شد. 


آن حضرت شبها ان 


غذارا بر يشت خويش می‌گرفت تاآنها را در 


۱-وفیات الأعيان ج ۲ ص ۷ تتر الدر ج ۱ ص ۳۳۹: کافی ج ۱ص 47۷ 


۲-طبقات اين سعد ج ۵ ص ۰۲۱3 کشف القتة ج ۲ ص ۲۸7 


۳۸ - فضیلت‌های آل بيامبر 22 


راه خدا به نیازمندان مدينه بدهد. و می‌فرمود: صدقة پنهانی خشم 
پروردگار را فرو می‌نشاند. چون آن حضرت از دنیا رفت بر يشت وی 
آثاری( از جراحت) دیدند. دربارة آن آثار پرسیدند. گفته شد: اينها آثار 
انبانهایی است که آن حضرت بر پشت خويش می‌گذاشت و شبها به 
در خانة نیازمندان می‌برد ۷ 

سخن ژهری 

زهری (یکی از دانشمندان بنام اهل منّت متوفای ۱۲۴ ھ. ق) 


می‌گوید: هيج قريشيى را والاتر از علی‌بن‌الحسین ندیدم 29 


نخستین کسی که يس از على 91 تصوّف از او آغاز شد 

شيخ عارف ابو منصور مین آحمد در کتاب شواهد التصّؤف 
می‌گوید: پس از على نخستین کس از اهل‌بیت رسول خدا يل كه 
نشانه‌های تصوّف از اونمایان شد علی‌بن الحسین زين العابدين !5# بود. 


رازگویی خضر با آن حضرت 

على بن الحسین دارای حالات معنوی و مجاهده‌ها: دانشها 
ورموز و اشاراتی بود از آن جمله اينكه روزی خضر ا آن حضرت 
| ملاقات نمود و با وی سخن كفت و رازگویی نمود و به آن حضرت 


إشاتى کرد 


۱-حلية الأولياء ج ۳ ص ۵ کشف الغمّة ج ۲ ص ۲۸۹ 
۲ -حلية الأولياء ج ۳ ص ۱۱ 


امام سچاد 321.... و 


ابوحمزة ثمالى می‌گوید: روزى به در خانة على بن الحسين آمدم 
و آنجا نشستم تا اينكه حضرت از خانه بیرون آمد. به وى سلام کردم 
او نیز جواب سلامم را داد وبرایم دعاکرد» سپس آن حضرت مقداری 
جلو آمد تا به یکی از 


اباحمزه! آيا این دیوار را مى 


ارهای خانة لس رسید و به من فرمود: ای 
گفتم: بله ای بسر رسول خداء 
به اين دیوار تکیه کرده بودم 
ناگهان ديدم مردی خوش سیما که لباسهایی نیکو در برداشت به من نگاه 
می‌کند آن مرد به م نكفت: ای علی بن الحسین! چرا اینچنین ناراحت و 
اندوهگینی؟ آيا به خاطر دنیاناراحتی؟ که آن‌روزی آماده‌ای است برای 
نیکوکار و بدکار و جای نگرانی ندارد گفتم: برای دنیا نگران نیستم. او 
گفت: آيا به خاطر آخرت ناراحتی؟ که آن هم وعد 


فرمود: روزی من اراحت و اندو 


استینی است که در 


آن پادشاه عادلی فرمان می‌دهد. گفتم: برای آخرت نیز نگران نیستم. 
چرا که آن همانگونه است که می‌گوبی. او پرسید: بس اندوهت برای 
چیست؟ گفتم: از فتنة بسر زبير م ىترسم. ا وگفت: ای علی! آیا کسی را 
دیده‌ای که از خداوند متعال چیزی را درخواست کند و او ندهد؟ گفتم: 
نه» گفت: یا از خدا بترسد و خداوند امر او را کفایت نکند؟ گفتم: نه. 
آنگاه آن مرد از دیدگانم غایب شد. بس به من گفته شد: ای على بن 


الحسین آن مرد خضر بج بود که با تو نجوا مىكرد ۴۱ 


۳ ص ۱۶۳. کشف القتة ج ۲ ص ۲۸۸ 


05 


سرور عارفان 

جابر كه مىكويد: در روز قيامت ندا می‌کنند كجاست سرور 
پیامبران؟ آنگاه محمد ۶ڈ را م ىآورند. و سپس ندا می‌کنند كه 
کجاست سرور اولياء؟ بس على بن ابی‌طالب را می‌آورند. و نيز ندا 
می‌کنند که کجایند دو سرور جوانان بهشت؟ آنگاه حسن و حسین را 


ن؟ يس على بسن 


می‌آورند. بعد ندا مىكنند که كجاست سرور عارفا 
الحسين را می‌آورند. 
تقسيم اموال باخدا 

ابوجعفر محمّد بن على 8 می‌فرماید: پدرم دوبار اموالش را با 


خداى عزيز و جليل و در راه رضاى او تقسیم كرد 77 


انحصار نسل حسين ا در آن خضرت 

آن حضرت سرمنشأ تمام سادات حسینی است. جراكه از هیچیک 
از فرزندان حسین بن على غير از آن حضرت نسلی بر روی زمین باقی 
نماند. بنابراين هركس خود را از فرزند دیگری غير از على بن الحسین 
منتسب به حسین م بداند دروغگو است و ادّعای باطلی می‌کند. 


أن زین العابد. 


آن حضرت ده پسر وهفت دختر داشت. 
برخى كفتهاند على بن الحسين 


يانزده فرزند داشت. 


-تاریخ دمشق ج 4۱ص ۳۸۳. حليةالألیا ج ۳ ص ۱6۰ 


امام سجاد 32 ... ا 


شش فرزند آن حضرت نسلشان باقی ماند: ١‏ محمّدباقر 
۲ عبدالله که مادرآنها ام عبدالله دخترامام حسن ا است ۳ زید ۴- 
عم که مادر آنها جیداء کنیزی بود که مختار او را صدهزار درهم 
خرید وبه علی‌بن‌الحسین داد» ۵-حسین بن على كه مادرش كنيز بود 
۶-علی که مادر او نيز كنيز بود. وى کوچکترین فرزند على بن الحسین 
بود اين شش نفر نسلشان باقی ماند و همة کسانی که به امام حسین 


منسوب هستند نسبشان ازطریق اين شش ‌نفربه آن حضرت می‌رسد (۱). 


پرداخت قرض پدر 

حضرت جعفر صادق ی می‌فرماید: هنكام ی که حسین به شهادت 
رسید هفتاد هزار دیتار و اندی قرض بر عهده داشت: پس على بن 
الحسین به پرداخت آنها همت گماشت تا آنجا که آب و غذانمی‌خورد 


واز زنان فاصله می‌گرفت تا زسانی که تمام قرضهای پدرش نا را 
پرداخت کرد 6۷ 
گوشه‌ای از سخنان آن حضرت طت 


از على بن الحسین سؤال شد كه با اهمّیت‌ترین و ارزشمندترین 
مردم جه کسی است؟ فرمود: «منْ م یر الدنيا خطرآ: کسی که دنیا در 


رش و اهمیتی نداشته باشد ۲۳ 


١سر‏ السلسلة العلويّة ص ٠.۴۲‏ ۲-سر السلسلة العلويّة ص ۳۲: 
٣‏ تحف العقول ص ۲۷۸. كشف الغمّة ج ۲ ص ۲۹۱. 


- فضيلتهاى آل ييامبر 2 


ج من عقله مجّة علم»: كس ی كه 
يكبار بخندد بهره‌ای از دانش را از دست می‌دهد ۲۱ : 

و نیز می‌فرماید: «مَنْ قَنَعَ بما قسم الله له فهو من أغنى الناس»:کسی 
که بدانچه خداوند برای او معین کرده قانع باشد در شمار بی‌نیازترین 
انسانها است ۲۳ 

ونيز فرمود: «إنّ الجَسَدَ إذا لم یمرض أش ولا خير في جسدٍ يأشر»: 
همانا اكر بدن. مريضى نبيند طغيان می‌کند. و هيج فايده و نفعى در 
جنين بدنى نيست 277 
یکی از پسران آن حضرت از دنیا رقت اما ایشان هيج كونه بی‌تابی 
آن جظرت سؤال کردند؛ ايشان 


نکردند. بعضی در این بلاره از 


فرمودند: اين حادثه اتفاقى بود كه ما منتظر آن بودیم. و جو 
افتاد آن را ناپسند نمی‌داریم ۳؟ 

روزی على بن الحسین شنيد مردی از شخص دیگری به بدی ياد 
إيّاك والغيبة. فإنّها ادام كلاب الّار »: از غیبت كردن 


می‌کند: فرمودند: 


يبرهيز. چرا که آن غذا و خورشت سگان جهكّم است ۵“ 


۱-کشف الغمّة ج ۲ ص ۳۱۶ 

۲ کشف الفتة ج ۲ ص ۳۱6. حلية الأولياء ج ۳ ص ۱۳۵. تحف العقول 
ص ۲۷۸ 

۳-کشف الغمّة ج ۲ ص ۳۱۶ البداية والنهاية ج ٩‏ ص ۱۳۲ 

الدر ج ۱ ص ۳4۲ کشف الفقة ج ۲ ص ۳۲۰ 

۵-کشف الغمّة ج ۲ ص ۲۲۰ تاريخ دمشق ج 4۱ ص ۳۹۹ 


جعفربن محمد از پدرش واو از پدرش على بن الحسين +25 جنين 
نقل می‌کند: از على بن الحسين سؤال شد که چه زمان بنده 
بروردكارش را می‌شناسد؟ ايشان فرمودند: «إذا لم يعبّد هواه»: زمانی 
كه بندكى هواى نفسش را نکند. 

آن حضرت ب يار با زيد بن اسلم همنشين می‌شد و در مجلسى که 
قبيله او حضور داشتند آن حضرت پیش می‌رفت تا به زید می‌رسید 
وکنار او می‌نشست. روزی نافع بن جبیر به آن حضرت گفت: خدا تو 
ن حال آیا صحیح است 


را بیامرزد تو سرور مردمی وبرترین آنهایی با 


که نزد اين برده یعنی زید بن اتلم می‌روی و با او همنشین می‌شوی؟ 
ایشان در جواب فرمود: سزاوار است هر كجا دانش وجود دارد به 
دنبالش رفت» و همانا مرد با کسی همنشين می‌شود که به او در مورد 
دینش سود برساند ٩‏ 

طاووس یمانی رحمة الله عليه می‌گوید: روزی مردی را ديدم که در 
مسجدالحرام زیر ناودان نماز مىخوائد و دعا می‌کرد و می‌گریست؛ 
چون نمازش به پایان رسید به دنبالش رفتم که ببینم او چه کسی است» 
چون نزدیکش شدم ديدم او على بن الحسین است. به ايشان گفتم: 
ای بسر رسول خدا شما را دراين حَالٍ خاص ديدم در حالی که شما 
دارای سه ویژگی هستید كه امیدوارم شما را از ترس روز قیامت در 


امان نگاه دارد: نخست اينكه تو فرزند رسول خدايى: دوم اينكه 


۳ص ۱۳۸. مطالب السؤول ص ۲۷۳ 
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شفاعت جدّت شامل حالت خواهد شد و سوم اينكه ازرحمت 
خداوند نیز برخوردار خواهى شد. 

آن حضرت فرمودند: ای طاووس! اما اينكه گفتی فرزند رسول 
خدایی, اين امر سبب ایمنی من نخواهد بود. چرا که شنیدم خداوند 


tk 


قلا نساب 


4( (إدر روز قیامت] نسبى بين آنها 


برقرار نخواهد بود). اما شفاعت جدّم. آن نيز باعث ايمنى من نخواهد 
نالا لمن 


آنان کسانی را شفاعت می‌نمایند كه خداوند بخواهد), 


شد. چرا که خداوند متعال می‌فرماید: ولا ب 
ازتّضی ب ۲: ( 
اما رحمت‌الهی, آن هم وسيلة ایمنی من نخواهد بود چرا که خداوند 
متعال می‌فرماید: 

َإِنَرَحْمَةَ ال بب القت 

(همانا رحمت خداوند به نيكوكاران نزدیک است). ومن نمی دانم آيا 
نیکوکار هستم یا نه؟ 29 

روايت شده که على بن الحسين (رضى الله عنهما) مريض شد پس 
برخى از اصحاب رسول خدا به عيادت آن حضرت آمدند وبه آن 
حضرت عرض كردند: اى يسر رسول خدا! جانمان فدايت باد حالت 


چگونه است؟ ايشان فرمود: در عافيت و سلامتى به سرمی‌برم 


۱-مونتون: ۰۱۰۱ ۲ 


۳-اعواف: 61 
-نتر الدر ج ١‏ ص ۳4۲ کشف الغمّة ج ۲ ص ۳۲۰ 


امام سجاد 2ل ... 


ea 


و خداوند ستوده است» شما جكونهايد؟ آنها كفتند: ای پسر رسول 
خدا! به خدا قسم و دوستدار شما هستیم. آن حضرت به ايشان 
فرمود: کسی که ما را به خاطر خدا دوست بدارد خداوند او را در روزی 
كه هيج سايهاى جز ساية الهى نيست در سايهسارى كسترده قرار خواهد 
داد. وكس ىكه ما را دوست بدارد و بخواهد نابسندى رااز ما دور سازد 
خدا از طرف ما بهشت را به او پاداش می‌دهد وكسى که ما را برای 
اهداف دنیایی ما دوست بدارد خداوند روزيش را از جایی که انتظار 
ندارد خواهد داد ۲۷ 

نقل شده که روزی آن حضرت کا فرمود: ای مردم! هر سکوت ی که 
در آن تفگر نباشد عجز و ناتوانی است وکلام ی که در آن ذکر خداوند 
نباشد بیهوده است. همانا خداوند متعال گروهی را به خاطر پدرانشان 
ياد می‌کند بس فرزندان را به خاطر پدرانشان حفظ می‌کند. خداوند 
متعال می‌فرماید: وان وتا حالحاه ؟(پدر آن دو درستکار بود)» 
پدرم از پدرانش روایت کرد كه آن دو فرزند دهمين نسل آن مرد صالح 
بودند ما فرزندان رسول خدائیم بس به خاطر رسول خدا جانب ما را 
نگاهدارید. 

راوی حدیث می‌گوید: پس از این سخنان ديدم تمامی مردم گریه 
می‌کردند ۳؟ 

ابوحمزة ثمالی می‌گوید: روزی تزد على بن الحسین بودم: ناگهان 


جواهر المقدین ج ۲ ص ۲۵1 نظم درر السمطین ص ۱۰۳ 
۲ -کهف: ۸۲ ۳-کشف الفمّة ج ۲ ص ۳۷۶. 
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كنجشكهائى اطراف آن حضرت را فراگرفته سر و صدا مىكردند» 
ایشان فرمود: آيا مىدانى اينها جه می‌گویند؟ كفتم: نه. فرمود: اين 
گنجشک‌ها پسروردگارشان را تقدیس می‌کنند و از او روز يشان را 
درخواست می‌کنند ۶۱ 

آن حضرت می‌فرمود: «الکریم يبّهج بفضله, واللثيم يفتخر بملکه»: 
انسان كريم از بخشش شادمان است و شخص فرومایه به دارائيش 
افتخار می‌کند ۲۲ 

روزی آن حضرت فقیری را دید كه گریه می‌کند فرمودند: «لو أنّ 
الدنيا كانت في يد هذا ثم سقطت مت ما کان ينبغي أن يبكي علیها»: اگر 
تمام دارائی دنیا در دست ابن مزدامی‌بود سپس آن را از دست می داد» 
سزاوار نبود که برای آ گریه کند ۳ 


از آن حضرت نقل شد که فرشو 


زیادی بس از هر نماز از 
خداوند متعال درخواست می‌کردم که اسم اعظم را به من بیاموزد.روزی 
نماز خواندم و بس از آن خواب چشمانم را فراگرفت» در خواب مردی را 


«اللّهمٌ إنى أسألك بالسمك الله الله الله الله الذي لا إله الا هو ربٌ العرش 


العظيم» سپس به من كفت: فهمیدی: آری آن حضرت می‌فرمود: 


١-كشف‏ الغمّة ج ۲ ص ۲۸۹. حلية الأولياء ج ۳ ص At‏ 
الد رج ١‏ ص ۲٤۳‏ 
۳ -تثر الدر ج ١‏ ص ۳۳۸ کشف الغمّة ج ۲ ص ٠١١‏ 


امام سجاد 320 


Ves 


هيج خواستهاى نداشتم مگراینکه با خواندن این‌کلمات برآورده شد. 
و من اميدوارمكه خداوند برای من نزد خويش نيكى را ذخيره سازد (۱؟ 
روايت شده كه آن حضرت در دعايش جنين می فرمود: خداوندا! 
SSE‏ باطنم در 
نهانهاى نابيدا زشت باشد. خدايا هرگاه بدى كردم به من نیکی کردی 
بس اكر به گناه بازكشتم تو نيز با نيكى به من بازكرد. همانا تنها تو بردبار 
و آمرزنده هستى. 
روایت شده که هشام بن عبدالملک بيش از خلافت به حج رفت؛ 
ی طواف خانة خدا درائِينَ طواف کنندگان قرار گرفت. و با 
زحمت بسیار توانست حجرالائلود را الستلام کند. در این هنكام 
على بن الحسین برای طواف ام و چون به حجرالاسود نزدیک شد 


مردم راه را برای آن حضرت باز کردند تا حجرلاسود را ببوسد. هشام 


نیز این منظره را می دید» پس هشام از فرزدق بن غالب پرسید: ای 
فارس اين شخص کیست؟ فرزدق گفت: اين علی‌بن الحسین است. 


سپس فرزدق اين شعر را سرود: 
-هدذا ابسن خير عباد لله كلهم 
هذا التسقی النسقى الطاهر العلم 
١‏ -هذا اذى تعرف البطحاء وطأته 


والبسيت يسعرفه والحل والحرم 


۳ ص 154 كشف القتة ج ۲ ص ۲۸۷ 


۳۸ ..................... قضیلت‌های آل پیامبر 25 


۳ -هذا ابن فاطمة ان كنت جاهله 

بجذهء أنسبياء اف قد خستموا 
؟-ان عد أهل التق ی کانوا آنتتهم 

أو قیل: تن خير أهل الأرض؟ قيل هم 
۵-فلیس قولك: «من هذاء بضائره 

الب تسعرف ما أنكرت والعجم 
۶- یکساد يمسكه عسرفان راحسته 

ركن الحسطيم لديه حسين يستلم 
۷-اذارأته قريش قال قانها 

الل نکش ارم هذا يستتهى الکسرم 


۸-ماقال «لاء قط الا فى تشهده 
لولا التشسهد كان لاژه نعم 
٩‏ -ینضی حیاء ویفضی من مهابته 


فسلا یکسم الا حسین ببسم 
۰-فی که خسیزران ریسحه عبق 

یک أروع فى صزنینه شسمم 
۱- مشستقة مسن رسول اله نبعته 

طابت عسناصره والخيم والشسیم 
١١‏ -لا يستطيع جواد بعد غايتهم 

ولا یسدانسیهم قوم وان كرموا 


امام سجاد إ3 .. 


لفل 


بهترين تمامى بندگان خداست. 


١-این»‏ 
باتقوا و بيراسته و پاک و بزرگوار است. 

۲ -اين همان کسی است که سرزمين بطحاء جای كامهايش را 
می‌شناسد. و خانة خدا و حل و حرم نیز اورا می‌شناسند. 

۳-اگر او را نمی‌شناسی او فرزند فاطمه است. پیامبران الهی با 


آمدن جد او خاتمه یافته‌اند. 


۴-اگر پرواپیشگان شمارش شوند اینان پیشوای آنها هستند. و اگر 
سوال شود که بهترین اهل زمين جه کسانی هستند. گفته می شود اینان. 
۵-اين که تو گفتی: او کیسبت. نقصّى برای ایشان به شمار نمی‌آید. 


عرب و غير عرب آنکه توخو را در شناخت او به نادانی زدی 
می‌شنناسند, 

۶-زمانی‌که می‌خواهد بررکن حطیّم( حجرالاسود) دست بکشد. 
نزدیک‌است حجرالأسود به حاطر شناخت کف‌دست وی آن‌را بگیرد. 

۷-چون قریشیان آن حضرت را می‌بینند. سخنگوی آنها می‌گوید: 
کرامت وبزرگواری با این فرد به تمامی می‌رسد. 

۸-جز در تشهد نماز هیچگاه «نه» نگفته است. اگر تشهد نماز نبود. 
«نه» او «آری» بود. 

4 چشمانش را از سر شرم و حيا فرو می‌اندازد و مردم نيز در 
محضر او چشمانشان را به خاطر هيبت و عظمتش فرو می‌گیرند. پس 


تنها زمانی كه می خندد با او سخن گفته می‌شود. 
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۰ دردستش چوب خيزرانى استكه بوی‌خوشی دارد: اين جوب 

در دست با مهابت‌ترین شخصی است که بینی زیبا وبلندی دارد. 
۱- شاخة ( وجود) او از( درخت پربار) پیامبر بردمیده است.(از 

اين رو) شالوده و طبیعت و ملق و خوی او پاک و نیکوست. 
هيج اسب تیزتکی به دور دست نهایت ( کمال) ايشان 


نمىرسد وهيجكروهى -هرجند كريم -به ايشان نزديك نمی شود“ 


۱-کشف الغمّة ج ۲ ص ۰۲۹۱ حلي الأولياء ج ۳ ص ۱۳۹ امالی مرتضى ج 
۱ص ۱5 


امام پنجم. زیباترین ماه‌وشان» سر 
پیشوای یکوکاران. باكيزة باك. ستارة فروزان» بزرگ ارجمند. مطيع 
ذكركو. فروتن بردبار. عبادتگر سپاسگژار. دانشمند شکافنده. آقاى 
آبرومند, تکیه گاه داناء به خاک سپرده شده نزد يدر عالم پارسا و مولا 


ان. روشنٍ روشنان, 


نزد دوست و دشمن. ابوجمفرا محتّد بن علی؛است. 

او از خاندان نبوّت و از کسانی است که جایگاه دینی و نسب 
ممتازى را در خود جمع کرده است او پیرامون ابتلائات و خطرات 
دنيا سخن كفت و اشکها را فرو ریخت. و به عبادت و اطاعتِ خداوند 
پرداخت. و از جدال و دشمنی و غفلت برحذر داشت. حافظ ابونعیم 
در کتاب حلية الأولياء او را چنین که كفتيم یاد کرده است 277 

دیگری دربارة امام باقر چنین گفته: محمّد بن على از 


و پارسایی بسیاری برخوردار بود و سخنش نیز بسیار حکیمانه بود او 


١حلية‏ الأولياء ج ۳ ص ۱۸۰ 


۱۳ 
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بار معانى و چگونگی زهد و بيجيدكيهاى دانش در بحث توحيد 


سخنان پربار بسیاری دارد. 


ولادت. وفات و محلّ به خاک سپاری آن حضرت 


آن حضرت هه در سال ۵۷ هجری در مدینه سه سال ب 


شهادت جدش حسین بن على 284 به دنیا آمد ۳ 

برخی گفته‌اند: وی در سال ۵۵ هجری به دنیا آمد ۴۳ 

على بن محمّد ب در زمان حکومت هشام در سن ۵۶ ويا ۵۷ 
سالگی» در سال ۱۱۴ هجری ازذنبرفت ۳ 

آن حضرت در بقیع كنال پل جد مادریش -حسن بن على -به 


شاک سپرده قد. 


نامگذاری وی توسّط پیامبر 206 
رسول خدا یل او را باقر نامید. و سلامش را توسط جابربن 
عبدالله انصاری به آن حضرت ابلاغ کرد. و چنین فرمود: ای جابرا تو 
زنده می‌مانی تازمان ىكه مردی از فرزندانم راكه همنام من است و دانش 
را کاملاً می‌شکافد درک می‌کنی. وقتی او را دیدی سلام مرا به او پرسان. 
جابر آن حضرت را دید در حالی كه کودکی بود در ميان کودکان 
آنگاه سلام پیامبر بزرگوار را به وی رسانید وگفت: رسول خدا يل این 


١-كشف‏ القمّة ج ۲ ص ۳۲۹ الفصول المهتة ج ۲ ص ۸۸۰ 
۲-سر السلسلة العلويّة ص ۰۳۲ ۳-کاقی ج ۱ص 1۷۲ و٩1‏ 


۱۳۳ 


إن 


گونه به من دستور داده بود 


اين فضیلتی است که در آن هیچکس از خاندان پیامبر و اصحاب 


شریک آن حضرت نیستند بلکه | 


فضيلت در ميان کسانی كه پیامبر 


آنها را دوست می داشت مخت على بن محمّد است. 


3 از جابر بن عبدالله وابو سعید خدری و ابوهریره 


و حسين (رضی الله عنهم) روایت نقل می‌کند. 
مادر آن حضرت 
مادر ايشان ام الحسن فاطمه دخترحسن بن على بود" 
آن حضرت اولین كس آسَك که ثبتیش,هم به امام حسن و هم به 


امام حسین تلا می‌رسد 29 


أن حضرت چنین سروده است: 
يا باقر العلم لأهل السقی وخیر من بی على الأجبّل 
ای شكافندة علم برای پرهیزگاران. ونيكوترين کسی که بر فراز 


١-كافى‏ ج ۱ ص 414. علل الشرايع ج ۱ ص ۲۳۳ 

ن حضرت از امام حسن ن با واسطه و يا مرسل است. چرا که 
آن حضرت يس از شهادت امام حسن له به دنيا آمده است. 

۳ -کشف الغمّة ج ۲ ص ۱۷ 6 -سر السلسلة العلويّة ص ۳۳ 


۴ 


کوه‌های اطراف مکه لّیک گفته است ۳ 


فرزندان آن حضرت 

آن حضرت چهار فرزند داشت که از هیچیک جز امام صادق ا 
نسلی باقی نماند از این رو هركس كه بگوید نسبش از غير امام 
صادق ل به امام باقر اخ می‌رسد دروغگو است و اذعای باطلی 
می‌کند. اين مطلب مورد ائفاق علمای نسب‌شناس است ۳؟ 


نقش انگشتری وی 
نقش انگشتری آن حضرت جين يود: «القّنوع غنی»: قناعت كردن 
نوعی بی‌نیازی است. 


راویان از آن حضرت 
از تابعین کسانی که از آن حضرت روایت نقل کرده‌اند عبارتند از: 


عمروبن دیناره عطاء بن أبي رباح: جابر جعفی و ابان بن تغلب ۳ 


برخی از سخنان وی 
آن حضرت دربارة کلام خداوند متعال که می‌فرماید: وِوَجَرَاقُم 


صبر وج وحَیره 4۳( و پاداش ايشان برای آنچه بر آن بردباری 


کردند بهشت و [لباس] ابریشم است)» فرمود: يعنى به خاطر بردبارى 


۱-تاریخ دمشق ج ۵4 ص ۰۲۷۱ ارشاد ج ۲ ص ۱0۷ 
۲-سو السلسلة العلويّة ص ۰.۳۳ ۰ ۳-حلية الأولیاء ج ۲ ص ۱۸۸ 
۶ -اتسان: ۱۲ 


ات 


آنها بر فقر وكرفتاريهاى دنيا . 
و نيز فرمود: «أَشد الأعمال ثلاثة: ذكرالله على كلّ حال وإنصافك من 


نفسك. ومواساة الأخ في المال»: قري نكارهاى نيك سه جيز است: 
-١‏ ياد خداوند در همة حالات ۲ -نسبت به خويش منصفانه برخورد 
كردن ۳ -به برادران دين یکمک مالى نمودن 29 

و فرمود: «سلاح اللثام قبيح الكلام»: سلاح فرومایگان سخن زشت 


است ۳ 


ز آن حضرت به فرزندش جعفر متها فرمود: ای فرزندم! همانا 
خداوند بزرگ سه جيز رادر سه چیز دیگر پنهان کرده است: 
۱ - خشنودیش را در فرمانبرداریش پنهان کرده است. بس هیچیک از 
دستوراتش را کوچک مشمار: جرآكه شاید خشنود يش در همان باشد. ۲ 
- خشم و غضبش را در نافرمانی سبت به او پتهان کرده, بس هیچیک از 
گناهان را کوچک مشمار. چرا که شاید خشم و غضبش در آن باشد. ۳- 
دوستانش را در ميان مردم بنهان کرده است. بس هیچیک از سردم را 
کوچک مشمار. چرا که شاید همان شخص دوست خدا باشد ۳ 

و نيز فرمود: «الایمان ثابت في القلب. والیقین خطرات. فيمرٌ اليقين 
بالقلب فیصیر كأنّه زبرالحدید. ویخرج منه فيصير كأنّه خرقة بالية»: ایمان 


لياء ج ۲ ص ۱۸۲. مطالب السوّول ص ۲۷۹. 
۲-حلية الألياء ج ۳ ص ۰۱۸۳ ارشاد ج ۲ ص ۱۹۷ 
۳-کشف الغمّة ج ۲ ص ۳۳۳. مطالب السؤول ص ۲۷۸ 
4 -نثر الدر ج ١‏ ص ۳+۳ کشف الغمّة ج ۲ ص ۳5۰ 
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ن خطوراتى است.( که بر دل می‌گذرد) پس 
يقين بر دل می‌نشیند و دل چونان پار آهن (مستحکم) می‌شود. و چون 
از دل خارج شود دل چون پوستین کهنه و مندرسی می‌گرده ۴ 

و نيز فرمود: «الغنی والعرّ يجولان في قلب المؤمن فان وصلا إلى 
مکان فيه التوكّل أوطنا 


بی‌نیازی و عرّت نفس در دل مؤمن در حرکتند 
و به اين سو و آن سو مىروند بس چون به جایی که در آن توگل است 
می‌رسند در آنجا آرام می‌گیرند ۴۲ 

و نيز فرمود: صاعقه به مؤمن و غير مؤمن برخورد می‌کند. ولی به 
كس ی که حقيقتاً ذکر خدارا می‌گوید برخورد نمی‌کند ۲۳ 
آن حضرت می‌فرماید: «عالم ينتفع بعلمه أفضل من ألف عابد»: 


دانشمندی که با دانشش به دیگران سود می‌رساند از هزار عابد. عابدتر 


آن حضرت می‌فرمود: شگفتا از قومی که نخستین آنها به خاطر 
آخرینشان نگاه دا 


اشته شده‌اند. سپس در میانشان ندای كوج داده 


می‌شود در حال ی که آنها بازی می‌کنند ۲9 


۱-حلية الأولياء ج ۳ ص ۱۸۰ کشف الغْمّة ج ۲ ص 544. 

۲ حلية الأولياء ج ۳ ص ۱۸۱. کشف الفتة ج ۲ ص ۳۶۶ و۳۹۰ 

۳- مطالب السؤول ص ۲۷۸. حلية الأولياء ج ۳ ص ۱۸۱ در اين دو کستاب 
كلمة حقيقتاً نيامده است. 

؛-كافى ج ١‏ ص ۰۳۳ تحف العقول ص ۲۹۶ 

۵ -بحار الأثوار ۷۸ ص +15 


لاق 


بر در دل شخص داخل شود به همان 
اندازه -كم يا زياد -از عقلش کاسته می‌شود 7 


على بن موسى الرضا ا فرمود: از بدرم موسى بن جعفر شنیدم 


و نيز فرمود:هر انداز 


و او از بدرش جعفر صادق و او از بدرش محمد بن على شنيد كه آن 


حضرت مىفرمود: كمال مرد به سه ویژگی است: ١‏ -مشورت كردن با 


ران و برجستگان ۲ -مدارا نمودن با مردم و جانب آنها را به 
نیکی نگاه داشتن ۳ - میانه روی در امور مال یگروه وقبيلة خويش 
ب یآنکه بخل بورزد. كس یکه هر سه ویژگی را دارا باشد از دیگران پیشی 
گرفته است و آن کس كه دو ویژگی و یا یک ویژگی را دارا باشد (به 
مقصد) خواهد رسید. و ه ركس که هیچ‌یک از اين سه وییژگی را دارا 
نباشد دوستی برای او باقی نمی‌ماند. و کسی برای او دلسوزی نمی‌کند 
و هیچ رفیقی به او کمک نم ىكند. 

آن حضرت اب فرمود: پدرم به من سفارش نمود که با بنج نفر 


همنشین و همراه مباش: 

۱-با فاسق» چرا که او تو را در مقابل لقمه‌ای بلکه کمتر از آن 
می‌فروشد. گفتم: ای پدرا کمتر از يك لقمه چیست؟ فرمود: در آن یک 
لقمه طمع می‌کند اما بدان دست بيدا نمی‌کند. 


. چراکه او زمانی که تو به او بسیار نياز مندى دوستیش را 


با تو به خاطر دارائیش قطع می‌کند. 


الفتة ج ۲ ص +۳ 


ت‌های آل بيامبر 82 


۳-یا بسيار دروغكو. جراكه او همانند سراب است نزدیک را از تو 
دور مىكند و دور را به تو نزديك مىنمايد. 

۴-با نادان» جراكه او می‌خواهد به قو سود برسائد اقا زیان 
می‌رساند. 

۵-با قطع‌کنند؛ رحم: چرا که من او را در سه جای قرآن ملعون 


ونفرین شده» یافتم ۷ 


آن حضرت به فرزندش جعفر ا فرمود:فرزندم! بر سختیها پایدار 


باش» و خود را در معرض هلاکت قرار نده. و چیزی راکه زیانش برای تو 


تر از سودش برای دیگری است به كس نده. 


فرزندم! همانا خداوند بلندمرتبه مرا برای تو پسندید» بس مرا از فتنۀ 
تو برحذر داشت "و تو را برای من نپسندید بس سفارش مرا به تو 
کرو ۱9۱۳ 

ابوحمزة ثمالی نقل می‌کند که آن حضرت به فرزندانش فرمود: 
فرزندانم! زمانی که مصیبت و سختبی از سختیهای دنیا به یکی از شما 
رسید يا نیازی برای یکی از شما بيش آسد. بس بايد وضوی کامل 
و نیکویی بكيرد و چهار ركعت و يا دو ركعت نماز بخواند و چون نمازش 
١‏ تحف العقول ص ۲۷۹. کافی ج ۲ ص 14١‏ 
۲-اشاره است به آية تا آنوالکم وأؤلاذكُم 


۳-اشاوه است به آية وو 


۶ تحف العقول ص ۲۷۸ 


7 


به بايان رسيد جنين بكويد: «يا موضع كلّ شكوى. يا سامع كلّ نجوى. يا 
شافى كل بلاء. يا عالم خفيّة. یا کاشف ما يشاء من بليّة. يا نج موسى + 
ويا مصطفى محمد تیا خليل ابراهيم خد أدعوك دعاء من اث 
وضعفت قوته, وقلّت حيلته. دعاء الغريب الغريق الفقير. الذي لا يجد لكشف 


فاقته. 


ما هو فيه إل أنت. يا أرحم الراحمين. لا إله لا أنت. سبحانك اي كنت من 
الظالمين» 

و آن حضرت فرمود: على بن الحسين اج می‌فرمود: هی جكرفتارى 
اين دعا را نخواند مگر اینکه خداوند با کرم شگرفتاری او را برطرف 


نمود ۷؟ 


بش جعفر 32 فرمود: فرزندم! از تنبلی و بی‌تابی 
ببرهيز. چراکه اين د وكليد هم بد يها هستند. اگر تو سستی و تنبل ی کنی 


هیچ حمّى را ادا نخواهی کرد و اگر بی‌تابی و ناشکیبایی کنی بر هیچ 


و نیز به فرزا 


حمّى پایداری نخواه یکره . 


ونيز آن حضرت فك فرمود: «إيّاكم والخصومات. فإنّها تفسد القلب 


وتورث النفاق»: از خصومت و دشمنی بپرهيزید چرا که آن قلب را فاسد 


2 وت فرق 
می‌کند و باعث نقاق و دورویی می‌شود 3 


ايشان در مورد اين آيه: و رب 


لین یَحُوضون ِي آيَاتئًا 


ج ۲ص ۱۸۰ 
۳ص ۱۸۳ کشف الغمّة ج ۲ ص ۳۶۶ 
۳-کشف الغمّة ج ۲ ص ۵ حلية الأولياء ج ۳ ص MAE‏ 
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وا في حَدِيثٍ و4 (و زمانی که ديدى 


کسانی را که [به تصد تمسخر] در آیات ما فرو می‌روند پس از ايشان 
کناره بكير تابه سخنی غير از آن درآیند) فرمو دند: ایتان کسانی هستند 
( که با یکدیگر) خصومت و دشمنی می‌کنند ۲۷ 


چون آن حضرت می خندید می‌فرمود: «اللهم لا »: خداوندا! 


بر من خشم مگیر ۲۳ 

و نيز ايشان يله فرمود: هيج عبادتی برتر از نگاهداری شکم 
و شرمگاه از حرام نیست. و نزد خدا هيج جيز محبوب‌تر از آن نيس ت که 
از او درخواست شود. و قضاى الهى را جز دعا جيز دیگری برطرف 
نمی‌کند. و همانا سريعترين باداش. پادا شکار نیک و سريعترين 
کیفر. کیفر ستم است. و براي مرد این عجز و ناتوان ی کافی است که 
عیوبی راكه در خودش هست اما نفسش آنها را بر او پوشانده در مردم 
ببیند و نیز آنكه به مردم فرمان رویگردانی از کاری را دهد که خود 
نمی‌تواند از آن کار رویگردانی کند. و نيز آنکه با کارها و سخنهای 
بی‌معنی همنشیتش را بيازارد ۳ 


جعفر بن محمّد ليها در 


ربارة پدرش می‌فرمود: پدرم در دل شب 
اینگونه با خدا مناجات می‌کرد: «(پروردگارا) به من فرمان دادی پس 
۱-انعام: 3۸ ۷ -مصادو پیشین: 


۳- مطالب السؤول ص ۲۸۰. حلية الأولياء ج ص ۱۸۵ 
۶ حلية الأولیاء ج ۳ ص ۱۸۸. تاريخ دمشق ج ۵۶ ص ۲۹۳ 


ی 


فرمانت را اطاعت نکردم. و مرا بازداشتی بس خودداری نکردم 


بندۀ توست در پیشگاهت که هیچ عذری ندارد» ۴۳ 
مالک بن اعين جهنی در مدح آن حضرت چنین سروده است: 
۱ -یا باقر العلوم لأهل التقى وخسیرقسوم عل وكمالا 
۲ -اذا طلب النّاس علم القرا ن كانت قريش عليهم عيالا 
۳-فان قيل أين ابن بنت النين 2 نات بذاك فروعاً طوالا 
۴-نسجوم تهلل للمدلجين ‏ (جبال] تورث علماً جبالاً 
١‏ ای شکافند؛ دانش برای يرهيزكاران و ای بهترين قومى که به 
كمال و بزركى دست يافتند. 
١‏ - و قومى كه چون مردم دانش قرآن را بخواهند قريش ریزه‌خوار 
خوان آنهاست. 
۳-اگر مردم بگویند: کجاست فرزند دختر يبامبر اب 


نسبت] به شاخه‌های بلندی دست یافته‌ای. 


سخن وبا 


28 


اندان ستاره‌هایی هستند كه برای شبروان نورافشانى 
می‌کنند و کنوههایی هستند که دانشهای بلندی زا بسه ارث 


می‌گذارند۳) 


۱-کشف الغتة ج ۲ ص ۳۲۰ حلية الأولياء ج ۲ ص ۱۸7 
و۳9 


کشف الغتة ج ۲ ص ۳۳۵. تاريخ دمشق ج ۵۶ ص ۲۷۱ 


امام ششم. پاک نهاد با فضیلت. عارف واصل. تأیید شدة کامل. 
راستگوي تصدیق شده. نیکوکار بدور از نافرمانی. دانشمند 
مستحکم. بردبار مهربان: ببیار صبوز سپاسگزار شکرکننده, صاحب 
شرافت بلند و مقام شگرف و آبروی مستحکم و بخشش فراگیر 
وکرامت تمام. يكانة زمان و روزگارش: و برترین دوران و عصر 
خویش, به خاک سپرده شده در ارزشمندترین جاى. در مدینه و در 


بقیع غرقد ۲۱ نزد نزدیکان و خاندانش, حسن و جد و پدرش ل او 


امام بزرگوار ابوعبدالله جعفرین محمّد است. 

حافظ ابونعيم يله دربارة آن امام می‌گوید: او امام ناطق. صاحب 
زمام امور و پیشی‌گیرنده» ابوعبدالله جعفر بن محمَّدٍ صادق است. به 
عبادت و فروتنی روی آورد و به خاطر دوری از ریاست و مردم. انزوا 


و افتادگی را برگزید ۲۳ 


۱-عرقد: نوعی درخت خاردار است که در بقیع وجود داشته و به آن مشهور 
FET‏ ؟-حلية الأولياء ج ۳ ص ۱٩۲‏ 


۳ 


۵۴ - فضيلتهاى آل بيامبر 2 


نقل حدیث 

آن حضرت از يدرش وعطاء بنابى رباح وعكرمة وعبيدالله بن ابی 
رافع» وعبدالرحمان بن قاسم وبرخى ديكر روايت نقل كرده است. 
آن حضرت كروهى از تابعين مانند يحيى بن سعيد انصارى 
تغلب و يزيد بن عبدالله 


ون 


و ايوب سختیانی و عمرو بن علاء و ابان 
ابن هاد روایت نقل کرده‌اند. 
و از پیشوایان بزرگ کسانی مانند: مالک بن انس و شعبة بن حجّاج 
و سفیان ثورى و بعضی دیگر از آن حضرت حدیث نقل می‌کنند. 
مسلم بن حجَاج در کتاب «صخیحش,» از آن حضرت حدیث نقل 


کرده و بدان احتجاج نموده است 7م 


ولادت. وفات و محل دفن آن حضرت 
آن حضرت در روز دوشنبه 7۷ رایع الال سال ۸۳ هجری قمری 
در شهر مدینه و درزمان حکومت عبدالملک بن مروان به دنیا آمد 29 
ایشان در سنّ ۶۵ سالگی در سال ۱۴۸ هجری قمری و در روز 
وال 21-1 دنیا 


جمعه نیمة ماه رجب ۲۳ و بنا به قولی نيمة ما 

رفت. 

١-حلية‏ الأولياء ج ۳ ص ۱۹۸ و۰۱۹۹ 

۲ -بحارالأتوار ج ٩۵‏ ص ۶ قول مشهور ميان شعیه آن است که ایشان در 
۷ ربیع الأول سال ۸۳ هجری قمری به دنیا آمده‌اند. مراجعه كنيد به کافی 
ج ۱ص 1۷۲ وکشف الغمّة ج ۲ ص ۳۷6 

۳-اعلام الوری ج ۱ ص 0۱٤‏ 

6 -کافی ج ۱ ص ۶۷۲. ارشاد ج ۲ ص ۱۸۰ 


-به دنيا آمده است بنابراين 


م وفات ۶۸ سال 


بوده است. اين قول شهرت ارد" والله أعلم. 

آن حضرت به مرگ طبيعى از دنيا رفت و دركنار پدر و جدّش در 
بقيع به خاك سبرده شد. 

برخى كفتهاند: جعفر بن محمّد بر اثر سمّى كه منصور به آن 
حضرت داد به شهادت رسید ۳ والله اعلم. 
مادرش 

مادر ايشان ام فروه دختر قاسم بن مجمّد بن ابوبکر است. نام مادر 
آن حضرت «قریبه» بود» مادر ام فروه اسماء دختر عبدالرحمان بن 
ابوبکر بود. از این رو امام صادق 320 از طرف مادر و مادر بزر" 
ابوبکر می‌رسید. 


لقب آن حضرت و منتسب بودن شيعه به ایشان 

به آن حضرت «عمود الشرف» گفته می‌شد. و همۀ جعفریها به 
ایشان منسوب هستند چرا که قائل به امامت وی می‌باشند 7 
فرزندانش 

ایشان دارای چندین فرزند بود ولی تنها از سه نفر از ایشان نسل آن 
۱-کشف الغتة ج ۲ ص ۳۷۳ 


۲ -دلائل الامامة ص ۲25 مناقب ابن شهرآشوب ج ۶ ص ۰۳۰۲ تاج 
المواليد ص ۱۲۰. ٣سر‏ السلسلة العلويّة ص 64 


۵۶ 


حضرت باقی مانده است. و آن سه نفر 


۱- اسماعیل اثرم معروف به اعرج» بزرگترین و محبوب‌ترین 


فرزندان نزد صادق لیڈ وی در زمان حیات پدرش در شهر عُريض از 
دنیا رفت وبردوش مردم تابقیع حمل شد و درآنجابه خاک سپرده شد. 
۲ عبدالله افطح»گروه فطحیّه به وی منتسب هستند. نسل او بعد 


از چهارصد سال قطع شد. پس امروز هركس خود را به او منتسب کند 


۳-امام ابوابراهيم و به قولی ابوالحسن ‏ موسى بن جعفر ا. 


نقش انگشتری آن حضرت جني ود: «الوفاء سجيّة الكرام»: 


وفادارى از اخلاق بزرگان است: 

ونيز بابر قولى نقش انگشتری آن حضرت اينكونه بود: «أنت ثقتي, 
اعصمنى من النّاس»: خداوندا! تو مورد وثوق منی. مرا از شر مردم 
تگاه از 
سلالة پیامبر 

عمرو بن أبي المقدام می‌گوید: چون به جعفر بن محمّد نگاه کردم 
دانستم كه او از نسل پیامبران است 9 


۱-کافی ج ٦‏ ص 4۷۳ 
1 حلية الأولياء ج ۳ ص ۰۱٩۳‏ تهذيب الکمال ج ه ص ۷۸. 


۱۵۷ 


شيخ معمّر در کتاب شواهد التصوف خويش می‌گوید: جعفر بن 
محمّد کسی استكه نکات ظریف دانش و اشاراتی دربار؛حالات اهل 


عرفان ان گار ايعان سحتان شگرف‌و عجی پیرانون حزوف 
مقطعة قرآن بیان نمودهاند. و نیز در بارة تصوّف و شرافت فقر اشارتها 
و داستانهایی دارندکه در کتابهای عرفا و صوفیان و نیکان نگاشته شده 
است. ایشان کسی است که به خاطر همنشینی با فقرا و خداجویان 
اهل تصوّف راگرامی داشت. و نيز علوم اين گروه را ارج نهاد. چرا که 
آن را از غير اهلش دور نگاه داشت تا آنجا که فرمود: همانا خداوند 
کسی را که سر و دانش (خاص) او را به غیر اهلش برساند رسوا می‌کند. 

ابوبكر فرغانی از آن حضرت نقل می‌کند که فرمود: ما از آشکار 
نمودن اين علم - یعنی علم تصوّف -نزد غير اهلش نهی شدهايم: 
همانگونه كه از ریا و خودنمانی نهى شدءايم. و دين خدا جز با اين علم 


پرپا نخواهد شد. 

ابوالعبّاس احمد بن محمّد بن زكريّاى نسوی درکتاب تاريخ 
تصوّفش. مىكويد: ابوعبدالله جعفر بن محمّد مشهور به صادق» 
داراى اخلاق والا و جوانمردي آشکار و سخنان نيكو دربارة دانستن 
آیات قرآن است. ایشان در ميان تمام مردم از مقبولیت بسیاری 
برخوردار است. وی جانش را از توجه به دنیا و پرداختن به آن 


پیراسته و دنیا را رها کرده از اهلش دوری گزیده است. ايشان دربارة 
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تصوّف سخنان بيجيده و لطيقى دارند. 


حافظ ابو نعيم می‌گوید: گفته شده تصوّف عبارت است از 


بهره‌بردن از نسب و بالا رفتن به وسيلة اسباب(). 


گوشه‌ای از سخنان آن حضرت يلك 

راهنمای حقیقی برای شناخت خدا غير از خدا نیست, دعوت كنندة 
حقیقی به خدا غير از خدا نیست. همانا خداوند خود مارا به طرف خود 
راهتمای یکرده است. 

توشه‌ای برتر از پرهیزگاری نیست. و چیزی بهتر از سکوت نیست. 
و دشمنی زیانبارت راز نادانی نيس تو درد دردنا کتر از دروغ نيست ۳ 
أ آزلادکم َفية 
ٍفلای4 ۲۳ (فرزندانتان رآ از تن نیازمندیلکشید). فرمودند: کسی 


آن حضرت دربارة این اسخن خداوند: ولا 


که فرزندانش را از یسادگیری قرآن و دانش 
مندی کشته است. 


و نیز فرمود:کس یکه در حقیقت بيامبر 
است وكس یکه در آشکار رسول خدا کڈ زندگی کند او به سكت بيامبر 
عم لكرده است. 

و نيزفرمود: «أوحى الله عر وجل لیالد 


١-حلية‏ الأولياء ج ۲ ص ۱۹۳ 
۲ -کشف الغتة ج ۲ ص .4٠ ١‏ حلية الأولياء ج ۲ ص ۱۹7 


-اٍسراء: ۰۳۱ 


1۵4 


واتعبي مَنْ خدمك»: خداوند بلند مرتبه به دنيا وحى نمود که ه رکه مرا 
خدمت کند او را خدم تكن و ه رکه تو را خدمت کند او را به رنج و تعب 


ينداز 


و نيز فرمود: از دشمنی و جدال در مورد دين يبرهيز جراكه آن قلب 


را به خود مشغول می‌کند و باعث نقاق و دورویی می‌شود 4۷ 


و نيز فرمود: «صحبة عشرین یوماًقراسة»: مصاحبت و همراهی 
بيست روزه (نوعی) خویشاوندی است ۲۳ 

و نيز فرمود: «أربعة أشياء القليلُ منها كثيُ: التار والعداوة والفقر 
والمرض»: چهار چی زکمش زياد است 


07 
*  ىضيرم‎ 71 


انش ۲ - دفسمتی ۲ تقل 


مردی نزد آن حضرت نين گفت: همسایهُ پادشاه يا همساية دریا 
باش, بس ايشان فرمود: اين سخن باطلی است و صحیح آن اين است 
كه بگویی: نه همساية پادشاه و نه همساية دریا باش چرا که پادشاه تو را 
آزار می‌رساند و دريا نيز تو را سيراب نمی‌کند 8 


ونيز فرمود: «البنون نعم والبنات الحسنات. والله يسأل عن النعم 


۱- حلية الأوا 


۳ص 144.كشف الغمّة ج ۲ ص ۰۳۹۵ 

۲-امالی صدوق ص ۵۰۳. کافی ج ۲ ص ۳۰۱ 

۳-نتر الدر ج ۱ ص ۳۵۲ کشف الفتة ج ۲ ص 4۱۵ البتّه در برخی روایات 
آمده: مصاحبت چهل ساله توعی خویشاوندی است. 

ج ۲ ص 4۱۶ نتر الدر ج ۱ ص ۳۵۲ 

۵ -کشف الغمّة ج ۲ ص ٠6‏ 4. نزهة الناظر ص ۱۱۸ 
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ب على الحسنات»: پسران نعمت و دختران کارهای نيك هستند. 


و خداوند از نعمت می‌پرسد و بركارهاى نيك پاداش می‌دهد ۲۷ 

و فرمود: دانشمندان دين امانتداران خدا هستند. بس چون دیدید 
آنان به پادشاهان ر و کرده‌اند ايشان را (در دینشان) مهم كنيد ۷؟ 

از ايشان سؤال شد که فرومایه کیست؟ فرمود: «العاصي لله 
عروجل»: 

از آن حضرت سؤال شد كه: چرا كوجي هر مخلوقی نزد انسان 


دوست داشتنى است؟ فرمود: جراكه به دگن» نزدیک‌تر است 29 


آنك س که خداوند بلند مرتبه رانافرمانی کند. 


روزى جعفر بن محمّد پرمنصور وارد شد در حالى كه مگسی بر 
صورتش نشسته بود. او آن مگس را دور کرد ولى مگس بازگشت. 
منصور دوباره او را دورکرد و او بار دیگر بازگشت تا اينكه منصور را 
خسته کرد. منصور رو به امام کرد و گفت: ای اباعبدال! چرا مگس 
آفریده شده است؟ آن حضرت فرمود: تا سرکشان بدان خوار 
و بست شوند ۳ 

نيز می‌فرمود: کار نیک کامل نمی‌شود مگر با سه وییژگی: ۱ -زود 
۱-کافی ج ٩‏ ص ۷. تحف العقول ص ۳۸۲ 
۲ حلية الأولياء ج ۳ ص ۱۹۶ کشف الفقة ج ۲ ص ۳۹5 
۳ -شاید منظور این باشد كه هنوز ساختمان وجودش دستخوش تغيير و 
تحوّل نشده است و بیشتر رنگ و یوی صنع الهی را مى دهد از اين رو لطیفتر 


البته اين روایت در منایع حدیتی شيعه يافت تشد. 
ج ۲ ص ۳۷۰. حلية الألياء ج ۳ ص ۱۹۸ 


ی 


انجام دادن آن ۲ -کوچک شمردن آن ۳- پوشاندن آن. 


نقل شده که روزی سفیان توری بر آن حضرت وارد شد» ديد 


ایشان لباس و عبای ظریفی بر تن کرده است. اوبا تعجّب و 
حضرت نگریست. ايشان به وی فرمودند: ای سفیان ثورى چرا این 
گونه به ما می‌نگری. شاید از آنچه می‌بینی شگفت‌زده شده‌ای؟ سفیان 


گفت: ای فرزند رسول خدا! این لباس. لباس شما و پدران شما نیست» 


آن حضرت فرمود: ای سفیان ثورى آن زمان (زمان پدرانم) زمان فشار 


و نیازمندی بود و آنان به مقدار فشاز و نیا زمندی رفتار می‌کردند. اقا این 


زمان زمان فراخی و وفور نعمت است. سپس آن حضرت آستین لباسش 
را كنار زد در زیر آن, لباس پشمینة سفیدی بود كه کوتاهتر از لباس 


رونى بود آنگاه فرمود: ای وری! این (لباشزیرین) را برای خدا 


پوشیدم و آن (لباس روئین) را برای شماء بس آنچه راكه برای خداست 
مخف ی کردیم و آنچه را که برای شماست آشکار نمودیم 27 

روزی سفیان ثوری به آن حضرت گفت: روایتی از جدّت برايم نقل 
کن. ايشان فرمو د: پدرم محمد برايم از پدرش على و او از پدرش حسين 
و او از پدرش على بن ابی طالب نق لکردن دکه فرمود: شنیدم رسول خدا 
می‌فر مود : کسی که خداوند به وی نعمتی عطا کند بايد او را ستايش كندء 


و کس یکه روزيش دير می‌رسد پس بايد از خداوند طلب آمرزش نماید. 


۳ ص .۱٩۳‏ کشف القتة ج ۲ ص ۳۹۹ 
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ياد بكويد: لا حول و لاقؤة الا 


ای سفيان! اينها را خوب فراكير .كه سه امر بسيار باارزشند ۲۷ 


نقل شده روزى جعفربن محمّد شا نشسته بود در حالى كه طرف 


است و جب ايشان دو فقير نشسته بودند دراين هنكام شخص 
ثروتمندی وارد شد. آن حضرت وى را در مقابل خويش نشاندند وبه 
او فرمودند: ای مرد! اينها حاكمان و فرماندهان الهى هستند و برای 
رعيّت هيجكونه عيب و نقصى نيست كه بيش روى حاكم و فرماند؛ 


خویش 


روایت شده که یکی از فرزتاڭ آن"حضرت بیمار شد. پس ایشان 
برای وى بسیار می‌کردند اما وقتی او از دنیا رفت دیگر بی‌تابی 
نکردند. در این باره از آن خضرت سوال كلد فرمودند: ما گروهی 
هستیم که دربار: 
را دوست داریم از او می‌خواهیم. بس چون کاری را انجام دهد که او 


انجه خدا دوست دارد وی را اطاعت می‌کنيم, و آنچه 


دوست دارد و ما نمی‌پسندیم به آ کار راضی می‌شویم. 
بخشی از سفارشات آن حضرت به فرزندش امام کاظم 
فرزندم! سفارشم را بپذیر و گفتارم را به ياد بسپار. چرا که تو اگر آن 


را به ياد بسپاری سعادتمند زندگی می‌کنی و مرگی ستودنی خواهد 


داشت. 


۱-امالی طوسی ص ۶۸۰. تاريخ بقداد ج ۳ ص ۰۲۹۷ 


امام جعفر صادق ی 


ES 


فرزندم! ه رکس بدانچه خدا برای او تقسيم نموده قانع باشد بی‌نیاز 


است. و هركس چشمش به دنبال جيزى باش د که در دست دیگران است 


زمند از دنيا خواهد رفت. و هركس به آنجه خدا برايش تقسيم نموده 
راضى نباشد خدارا در قضا و حكمش متّهم کرده است. وکس یکه لغزش 
خويش را کوچک بشمارد لغزش دیگران را بزرگ می‌شمارد. و کسی که 
لغزش دیگران راک وچک بشمارد لغزش خويش را بزرگ می‌شمارد. 

فرزندم | کسی که پردة دیگران را بدرد پرده‌اش دریده می‌شود. و هر 
كس که شمشير ستم برآورد با آن کشته خواهد شد» و کسی که برای 
برادرش چاهی بکند در آن خواهد افتاد: 

فرزندم| کسی که در مجلس کم‌خردان وارد شود کوچک و حقیر 
خواهد شد و کسی که با دانشمندان نشست و برخاست كند بزرگ 


و گرامی خواهد شد. و کسی که در مکانهای نادرست وارد شود سورد 
تهمت واقع می‌شود. 

فرزندم! بپرهیز از آنکه بر مردم خورده بگیری چرا که آنان نیز بر تو 
خورده می‌گیرند. و نیز پپرهیز از آنکه کاری انجام دهی که برایت 
فایده‌ای ندارد که در اين صورت کوچک و حقیر خواهی شد. 

فرزندم! سخن حق را -خواه به سود و خواه به زیانت باشد -بگو. 

فرزندم! کتاب خداوند را بخوان. سلام را آشکارا و بلند بكو امر به 
معروف و نهی از منک ركن. به کسی که از تو قطع رحم کرده يبيوند. 


به کسی که از تو درخواست می‌کند عطاکن. از سخن‌چینی بچرهیز 
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چرا که آن در دلها كينه به‌وجود م ىآورد. از جستجوی عيوب دیگران 
ببرهيز زیراکس یکه به دنبال عيوب دیگران است مانند هدفی است (كه 
به طرف آن نشانه می‌گیرند). 

فرزند م! زمان ی که به دنبال جود و بخشش هستی آن را از معدنهایش 
جستج وکن» جراكه جود معدنهایی دارد و معدنها ریشه‌هایی و ريشهها 
شاخه‌هایی و شاخه‌ها میوه‌هایی. و میوه نیکو نمی‌شود مگر به وسيلة 
شاخه و شاخه نیکو نمی‌شود مگر به وسيلة ريشه و ريشه پابرجا و نیکو 
نمی‌شود مگر به وسيلة معدن نیکو و پاک. 

فرزندم! چون می‌خواهی دیدار کتی؛ نیکان را دیدا رکن و بدکاران را 
ملاقات نکن. چرا که آنها همچون صخره‌ای هستند که آبی از آن بيرون 
نم ىآيد و چون درختی هستند که برگهایش سبز نمی‌شود و چون زمیلی 
هستند که علفها يش آشکار نمی‌شود. 

على بن موسی الرضا فرمود: پدرم عمل به اين سفارشات را ترک 
نکرد تا زمان ی که از دنيا رفت ۲۱ 

جعفر بن محمد يِه می‌فرماید: «آفة الدين القُجب والحسد 
والفخر»: آفت دینداری مجب. حسد و فخرفروشی است ۴۷ 

و نيز می‌فرماید: نخستین چیزی که بنده بر آن محاسبه می‌شود نماز 
۱- حلية الأولياء ج ۳ ص ۱۹۵ کشف الغتة ج ۲ ص ۲3٩‏ و۰۳۷۰ مطالب 


السؤول ص ۲۸۵ 
؟-كافى ج ۲ ص ۳۰۷ نزهة الناظر ص ۱۰۷ 


۵ 


است. پس اگر نماز پذیرفته شود اعمال دیگر بنده فته می‌شوند 


و اگر نماز پذیرفته نشود ساير اعمال نیز پذیرفته نمی‌شوند ٩۷‏ 


سفیان ثورى نقل می‌کند که روزی جعفر بن محمّد بر منصور وارد 


شد در حالی که نزد منصور مردی از فرزندان آل‌زبیر بود. منصور 
مقداری پول به او بخشید. او از کمی آن ناراحت شد» پس منصور 
هنگام امام 


به او روکرد و فرمود: ای امیرالمو منین! پدرم از بدرش على 


خشمگین شد تا جائی که چهره‌اش برافروخته شد در 


بن الحسین و او از پدرش حسین بن على و او از پدرش على بن ابی 
طالب روایت کرد که فرمود: رسول خدًا ی می‌فرمود: هركس چیزی را 
با طيب خاطر و رضایت بیخشد. بع برکت بخشنده وكيرنده می‌شود. 


منصور به خدا قسم این جز را دادم در حالی که بدان راضی 
نبودم امّا با این حديثى که فرمودی راضی و خشنود شدم. 

سپس آن حضرت به مرد زبیری رو کرد و فرمود: پدرم از پدرش 
و او از جذش اميرالمؤ منين روایت کرده که فرمود: رسول خدا 22 


فرمودند: «کسی که روزی کم را اندک بشمارد خداوند او را از زياد آن 


محروم می‌کند» آنگاه. مرد زبیری گفت: «به خدا قسم آن يول نز 


کم بود اما با این حدیثی که شما فرمودید زياد شد». 
سفیان می‌گوید: «بعد از آن مرد زییری را ملاقات کردم و از او در 


بارة آن بخشش سوال کردم. اوگفت: «آن چیز کمی بود ولی خداوند 
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متعال به آن برکت بخشيد تا آنجا که به پنجاه‌هزار درهم رسید». 


سفیان ثوری دراین باره می‌گفت:« کسانی مانند اين قوم ( اه 
0 


بخشش اندکشان هر کجا واقع شود سود بخشد؛ 


۱-تاریخ بغداد ج ٩‏ ص ۵1۷. ایضاح الاشتباه ص ۳۱۷ 


امام هفتم. بسين پیشین. بندة ضايح شكركزار خبرخواه» دانشمند 
گرامی. امانتدار با حكمت«ابردتازاو فر وخورندة خشم» همنام موساى 
کلیم. به خاک سپرده شده در بغداد مین علويون در مقبرة معروف به 
قريشيهاء صاحب شرافت نورانی و بزرگی روشن. ابوالحسن موسی بن 
جعفر است. 
کنیه و لقب آن حضرت 

در مورد كنية آن حضرت اختلاف نظر است. برخی گفته‌اند که كنية 


ايشان ابوالحسن بوده است. برخی كنية وی را «ابو ابراهیم» و برخی 
اسماعیل» دانسته‌اند. 


«ابوعبداشه وبرخی «ابوعلی» و برخی نیز 
القاب آن حضرت جنين است: صابر وفی. امين» صالح» عبد 


صالح. کاظم. 


۶۸ 


مادر وی 
مادر ايشان حجّية اندلسیّه بود. برخی گفته‌اند: مادر آن حضرت 


حميد: مغرییّه -که أُمّ ولد -بود می‌باشد. 


زادگاه و وفات 

آن حضرت کا در ابواء مکانی نزدیک جحفه در روز یکشنبه هفتم 
صفر سال ۱۲۷ وبنابر قولی ۱۳۸( وينا بر قول دیگری ۱۲۹ هجری 
به دنیا آمدند۳؟ 


ايشان در سن ۵۵ سالگی واذز سال ۱۸۳ هجری روز یکشبنه ۲۵ 


رجب از دنیا رفتند. قبر آن مجارت آدرآشهر بغداد و در قبرستان 


بقن اتد 
علّت وفات آن حضرت 

بعضی كفتهاند: ايشان در زندان هارون‌الر شید مسموم شد وبه 
شهادت رسيد 29 

برخى ديكر كفتهاند: گروهی از بستگان او از جمله برادش» محمّد 


جعفی ونيزيسر برادش. محمد بن اسماعيل؛ در مورد آن حضرت 


۱-عمدة الطالب ص ۰۱۹1 تاريخ بغداد ج ۱۳ ص ۲۹ کافی ج ۱ ص 471. 
۲-کاقی ج ١‏ ص 477. مواليد ال ص ۱۸۹ 

۳-تام مکانی كه اكنون به آن کاظمین و تيز کاظیه می‌گویند 

.۲۷ -ارشاد مفيد ج ۲ ص ۲1۲ تاريخ بقداد ج ۱۳ ص‎ ٤ 


امام موسى كاظم 351 دمل 


به هارون سعايت و بدگوئی كردند و بدكوئيهاى همین دونفر باعث 
شهادت آن حضرت شد. 

برخى نيز كفتهاند: محمّد بن اسماعيل نامههاى سرّى عمويش 
موسى بن جعفر را به شيعيان می‌نوشت. چون هارون الرشيد وارد 
حجاز شد محمّد بن اسماعيل نزد وى رفت وبه اوكفت: دو خليفهاى 
را که برای آنها ماليات برده مى شود نمی‌شناسی؟ هارون به اوگفت: 


من و چه کسی؟ اوكفت: موسى بن جعفر, وراز آن حضرت 


وای ب 
را آشکار کرد. يس هارون آن حضرت راگرفته و زندانی كرد. محمّد بن 
اسماعیل نیز جایگاه خوبی نزد هارون پیداکرد. آنگاه موسی بن جعفر 


وی‌رانفرین‌کرد وآن‌نفرین درمورد ویو فرزندانش به‌اجابت‌رسید ۷ 


نقش انگشتری 
نقش انگشتری حضرت چنین بود: «من کر 
غفلته»: هركس سلامتیش طولائی باشد غقلتش نيز طولانی است. 


سَلامته دامت 


فرزندان وی 
آن حضرت ۱۸ پسر و۲۲ دختر داشت که تعدادی از آنها نسلشان 
برجای ماند. 


بعضی تعداد پسران ايشان را ۱۵ و بعضی دیگر ۱۳ نفر دانسته‌اند. 


-سر السلسلة العلويّة ص 51. مناقب اين شه رآشوب ج ٤‏ ص ۳۵۲ 
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۷ 


موسویهای خالصی که هیچیک از نسب‌شناسان در مورد آنها شک 
نکرده عبارتند از: على بن موسی الرضا ابراهیم بن موسىء عباس بن 
موسی. اسماعیل بن موسی» محمّد بن موسىء عبیداله بن موسی؛ 
عبدالله بن موسی» حسن بن موسی, جعفر بن موسی, اسحاق بن 
موسی» حمزة بن موسی. اينها کسانی هستند که هیچیک از 
نسب‌شناسان در مورد فرزندانشان تردید نکرده‌اند۱) 

اما زيد بن موسی معروف به زید الناره از وى فرزندی باقی نماند. 
گروهی خود را از فرزندان وى مبی‌شمارند ولی نسب آنها به زید 
نادرست است 0 

از حسين بن موسی لیزنسلییرجای نمانده است. بیشتر 
نسب‌شناسان این نظ رارضا چ الان نسب‌شناس كهن 
موسويان نام وى را دركتابش آورده و نسبش را ذکر کرده است. 
بن موسی الأكبر توقف کرده و اظهار 


٠‏ بیشتر آنان بر اين عقیده‌اند که وی فرزندانی داشته 


نسب شناسان در مورد ابرا 


تردید كردها: 

است. گروهی در يمن و برخی نقاط دیگر خود را منتسب به وی 

می‌دانند. او یکی از امامان زیدیّه است که در زمان مأمون به یمن رفت. 
دربارة نسب ابراهیم اصغر هیچگونه تردیدی نیست. 


پیرامون هارون بن موسی گفته شده که فرزندی نداشت ويا اينكه 


سر السلسلة العلويّة ص ۰.۳۷ ۲-مصدر پیشین. 


امام موسى كاظم إلا Ra‏ 
فرزندی از او باقى نماند. 
دانشمندان نسب‌شناس در مورد این چهارنفر از فرزندان موسی بن 


جعفر اختلاف‌نظر دارند 29 


گوشه‌ای از سخنان آن حضرت ل 

هر كس دو روزش با هم مساوی باشد زیانکار است. و هركس روز 
دومش بدتر از روز اولش باشد ملعون و از رحمت خدا به دور است. هر 
كس در خود احساس رشد و بالندگی نکند در حال کاستی و پس‌رفت 


است و ه ركس به سمت پس‌رفت ویاو شدن حرکت کند مرگ 


بهت راز زندگی است ۴۳ 

روایت شده که آن حضرت, شید شخصی آرزوی مرگ می‌کند, به 
او فرمود: آيا ميان تو و خدا خویشاوندی است که تو را عزیز و محترم 
بدارد؟ آن شخ صكفت: نه» فرمود: بس آيا تو اعمال نیکی را برای خود 
پیش فرستاده‌ای که بیشتر از گناهانت باشد؟ او گفت: نه. آن حضرت 
فرمود: در اين صورت ت و آرزوی هلاکت همیشگی را می‌کنی ۲۳ 

روزی هارون‌الرشید از آن حضرت پرسید: چرا شما اعا می‌کنید 
یکترید؟ ايشان پاسخ داد: ای 


امير مؤ منان! اگر رسول خدا ‏ زنده شود و دخترت را خواستگاری کند 


که از مابه رسول خدا # 


١سر‏ السلسلة العلويّة ص 2.58 ۲-نثر الدر ج ١‏ ص ۳۹۰ 


مر بيضق 


۷۲ - فضيلتهاى آل ييامبر 2 


آيا تو به وی پاسخ مثبت می‌دهی؟ هارون گفت: سبحان الله! من به اين 
امر بر عرب و عجم افتخار می‌کنم. ایشان فرمودند: ولی آن حضرت از 
دختر من خواستگاری نمی‌کند و من دخترم را به او نمی دهم چرا که ما 
فرزندان او هستیم ولی شما فرزندان او نیستید ۲۷ 
در نقلی 


پیامبر بر خانواد؛ تو وارد شود در حالی که آ 


نين آمده: موسی بن جعفر به هارون گفت: آيا جایز است 


پوششی ندارند؟ او 
گفت: نه» آن حضرت فرمود: ولی جایز است در اين حالت بر خانوادۀ 
من وارد شود 297 

و نيز بنابر نقلی هارون از طوسئربن جعفر پرسید: چرا شما 
می‌گویید ما فرزندان رسول خلذاییم: و صحیح می دانید كه مردم شما 
را به پیامبر متسب کنند وبه شما بگویند: ای فرزندان رسول خدا تثلة, 
حال آنکه شما فرزندان علی هستید و شخخص را به پدرش نسبت 


می‌دهند نه به پدربزرگش؟ 


ايشان در پاسخ اين آيه را تلاوت کرد: أعوذ باثه من الشیطان 


وَعیسی لاس 4 4۳7 (داوود و سلیمان وایّوب و یوسف و موسی و 


۱ - عیون آخبار الرضا ج ۱ ص 
ص ۲۳۸ و۳۳۹ 

انثر الدر ج ۱ ص ۳۵٩‏ کشف الفته ج ۳ص ۶۱. 

۳-انعام: ۸4و۸۵ 


كشف القتة ج ۲ ص 4۵ الاحتجاج ج ۲ 


امام موسى كاظم 3 


Wr. 


هارون از فرزندان او بودند و ما | نيكوكاران را پاداش می دهیم» 


وزكريا و يحيى و عيسى و الياس [هم] از فرزندان او بودند). 


(در ان آدم شمرده شده) در حالى 


آيه حضرت عيسى از ق 
ف مادر به فرزندان انبياء ملحق 
می‌شد و همینگونه ما نیز از طرف مادرمان فاطمه به فرزندان 


بيامبر ملحق می‌شویم. ای اصيرمؤ منان دلیلی بيش از این برایت 


که او بدرى نداشت بلکه از 


پیامبر 3ڈ هنكام مباهله با نصارا تنها على و فاطمه و حسن و حسين 
را فرا خواند او حسن و حسین را ټه عنوان ابناء (پسران) با خود همراه 


پر 


که آنها دارای هوش ودرک وفهمی هستند كه بیشتر زنان ازآن 


بی‌بهره‌اند ۲۳ 


«قیان» در لغت جمع هق 


و کنیزان است» به برده «قین» و به كنيز «قینه 


۱-آل عمران: 11 
۲ -کشف القمة ج ص ۶۱و ٤۲‏ الاحتجاج ج ۲ ص ۳۳۹ و ۳2۰ 
۳-تثر الدر ج ١‏ ص ۳۹۰ کشف الة ج ۲ ص ۲ 


اد و نسل بركزيده و خالص در 
فرزندان آنهاست» و خدا به معنای دقیق آن آگاهتر است. 


امام هشتم» نور هدایت. کان يرهيزكارى. بزركوار وفادار به كمال 
رسيدة برگزیده. داراى دانش پنهان» غریب مظلوم. شهيد و مسموم» 
کشته شده ومشمول رحمت الهىء رگ مزمنان: تکیه گاه آرزومندان؛ 
خورشيدٍ خورشیدهاء آرامش جانها:به خاک سپرده شده در زمين 
طوس» برگزیده و ماية امید و پسندیده؛ ابوالحسن على بن موسی 
بروابيشة نيكوكار و ولی خدا و حکیم 


الرضاست. او از دانشمندا! 


و در شمار خوبان بود. 


زادگاه و وفاتش 


او در شهر مدینه و در روز ينج شنبه ۲۱ ذی‌القعدۀ سال ۱۴۸ و به 


قولی ۱۴۲ و به قولی دیگر ۱۵۳ در زمان خلافت محمد بن منصور 
0 


ملقّب به مهدى به دنيا آمدا 


وفيا تالأعيان ج۳ ص ۰۲۷۰ مروجالذهب ج ٣ص 64١‏ كشف الغمّة 
ج۲ص ۵۷ ۸۷. 


۱۷۵ 
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ايشان روز سه شنبه چهاردهم صفر سال ۲۲۰۲ وبه نقلی ۲۰۳ از 
دنیا رفتند. عمر آن حضرت هنكام وفات ۵۴ و بنابر قولی ۴۹ سال 


و چندماه بود. قول دوم قول نصربن على است 1 


علّت وفات و محلّ به خاک‌سپاری وی 

برخى گفته‌اند مأمون انگور و اناری را مسموم کرد و به آن حضرت 
داد" خدا از حقيقت امر آگاهتر است. 

مأمون دستور داد آن حضرت در سناباد طوس كنار پدرش هارون 
به خاک مپرده فود 
فرزندانش 

بعضی از نسب شناسان گفته‌اند آن حضرات دو پسر و یک دختر 
داشت. اما صحیح آن است که آن حضرت جز محمد بن على الق 
فرزند دیگری نداشت. و نسل آن حضرت از محمّد بن على باقی 


مانده است. 


نقش انگشتری وی 


نقش انگشتری آن حضرت چنین بود: «مّن رَقَض هواه کفی شر 

۱-کافی ج ۱ ص ۰44۲ اعلام الوری ج ۲ ص 4۰. 

۲ تاريخ الأئمّة ص ۱۵. تاج الموالید ص ۱۲۶. ارشاد مقید ج ۲ ص ۷ع۲. 

۳- ارشاد مفيد ج ۲ ص ۰۲۷۰ روضة الواعظین ج ۱ ص 0۱۸ بشارة 
المصطفی ص ۳۳ عار پىق 


امان خواهد بود. 


مادر آن حضرت 
مادر ايشان ام ولد بود و به او خیزران مريسيّه می‌گفتند 6۷ 
بنا به نقلی نام مادر آن حضرت ام | 
به نقل دیگر نامش تکتم بود" و در این شعر که شاعر حضرت 
رضا ا را می‌ستاید مادرش را با نام تکتم می‌خواند: 
١-ألاانٌ‏ خير الئاس نفساً ووالدا“' ورهطاً ياد عق لبك 
١‏ - أتتنا به العلم والحلم امل امناماً یی 
۱ -همانا بهترين مردم از نظر کمالات نفسانى و پدر و قبيله و پدران 
علی بزرگوار وكرامى است. 
۲-تکتم او را برای ما هديه آورد که در دانش و بردباری هشتمین 


ی 


بن شقراء نوبيه بود 


است و امامى است که حجّت خداوند را ادا مىكند 29 


Oê 


برخى نیز كفتهاند نام مادر ايشان نجمه است 9 خداوند آگاهتر 


است. 


۱-لباب الأتساب ج ۱ ص ۰۳۹۶ 

؟-كافى ج ١‏ ص ۶۸1 ارشاد ج ۲ ص ۲۶۷. 

*-إعلام الوری ج ۲ ص ٤١‏ 

۶ الغتة ج ۳ ص ۱۰۱ و۰۱۰۲ إعلام الوری ج ۲ ص ۶۱. 
۵ -عیون آخبار الرضا ج ١‏ ص ۱۳. 


- فضيلتهاى آل ييامبر 2 


اسلام آوردن معروف كرخى به دست آن حضرت 
ابو محفوظ معروف کرخی به دست آن حضرت مسلمان شد او از 


غلامان ( دوستداران يا آزادشدگان) على بن موسی بود 


گوشه‌ای از سخنان حکمت آمیز ایشان 

روایت شده که از آن حضرت دربارة صفت زاهد سؤال شد. 
فرمود: «متبلّغ بدون قوته. مستعد ليوم موته. متبرّم بحياته. مشتاق إلى 
وفاته»: كمتر از نيازش او را کفایت می‌کند. آمادۂ روز مرگ است. از 
زندگانی خسته و مشتاق مرگ است ۲۳ 

روزی فضل بن سهل درمنجلنن مأمون به آن حضرت گفت: ای 
ابا الحسن! آیا مردم مجبورند؟ 

ایشان فرمود: خداوند عادل‌تر از آن است که مردم را مجبور کند 
و سپس آنها را عذاب نماید. 

فضل پرسید: پس آيا مردم رهایند؟ آن حضرت فرمود: خداوند 
بزرگوارتر ‏ زآن است که بنده‌اش رارها کرده و اورا به خویش واگذارد ۴۳ 

و نيز يشان می‌فرماید: هركس خداوند بلندمرتبه را به آفریده‌هایش 
شبیه سازد مشرک است و هر کس آنچه را که خداوند از آن نهی کرده 


است به او نسبت ده دکافر است ۴۳ 


۱-الطراتف ص ۲۰. مناقب اين شهرآشوب ج 4 ص ۰۳٩۱‏ 
۴-نتر الدر ج ١‏ ص ۰۳۸۱ کشف الغمّة ج ۳ ص ۹5 
۳-الطراتف ص ۳۳۰. کشف القتة ج ۲ ص 45 


۶-عیون آخبار الرضا ج ۱ ص ۱۱۶ تترالدر ج ۱ ص ۳۳ 


امام رضا 35 WA.‏ 


4 (ازروی ترس 


و طمع) می فرماید: ترس برای مسافر و طمع برای مقيم است ۳ 


آن حضرت دربارة کلام خداوند: ( 


روزی مردی را که قرار بود گردنش را بزنند نزد مأمون آوردند. 
رضا 


يِه نيز در آن مجلس حاضر بود. مأمون به آن حضرت گفت: ای 
اباالحسن! در مورد اين مرد جه می‌گویی؟ ايشان فرمود: می‌گویم: 
همانا خداوند با نیک ی گذشت چیزی جز عرّت بر تو نمی‌افزاید پس 
مأمون آن مرد را بخشید ۳ 

آن حضرت دربارة سخن خداوند بلند مرتبه: اطع الصْفْح 


294 فرمود: «(صنفح جتيميل) یسعنی گسذشت بدون 


1 
بازخواست ۵ 

روزى مأمون از على.بن موسی آلرضا ج برسيد: جدّت على بن 
ابی‌طالب چگونه تقسيمكنندة بهشت و جهنم است؟ 

ايشان فرمود: ای امیرم و منان! آيا تو از پدرت و او از پدرانش از 


لله بن عباس روایت نکر دی که عبداّه بن عباس كفت: شنیدم رسول 


:2 فرمود: دوستی على ایمان و دشمنی ش کفر است؟ 
مأمون گفت: آری. 


۱-رعد: ۱۲ء روم: ۲۶ 
۲-نتر الدر چ ۱ص ۶ عیون آخبارالرضا ج ۱ص ۲۹۶ 
۳-نتر الدر ج ۱ ص ۳۷۲ کشف الغمّة ج ۳ ص ٩۷‏ 
6 -حجر: ۸۵. 
۵ -نزهة الناظر ص ۱۳۰ 


الدرج ١‏ ص ۳۹۶ 
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رضا فرمود: چون تقسیم كردن بهشت و جهتّم به خاطر دوستى 
و دشمنى باعلى ا است او تقسیم‌کنندۂ بهشت و جهكّم است. مأمون 
گفت: ای اباالحسن! خداوند مرا بعد از تو باقى نكذارد. كواهى 
مى دهم كه تو وارث دانش رسول خدایی. 

ابوالصّلت عبدالسلام بن صالح هروى مىكويد: زمانى كه رضا 1 
به خانه‌اش بازكشت به اوكفتم: ای بسر رسول خدا! جه ياسخ خوبى 


به اميرمؤمنان (مأمون) دادى! ايشان فرمود: ای اباصلت! من پاسخی 


در خور و مناسب با حالش به وى دادم. همانا شنيدم پدرم از پدرانش 
و آنها از على اب نق لکردند که فرمود: زسول خدا تلا به من فرمود: ای 
على! تو در روز قيامت تقسیم‌کنند؛ بهشت و جهلمی. به جهثم می‌گویی: 
این شخص مال من و آن, مال توست ۲۱ 

اباصلت هروی می‌گوید: زمانی که على بن موسی الرضا ا به 
نیشابور داخل شد من همراه ايشان بودم. آن حضرت بر قاطر سفیدی 
سواربود. گروهی از دانشمندان نیشابور در جستجوی ايشان بودند. 
آنها عبارت بودند از احمد بن حرب» ياسين بن نضر. يحيى بن یحیی 
وگروهی دیگر از دانشمندان, چون آن حضرت را دیدند لجام مركب 
آن حضرت را گرفتند در حالی که ايشان در هودج بود. وبه وی گفتند: 
به حق پدران پاکت برای ما حديثى را که از يدرت شنيدهاى بگو. 


ايشان فرمود: پدرم موسی بن جعفر عبدصالح از پدرش جعفر بسن 


-عیون آخبار الرضا چ ۲ ص ۸۱ تثرالدر ج ١‏ ص ۳۹۶. 


امام رضا 35 


۱۸۱۰ 


محمد الصادق و او از پدرش محمد بن على شكافندة دانش پیامبران 
و او نيز از پدرش على بن الحسین سرور عبادت بيش هكان و او از پدرش 
و او از بدرش على بن اب ى طالب 
نق ل كرده که وى فرمود: شنيدم رسول خدا 95 
می‌فرمود: ايمان. شناخت با قلب و اقرار با زبان وعمل با اعضا و جوارح 


حسين بن على سرور جوانان 


£١ است‎ 


امام احمد بن حنبل لذ مىكويد: اگر نام راويان 
0و 


ديوانه خوانده شود شفا خواهد یافت 
بعضى كفتهاند كسانى که ازافام درخواست حديث كردند ابوزرعة 
رازى و محمد بن اسلم طوضى/بؤادند 29 
امام شافعى در بارة معتاۍ ایت ختاڈیث مىكويد: ايمان كامل 


نمى شود مگر با بنج ویژگی؛ شناخت بقلت اقرار به زبان و عمل با 


اعضا و جوارح با نیت و مطابق با سنّت پیامبر. 
بس کسی که خدارا با قلبش بشناسد و با زبانش اقرار نکند ایمانش 


هستند كه خود را به زیان افکندند يس ايشان ایمان نمی‌آورند). 


۱ -عیون آخبار الرضا ج ۱ ص ۲۲5. خصال صدوق ج ۱ ص ۱۷۸. 
۲-عیون آخبار الرضا ج ١‏ ص ۲۲7 
الفتة ج ۲ ص ۹۸ 6-انعام: ۲۰ 
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کسی که با زبانش اقرار کند اما با قلبش نشناسد ايمانش همچون 
ايمان منافقين است (َقَالُوا تشه ات آرشول اف اة بعلم إن لول 
ت لبون 4 ۱( گفتند گواهی می دهيم همانا تو 


رسول خدایی. و خداوند مىداند كه تو رسول او هستى و خداوند 
كواهى می‌دهد که منافقين دروغكويند). 
کسی كه با قلبش بشناسد و با زبانش اقرار كند اما با اعضا 
و جوارحش عمل نكند ايمانش چون ايمان ابليس است. چرا که او 
گفت: رب با | 4( (پروردگارا به خاطر آنكه مرا گمراه 
کردی). 
کسی كه با قلبش يتلنائطا كابأ 
و جوارحش عمل نمايد.ولئ نیت الهى نداشته باشد مثل گروهی 
0 إن أَموَالهُْركناء 
یم الآخرٍ 4 (۳:( كسانى که اموالشان را به 


انش اقرار كند و با اعضا 


است که خداوند دربارة آنها فرعو ده 


خاطر مردم انفاق می‌کنند و ایمان به خدا و روز قيامت ندارند). 
کسی که با قلبش بشناسد و با زبانش اقرار کند و با اعضا 

و جوارحش عمل نماید و نیّت الهی داشته باشد ولی بر طبق سنت 

عمل نکند مانند کسی است که به جای ماه رمضان در ماه شوّال روزه 


۳٩ -جحر:‎ ۲ 


امام رضا 30 


AF 


کسی که با قلبش بشناسد و با زبانش اقرار كند و با اعضا 
و جوارحش عمل نمايد و نيّت الهى داشته باشد وبر طبق سنّت 
پیامبر عمل نمايد مؤمنى است که ايمانش كامل است» پس اگر 
مرتكب كناه شود كارش با خداست. اگر خدا بخواهد عذابش مىكند 
واكر بخواهد اورا مىبخشد. 

ونيز شافعى دراين باره گفته: ايمان در صورتى كه قول بدون عمل 
باشد كفر است و عمل بدون نیّت نفاق است و نیّت بدون مطابقت با 
سنّت بدعت است. 

على بن موسى الرضا ازابئرش تۇ گی بن جعفر و او از پدرش 
جعفر بن محمد و او از پدزش مَجمّدبن على و او از پدرش على بن 
بن عتلیو او از پدرش على بن 


ابى طالب 24 نقل م ىكند که فرمود: رسول خدا ٤ڈ‏ فرمود: خداوند 


الحسین و او از پدرش حسين 


بلندمرتبه می‌فرماید: ای فرزند آدم! در مورد من منصفانه رفتار نکردی؛ 
من با نعمتهايم با تو دوستی ورزیدم و تو با گناهانت با من دشمنی 
می‌کنی. خوبی من برایت پائین م ىآيد و بدی تو برایم بالا م ىآيد دائماً 
یلک ارجمندی هر روز و هر شب کار زشت تو را نزد من م ىآورد. 

ای فرزند آدم! اكر ویژگیهای خودت رااز دیگری بشنوی و ندان که 
ویزگیهای کیست. زود از او (خودت) نفرت بيدا می‌کنی و با او دشمنی 


می‌ورزی: 
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بن حديث از صحيفة 


ن به اسنادش از اهلبيت از على بن أبى طالب 
سرور اولياء نقل مىكند كه ايشان فرمود: رسول خدا ا سرور 
بيامبران فرمود: جبرئيل سرور ملانكه فرمود: خداوند بلند مرتبه فرمود: 
همانا من الله هستم و هيج خدائى جز من نيست پس مرا برستش كنيدء 
ه ركس از شما نزد من با اخلا صكواهى یکتایی خدايى مرا بياورد داخل 
دژ مستحكم من خواهد شد و ه رکس که داخل دژ من شود از عذابم در 
امان خواهد بود ۳ 

خداوندا! ما را در روز ترس بزرگ از عذابت ايمن بدان همانا تو 
بلندمرتبه‌تر وگرامی‌تر و بخشنده‌تر و بزرگتری, 

اين حديث در نقل غير ابونعيم چنین است: خداوند متعال 
می‌فرماید: كلمة لا اله الا لله دژ من است. بس ه ركس اي نکلمه را بگوید 
در دژ من داخل می‌شود وكسىكه داخل دژ من شود از عذاب من ايمن 
خواهد بود 29 

استاد ابوالقاسم قشيرى کڈ مىكويد: اين حديث رضا نف به كوش 
یکی از يادشاهان سامانى رسيد بس آن را با طلانوشت و سفارش کرد 


۲۸ عيون آخبار الرضا ج ۲ص‎ .٤ صحيفة الرضا ال حدیت‎ ١ 
عیون آخبار الرضا ج ۲ ص ۱۳۶. توحيد صدوق ص ۲۵ آمالی طوسی‎ ۲ 
.۹۸ ۳-کشف القتة ج ۲ ص‎ .۵۸٩ ص‎ 


امام رضا ب 


كه آن را با وى دفن کنند. و چون از دنیا رفت شخصى اورا در خواب 
ديد از او پرسید: خدا با تو چه کرد؟ وى كفت: به خاطرگفتن لا اله الا 
الله و تصدیق نمودن محمّد رسول خدا از روی اخلاص و نوشتن اين 


حدیث با طلا از سر احترام و تکریم» مرا بخشید 27 


١-كشف‏ الفتة ج ۲ ص 1۸. فيض القدیر ج ٤‏ ص 14۱ 


امام نهم بيشوا و دانشمندٍ عامل بروابيشة عادل» پارسای كمال 


یافته. دلیر سخاوتمند. پاک بسنل برگزیده, راهنما به 


سوی هدایت. به كمال رلیده,در كك افتخارات و پرهیزگاری؛ 
برگزیدة رضایتمند. سخاوئمنة محوّب» ملقب به تقی» ابوجعفر 
محمّد بن علی. 
ولادت و وفات 

آن حضرت در شهر مدینه و در زمان حکومت محمّد فرزند زبيده 


معروف به امین. در روز جمعه نيمة رمضان سال ۱۹۵ به دیا آمد 6۷ 


وی در روز دوشنبه ۲۱ ذى القعدة سال ۲۲۰ از دنیا رفت» و در 
هنكام وفات ۲۵ ساله بود 

برخی از مورّخين گفته‌اند آن حضرت در سال ۲۲۵ از دنيا رفت» 
۱-موالید ال ص ۰۱۹۵ کشف الغمّة ج ۳ ص ۱۳۵ 
۲ -مصادر پیشین. 


ل 
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ایشان در زمان وفات ۳۰ سال داشته‌اند (۱؟ و(به مرگ طبیعی از دنیا 


رفت و) به شهادت نرسید. 

اما برخی معتقدند معتصم عبّاسى آن حضرت را مسموم کرده 
اسكة ابن طبق نظر شيعه الست 79 

و مشهور آن است که ايشان در زمان حكومت مأمون و معتصم و 
واثق و متوگل هميشه مورد احترام و تكريم بود وبا ديدة لطف و 
مهربانی نكاه می‌شد و هيجكاه فراموش نمىكرديد تا اينكه در سال 
۰ هفت روز مانده به بايان ذىالحجّة از دنيا رفت. عمر وى در 
زمان وفات ۴۵ سال بود! تاریخ‌نگازان اينكونه نقل کرده‌اند! ۲۳ خدا به 
حقیقت امور آگاهتر است. 

آن حضرت نت در شهر بغداد كنا ز.جدّش موسی بن جعفر در 
قبرستان قريش به خاکمَبْرده شب 


مادر وی 
مادر آن حضرت ام ولد بود. ايشان «سبيكة نوبیّه» و نیز «دژه» 
نامیده می‌شد. امام رضا لق نام وى را «خیزران» گذاشتند. او در 


۱-ٍعلام الوری ج ۲ ص ۱-1. 

شيعه و سّی بر این باورند که آن حضرت به وسيلة سم 
شهید شده‌اند. تگاه كنيد به روضة الواعظین ج ۱ ص 0٤۸‏ سر السلسلة 
العلويّة ص ۳۸. تاج الموالید ص ۰۱۲۹ الصواعق المحرقة ص ۲۰7. حلية 
الأبرار ج ۲ ص ۲۱۷. تفسیر | 
ج 4ص 4۱۱ 

۳-در هیچیک از کتابهای تاریخی موجود نزد ما چنین نيامده. 


اشي ج ۱ ص ۳۲۰. مناقب ابن شهرآشوب 


امام جواد اج مر را 


لق 


ياه يه كلا له بدا 
گفته شده: خیزران مريسيّه مادر امام جواد څا بود نه مادر پدر آن 
حضرت. وی بزرگ‌شد: مدینه بود. خداوند به حقيقت امر آگاهتر 
است. 
نقش انگشتری 
نقش انگشتری آن حضرت چنین بود: «مّن کثرت شهواته, دامت 
حسراته»: آنکه خواسته‌های نفسانیش زياد باشد حسرت واندوهش 


ن بود: الو آمن 
تأتی آمن»: ایمان بیاور. ایمان بیاور: گر روز قيامت در امان باش. 


برخى نيز كفتهاند نقش انگشتریایشان چت 


فرزندان 
آن حضرت جهار بسر و سه دختر داشت. یکی از پسران ايشان 
امام ابوالحسن على النقى و دیگری موسی بن محمد بن على است. 
شمارى از سخنان ايشان ¥ 
ايشان می‌فرماید: «لا تكن ولياًلله تعالى في العلانية, عدوا له في 
السرّ»: در آشكار دوست و در نهان دشمن خدا مباش 7 ١‏ 


و نيز می‌فرماید: آنكه سيريش زياد باشد گوشت بدنش زياد خواهد 


شد. و آنكه كوشت بدنش زياد شود خواهشهاى نفسانيش زياد خواهد 


١-كشف‏ القمّه ج ۲ ص ۱۳۵. روضة الواعظين ج ١‏ ص 848 


۲-تاريخ دمشق ج ۱۰ ص 1۸۸ و8۸۹ 


................ قضيلتهاى آل ييامبر 22 


شد. و آنكه خواستههاى نفسانيش زياد شود كناهانش زياد خواهد شد 
و آنكه گناهانش زياد شود قساوت قلب بيدا می‌کند. و آنكه قلبش 
قساوت بيدا كند د رگناهان غرق خواهد شد. 

و نيز فرمود: از پدرانم به من خبر رسيده که خداوند بلندمرتبه 
دانشمند فروتن را دوست و دانشمند متکتر را دشمن می‌دارد. پس 
خداوند به دانشمندی كه فروتنى كند حكمت می‌بخشد و دانشمندی را 
كه فروتنى نتمايد از حكمت محروم مىكند. 

مردى به آن حضرت كفت: به من سفارش كوتاه و جامعى بنما! 
.واعمل ماشئت»: 
خود را از ننك و بليدى دنيا و آنش آخرت نكاهدار و ه رکاری كه 


ايشان فرمود: «صن نفسك عن عار آلعاجلة ونار الآ 
می‌خواهی انجام بده ۲۷ 

و نيز فرمود: توجه به خداوند با قلبها رساننده‌تر است (به قرب 
الهى ) از به زحمت و سختی انداختن اعضا و جوارح با کارها. 

نیز آن حضرت می‌فرماید:کس یکه خداوند عهده‌دا رکارهای اوست 
چگونه ضايع شود؟ و کسی که خداوند به دنبال اوست چگونه نجات 
یابد؟ و کسی که به غير از خدا دل‌بسته باشد خداوند او را به همان 
شخص واگذار می‌کند. کسی که بدون دانش عمل كند بيش از آنچه 
اصلاح کند از بين می‌برد و زيان می‌رساند ۷ 


كشف الفته ج ۳ مر 
کشف الفته ج ۲ص ۱3۱ 


ة الحمدونية ج ١‏ ص ۰۱۱۳ کشف الغمّة ج ۲ ص ۱3۱ 


امام دهم» بيشواى صابرء صائم ذاکر» میهمانی‌دهندة شکرگزار» 
دانشمند عامل. تلاشكر ايستا“أرشنادكر امانتدار. صاحب خرد وزین؛ 
اه برهيزكاران. كوه خردمندان. تمتك كننده به مستحكمترين 
ریسمانهاء محبوب ميان مردم به خاک سپرده شده در «سرّ من رأی». 
صاحب مقام ولاء هادی النقی: ابوالحسن على بن محمّد بن على. 


ولادت. وفات و مرقد آن حضرت 

وى روز سه شنبه پنجم رجب سال ۲۱۴ در شهر «صریا» به دنیا 
آمد؛ وطبق تقلی ايشان درئيمة ذى الحجّه سال ۲ هجری به دنیا 
آمد ۲۳ 


آن حضرت روز دوشنبه ۱۳ رجب سال ۲۵۴ هجری از دنیا رفت: 


۱-ارشاد ج ۲ ص ۲۹۷, اعلام الوری ج ۲ ص ۱۰۹ 
۲ -کشف الققة ج ۳ ص 155 


۱۹ 
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سخ ایشان در هنگام وفات ۴۰ سال وبنابر قولی دیگر ۴۱ سال 
و هفت ماه بوده است ۲۱ 

ایشان در منزلش در شهر «سرّ من رأی» به خاک سپرده شد. 

آن حضرت کشته نشد و به مرگ طبیعی از دنیا رفت. برخی 
كفتهاند: مستعین بالله ایشان را مسموم کرد ۳ خداوند به حقيقت اين 


امر آگاهتر است. 


مادر. نقش انگشتری 
مادر آن حضرت ام ولد بود وشبمانة مغربيّه نامیده می‌شد ۳؟ 
نقش انگشتری وی چنین بود: «من عصی هواه بلغ مناه»: کسی که با 
هوای نفسش مخالفت کند به آرزویش می‌رسد. 


در زمان آن حضرت.محمَّدبن متوكل حاکم مسلمانان بود. 


فرزندان 

آن حضرت دارای فرزندانی بود. یکی از ايشان امام ابومحمّد 
حسن بن على العسکری است» مادر وى کنیزکی از طايفة نوبیّه بود که 
«ریحانه» نامیده می‌شد. یکی دیگر از فرزندان آن حضرت جعفر بن 


۱-کشف الفتة ج ۳ ص ۱37 کافی ج ۱ ص 4٩۷‏ 

۲ - در مناقب ابن شهرآشوب ج ٤‏ ص 4۳۲ جنين آمده. آن حضرت توسّط 
مه اتسعوم اده مصياح کف و ي 
تنيع کرد 

۳-ارشاد ج ۲ ص ۲۹۷ إعلام الورى ج ۲ ص ١١5‏ 


نگاشته: معتز آن حضرت را 


امام هادى ی .. 


Nr 


على است. اماميّه لقب كذّاب (دروغگو) را به وى دادهاندء جراكه 
أماميه ب ات ام مراب باکت تین تن على -که به 


س القائم محمّد بن الحسن 3 مىرسيد ‏ شده است. لقب 


فرزئدة 
کدّاب به همین جهت به او داده شده نه به خاطر ترديد درنسبش, چرا 


كه فرزندان اونزديكترين وشريفترين نوادگان حضرت رضا ا 
بودند چون آنان منتسب به امام هادى بودند اما فرزندان موسى بن 
محمّد بن على منتسب به موسى بن محمّد بودندكه وی امام نبو د 


خداوند به حقيقت امر داناتر است. 


بخشی از سخنان آن حضرت يِل 
ايشان فرمودند: «الجهل والبخل أذمٌ الأخلاق, والطمع سجيّة سيّئة»: 
نادانی و بخل نابسندترين ويزكيهاى اخلاقى هستند و طمع» ویژگی و 
صفت بدی است 9 
روایت شده که آن حضرت فرمود: زمان ی که مرده را بر تابوت حمل 
می‌کنند می‌گوید: ای برادران و ای فرزندانم! دنیا شما را به بازی نگیرد 
چنانکه مرا به باز یگرفت. من دارائیم را برای وارثانم رها کردم اقا آنان 


به جای من بخشی از كناهانم را به دوش نمی؟ 
اين حدیث در نقلی دیگر چنین است: مال را برای شما رها کردم 


بس لد تهای آن برای شما و پیامدهای ناگوار آن برای من است. 
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و نيز ايشان فرمود: خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: (بندة من!) تو با 
نادانى از پروردگارت می‌گریزی در حالى که او به سبب فضل 
و بزرگواریش به دنبال توست. گویا 


ای بندۂ من! اگر با فرمانبرداری نزد من بيايى تو را مى بذيرم و ارج 


تو به او نیاز او به توست. 


می‌نهم و اگر با نافرمانی به نزد من بیایی از تو مىكذرم و بر تو رحم 
م ىنمايم. 

فتح بن يزيد جرجانى مىكويد: شنيدم ابوالحسن على بن محمّد 
می فرمايد: كسى كه از خدا پروا کند از او پروا م ىشود. و کسی که 
خداوند را اطاعت كند از او اطاعت می‌شود. 

سپس آن حضرت فرمود: ای قتح (بن يزيد)!كس ىكه خدارا اطاعت 
نماید از نافرمانی بندگان پیم ندارد: و کسی که نافرمانی خداوند را کند 
گرفتار نافرمانی بندگان خواهد شد 

و همانا خداوند توصیف نمی‌شود جز بدانچه خود. خويش را 
توصیف نموده است و چگونه آفریدگار ی که حواس از درک. و اوهام از 
دست يابى: و خطورات قلبی از محدود كردن. و دیدگان از احاطة به او 


عاجزند توصیف شود. او برتر از آن چیزی است که توصي فكنندكان او 


را بدان توصیف می‌کنند و والاتر از آن چیزی است که او را بدان وصف 
نمایند. در نزد يكيش دور است. و در دوريش نزدیک است ۰ يس او در 


عين دوری نزدیک و در عين نزدیکی دور است. کیفیت را او کیفیت 


بخشید. بس گفته نمی‌شود: چگونه است. و 


(جای داشتن) را او 


امام هادى ا 


a 
أیتیت بخشید» پس گفته نمی‌شود: کجاست» چرا که او از کیفیت‎ 
و أبتيت جداست (خداوند مجرد است و از تغییر» و زمان و مكان‎ 
داشتن مبزاست)» او خداوند بزرك يكتا و غالب است» بی‌نیاز بسيار‎ 
آمرزنده است. کسی است كه نه زاده و نه زائيده شده و برای او همتائی‎ 


نیست. بس او بلندمرتبه است و نامهايش پاک است 23١‏ 


۱-تحف العقول ص 4۸۲ کاقی ج ۱ ص ۱۳۸. توحيد صدوق ص 11 


امام یازدهم. بيشواى بسيار بادانش. داراى بزرگی وکرامت» کسی 
كه آوازة بزركوارى و آقايى او همه جا را فراگرفته است. در عين كم 
سالى و کوچکی هیچ بزركى مانند او نیست. 

بلکه او هميشه بر آیین شریعت و تقوا و تلاش و تبعیت از راه 
و روش درست كمال پایداری و استقامت را دارا كد از همین رو 
امامت به وى منتقل شنند؛ بسن إو.امااساكت ۷ برگزیده و 
هدایت‌کنندۀ يسنديده شده» پرواپيشه و سرور کامل, عسکری 
ابومحمّد حسن بن على است. 
ولادت و وفات 

آن حضرت در مدینه روز دوشنبه دهم ربیع الأول و به نقلی آخر 
ربيع الأول سال ۲۳۱ و به نقلی دیگر ۲۳۲ در زمان حکومت معتصم 


به دنا آمد ۲۳ 


۱-در متن عربی «صامت» است و آنگونه كه فيض كاشانى گفته: منظور 
استفاده نشدن از علم آن حضر ت12 است. 
۲-کافی ج ۱ ص ۵۰۳. كشف القمّة ج ۲ ص ۱٩۳‏ 


۱۹۷ 
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وى روز دوشنبه هشتم يا دوازدهم ربيع الاّل سال ۲۶۰ هجری از 
دنیا رفت» عمر آن حضرت ۲۸ و به نقلى ۲۹ سال بود ايشان در شهر 
سرّمن رأى و در خانة خود كنار پدرش به خاک سپرده شد 

آن حضرت کشته نشد [ وبا مرگ طبیعی از دنیا رفت ]! اما برخى 


گفته‌اند معتمد عباسی ايشان را مسموم کرد (۳؟ و خداوند از 


آن آگاهتر است. 


مادر. نقش انگشتری, فرزندان و سخنان 
مادر آن حضرت ام ولد بود آو ژیحانه ۲۳ وینابر نقلی سوسن 29 
وبه نقل دیگر حدیث (۵) نمید اش شا. 
نقش انگشتری آن حضرت تین بود: «من لانت كلمتهٌ وجبت 
محبتث»: هر كس سخنش نرم و آزام باشلد دوستیش لازم است. 
برخی گفته‌اند نقش انگشتری وی اين گونه بود: «الله شهید»: 
خداوند گواه است. 
آن حضرت سه پسر و سه دختر داشت. یکی از پسران وی امام 
قائم محمّد بن الحسن المهدی ا است. 
۱-کافی ج ۱ ص ۵۰۳. ارشاد ج ۲ ص ۳۱۳ و۳۳۹. 
۲ -کافی ج ۱ ص 0۰۳. إعلام الوری ج ۲ ص ۱۳۱. كشف الفمّة ج ۳ ص 
۲و۳ ٣سر‏ السلسلة العلويّة ص ۰۳۹ 
٤‏ -کافی ج ۱ ص ۵۰۳, کشف الغمّة ج ص ۱۹۳. 
٥‏ ۔ارشاد ج ۲ ص ۳۱۱.کافی ج ۱ ص 0۰۳ 


امام حسن عسکری 5 ۱۹۹ 


از جمله سخنان ایشان آن است که فرمود: «الأرزاق المک‌توبة 
لاتنال بالشره, والمطالب لاتدرك بمقادیر نفسك»: به روزیهای مقلر 
و نوشته شده» با حرص و ولع نمی‌توان دست يافت وبا اندازهگیری 
و محاسبه‌های خود نمی‌توان به آنچه مطلوب است رسید 27 


افتم ۳ و خداوند 


۱-نزهة الناظر ص 147 
۲-شمار دیگری از سخنان نورانی آن حضرت چنینند: 


۱. غضب و خشم كليد همة بدیهاست. 


۲ فروتتى تعمتی است که بر آن حسد برده تمى شود 
۳ قلب نادان در دهانش و دهان دانا در قلب اوست. 
۶ تمام پلیدیها در خانه‌ای قرار داده شده که كليد آن خانه دروغ است. 
۵ اگر اهل دنیا خردمند شوند دنیا ویران می‌شود. (بحارالأتوار ج ۷۸ 
ص 1۳۷۳ 


امام دوازدهم: صاحب كرامات مشهور, کسی که به سبب دانش 


و پیروی از حت و سنّت پیامبر کا ار منزلت والابی برخوردار گردیده 


و تقوا و پارسایی و فروتنی وتش از خداوند جایگاهش را رفيع 
گردانیده و بدين سان به پیروزی و نیکبختی دست يافته وبه واسطة 
نورائیت خیره کننده‌اش و دانش و امتیازات و بزرگواریهایی که به مثل 
آن افتخار می‌ورزند بهرة فراوانی یافته است. 

چرا چنین نباشد حال آنکه او شاخة درخت تنومند نبوی 
وریشه‌های حیدری و بردباریهای حسنى و استواری حسینی 
وعبادت سجّادی و کرامتمندی باقری و آثار جعفری و دانشهای 
کاظمی و برهانهای علوی و پاکی محمّدی و افتخارات نقوی 
وبزرگواریهای عسکری است. 

از همین رو ریشه‌های والای درخت نبوی رشد يافته و از آن همۀ 


شاخه‌هایش برآمد و میوه‌های جفت و گوناگون و شاداب نمایان 


۲۰۱ 
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كشت و از آن قیام‌کنندة به حق و فراخوانندة به راه حق كه از هرگونه 
آلودگی و پلیدی به دور است وبه تمامی کمالات ارزشمند و اخلاق 
نیکو آراسته است امام ابوالقاسم محمّد بن حسن آشکار گشت. 
میلاد آن حضرت بنابر نقل شيعه شب جمعة نیمه شعبان سال 
۵ هجری در شهر سامرا اتفاق افتاده است ۲۷ 
مادر ايشان نرجس خاتون دختر پادشاه روم أُمّ ولد بوده است 29 
نقش انگشتری آن حضرت چنین است: الله عصمتی ومحتد 


: خداوند پناه من. محمّد حجّت من و على نیرو و 


ايشان هنكام وفات پدرش پنج ساله بوده. خداوند او را نشانه‌ای 
برای جهانیان قرار داده, در کودگی چونان یحیی به وى حکمت را 
ارزانی داشت و او را مانند عيسى در هنگام طفولیت امام و پیشوا 
گردانید. روایات بسیاری پیرامون امامت و غیبت و ظهور آن حضرت 
وعلی له و امامان دیگر لھ رسیده است. 


از پیامبر 7 
وى دارای دو غیبت است: غیبت صغری ( کوتاه) و غیبت کبری 
(بلند و طولائی). غیبت کوتاه آن حضرت از زمان تولدش تا پایان 


۱-کافی ج ۱ ص 014. إعلام الوری ج ۲ ص ۰۲۱۶ 

۲-ارشاد ج ۲ ص 587 وفيات الأعيان ج ۶ ص ۱۷ 

۳-به اعت مقایرت و اختلاف قراوان مطالب کتاب در این بخش با عقائد و 
باورهاى شيعى از اين قسمت به بعد گلچینی از کتاب ارزشمند کشف الغمّه 


رج عد انه 


امام دوازدهم إل ... 


3 
مدّت حيات نوّاب اربعه ادامه داشته و غيبت طولانى وى ازيايان 
حيات نوّاب اربعه آغاز شده و تاكنون ادامه دارد. 

شمارى از احاديث صحیحی كه از بيامبر 337 در بارة مهدی - عجّ 
اللّه تعالى فرجه -نقل شده جنين هستند: 


١-ابوداوود‏ در صحيحش از على څا جنين نقل کرده: پیامبر کا 
فرمودند: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلاً من أهل بيتي يملؤها 
عدلاً كما ملئت جورأ»: اگر از عمر دنيا تھا یک روز باقی سانده باشد 


خداوند مردى از خاندان مرا برمی‌انگیزد که جهان را پر از عدل وداد 
خواهد کرد. بس از آنکه از ظلم و ستم پزشده باشد. ۲۷ 

۲ ابوداوود در صحیحش از ام سلمه همسر پیامبر چنین نقل 
می‌کند: از بيامبر خدا بر شنیدم که می‌فرمود؛ «المهديٌ 
ولد فاطمة»: مهدی از نسل من و از فرزندان فاطمه است ۴ 


حذيفة بن يمان از بيامبر نقل می‌کند که ايشان فرمود:«المهديٌ 
رجل من وٌلدي, وجه کالکوکب الدرّي»: مهدی مردی از فرزندان من 
است» رخسارش همانند ستارة درخشان است ۳ 


۴- ابوسعید خدری از رسول خدا 4 جنين نقل می‌کند: پیامبر 


۱-ستن ابی داوود ج 4 ص ۰۱۰۷ مسند أحمد ج ۱ص 14. 

۲ سنن ابی داود ج 4 ص ۱۰۷ الطراتف ص ۱۷۵ كنز العمّال ج ۱۶ ص 
4 

۳-میزان الاعتدال ج ۳ ص .44٩‏ لسان الميزان ج ۵ ص ۲۳. 


۴ ت‌های آل پیامبر 820 


فرمودند: مهدی از ما اهل بيت است. دارای بینی کشیده‌ای است. وی 
زمین را از عدل و داد پر خواهد کرد بعد از آنکه از ظلم وستم ب رگردیده 
نغ 

۵-از على َة روايت شده که پیامبر 3 فرمود: مهدى از ما 
اهل بیت است» خداوند امر (ظهور) او را در یک شب فراهم 


مىنمايد ۲۳ 


۶-ابن عبّاس از پیامبر نقل مىكند که ايشان فرمود: «المهديّ 


۱-ستن ابی داود ج ٤‏ ص ۰۱۰۷ العمدا 


اص ۱۷۷. عقد الدرر ص ۳۳ 


.ستن این ماجه ج ۲ ص ۱۳۹۷ مسند احمد ج ۱ ص ۸۶ 
۳-البیان ص ۱۱۵ الفردوس ج ۶ ص 4۹۷. الحاوي ج ۲ ص ۸۳. 


